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  در مورد ملل تحت ستم  

 
 ) مائوئیست-لنینیست-ماركسیست(از برنامه حزب كمونیست ایران 

 

  بیگانه با انقلاب
 درباره مساله ملی " حزب كمونیست كارگری ایران"نقدی بر نظرات 

 )١٣٧٧پائیز (
 حق تعیین سرنوشت، تجارب، تعابیر

 و تحقق انقلابی آن" حق"معنای 
  سرنوشت مللمضمون بورژوائی حق تعیین

 "حزب كمونیست كارگری ایران"دستگاه فكری ایده آلیستی 
 سرمایه داری و تشكیل ملل

 نفی ملت در واقع برای نفی ستم ملی است
 و معضلی به نام لنین" حزب كمونیست كارگری ایران"
  نین و مسئله مبارزه پیگیر علیه شووینیسم ملت ستمگر 

 لنین و اتحاد پرولتاریای ھمه ملل
 خره مسئله ملی وجود دارد یا ندارد؟بالا

 وجود مسئله ملی و ساختار دولت حاكم
 به حق جدائی مردم كردستان گردن می گذارد"  حزب كمونیست كارگری ایران"چگونه 

 زمانی كه كوه، موش می زاید: راه حل حزب كمونیست كارگری برای كردستان
 مسئله ملی در عصر امپریالیسم

  خشھای نظریاوضاع جھانی، بستر چر
  نگرش و برخورد كمونیستی به ناسیونالیسم در جنبش ملل تحت ستم چیست؟

 درباره فدرالیسم  
 » کومله«نقد نظرات مھتدی و 

  طرح فدرالیسم 
 نگاھی به حل مساله ملی از دیدگاه دموكراتیك

 معنای عملی دولت فدرال در چارچوب مناسبات اجتماعی موجود و  نظم كنونی جھانی چیست؟
 رح فدرالی در  چارچوب نظم كنونی جھان چه مناسبات سیاسی را تحمیل میكندط

 چگونه میتوان از كمونیسم دفاع نكرد
 حزب كمونیست

 در پایان یك تاكید دیگر بر دیدگاه كمونیستی بر سر مساله ملی
  

  ١٣٧٩ --" حزب كمونیست ایران"پیرامون انشعاب 
  

  ١٣٦٨--ی تسلیم شدنحزب كمونیست ایران و استراتژی جنگیدن برا
  ھا ـ كسب قدرت بطریق قھر آمیزـ حكا مائوئیست

 چگونه لنین مورد تحریف قرار می گیرد؟
  نبرد علیه دشمن با برافراشتن پرچمی كه دیگر نقش ورسالت تاریخی خود را ازدست داده است

  "جمھوری دمكراتیك انقلابی"ایده آلیزه نمودن دمكراسی برای تھی ساختن مضمون طبقاتی 
 و اقتصاد جامعه" جمھوری دمكراتیك انقلابی"
 و مسئله بوروكراسی و نیروھای مسلح" جمھوری دمكراتیك انقلابی"
  بیان آمال و آرزوھای كیست؟" جمھوری دمكراتیك انقلابی"

 تبدیل توھمات به رفرمیسم عریان در شرایط كنونی

  مسئله ملی و جبران بی عدالتی تاریخی: پرولتاریا، بورژوازی
 ١٣٦٨-- زندان ملل: مپراطوری تزارھای نوینا
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 ر مورد ملل تحت ستم  د

 
 ) ستیمائوئ-ستینیلن-ستیماركس(ران یست ایاز برنامه حزب كمون

  
 ی محسوب می محركه انقلاب پرولتری از قوایكی ی ملی رھائیده برایران زندان ملل است و مبارزه ملل ستمدیا

 از كرد و ی ملیبر ملل و گروه ھا)  ملت فارسی غلبه و برتریعنی( یرالمله، ستم ملین كشور كثیدر ا. شود
ده بدرجات یدر مقابل، ملل ستمد.   شودی اعمال می و آسوری و بلوچ و تركمن گرفته تا عرب و لر و ارمنیآذر

 یاری بر پا داشته اند كه در بسی را بر ضد دولت مركزی ملی بپا خاسته و جنبش ھاین ستمگریه ایگوناگون عل
  .ز به خود گرفته استیموارد شكل قھرآم

  
سه ی با دسیستیالی امپری استعمارگر و سپس قدرتھایبورژواز.  استیك ركن دولت ارتجاعی، یستم مل

راث دولت ی می ملینابرابر. د كردندی را تشدی ملین مرزھا و پاره پاره كردن ملل، ستمگریی، تعی، اشغالگرینیچ
 متمركز بر یمه مستعمراتیك دولت نیدن رضا خان بود كه یاما با به قدرت رس.  قاجار بودی فئودالیتمركز گرا

  .   ملت فارس شكل گرفتی و حول برتریستیالی امپری طرح ھایمبنا
شتر یان مناطق گوناگون كشور را دامن زد و تمركز بی می اقتصادیك، نابرابری بوروكراتیه داریتوسعه ناموزون سرما

ز ین ملل نی ای، بورژوازیه داریجه رشد سرمایدر نت. دی را شدت بخشیستم مل، یقدرت در دست دولت مركز
 . ملت ستمگر قرار گرفتیرشد كرد و در تضاد حاد با انحصار بورژواز

 و روابط یبزرگ مالك.  كندی می بازی ملید ستمگری در بازتولین كننده ایی نقش تعیمه فئودالیمناسبات ن
ران ی در ایحل مساله مل. ر نقاط استیتر از سایده بالنسبه قوی ملل ستمدستی در مناطق زی و فئودالیرتیعش
  . گره خورده استی ــ دھقانیك به حل مساله ارضیاز نزد

ه یزان رشد مناسبات سرمای ھا عموما از میژگین ویا.  خود را داردی ھایژگی در مناطق مختلف وی ملیستمگر
، یا محلی ین ملل در قدرت مركزی ایكت طبقات ارتجاعزان شرای، می مناسبات فئودالی و جان سختیدار

ت یو به رسم) یو مذھب (یسركوب فرھنگ.  شودی می ھر منطقه ناشیكیت استراتژی و موقعیخیگذشته تار
.  استیج ستمگریك شكل رای از استفاده آن در ادارات، یری و جلوگینشناختن و ممانعت از آموزش به زبان مل

ن یگانه و اشغالگر دارند و در بی آن در مناطق تحت ستم حالت بیر بومی و مقامات غیظامك ــ نیدستگاه بوروكرات
 .مردم منفرد و منفورند

.  شودی وارد می ملیتھای است كه از جانب طبقات حاكمه فارس بر ملل تحت ستم و اقلی، ستمیستم مل
 ی طبقات حاكمه ادغام شده اند، تمام بزرگ متعلق به ملل تحت ستم كه درین و بورژوازی از ملاكی معدودیمنھا

 و ی ملی و بورژوازی شھریاز كارگر و دھقان گرفته تا خرده بورژواز.  برندی رنج مین ملل از ستم ملی ایبخشھا
 برند و ی رنج می و فرھنگیاسی و سیسم ملت فارس و ستم اقتصادینینان از شووی ایھمگ.  جزءیمالكان ارض

 .ندی جوی شركت میص به خود در جنبش مل مختیلات و خواسته ھایبا تما
 و متخصصان، چه به شكل دھقانان ی صنعتیچه به شكل تجار و صاحبان كارگاه ھا(ده ی ملل ستمدیبورژواز
ز را در دست خود قبضه كرده اند، یآنھا در مقابل بورژوا ــ ملاكان فارس كه ھمه چ.  ھستندیآماج ستم مل) مرفه

ف و محدود ی اگر چه بالنسبه ضعین بورژوازیا.  خواھندی بازار و منابع كشور م ویاسیسھم خود را از قدرت س
به علت حاد .  فعال استیست و دھقانان مرفه در جنبش ملیونالی روشنفكران ناسیرویاست اما به پشتوانه ن

ن تحت یك نویت تواند با قدرتمند شدن روند انقلاب دمكرایرو مین نی، ای و تضاد با دولت ارتجاعیبودن مساله مل
 . طبقه كارگر با آن متحد شودیرھبر

، رشد و ی در كل جامعه، منجمله در مناطق ملیه داریده به علت توسعه سرمایصفوف كارگران ملل ستمد
 و متحد كردن آنھا در روند انقلاب ی ملی بر جنبشھایرگذارین امر توان طبقه كارگر در تاثیا. افته استیگسترش 

 یك با توده ھایق اتحاد نزدی طبقه كارگر وجود دارد كه از طرین امكان برایا.  بخشدی میزونن را فیك نویدمكرات
ده غلبه كند؛ ی توانگر در ملل ستمدی قشرھایلات بورژوا ــ فئودالیبر تما) نی زمیر و بیعمدتا دھقانان فق(دھقان 

ند و در صفوف كارگران و  كی را محدود و محصور میست كه جنبش ملیونالی ناسی بورژوازیبر تنگ نظر
مه كاره ی و حل ناقص و نیاز طلبی، امتید؛ راه را بر سازشكاری اندازد فائق آیزحمتكشان ھمه ملل تفرقه م

 .شه كن كندی را ریك انقلاب واحد ستم ملیق ی ببندد و از طریمساله مل
 تواند ی نمی دولت طبقات ارتجاعدر چارچوب" سمیفدرال"ا ی" یخودمختار"ر ی نظی ناقص و محدود نگرانه ایراه ھا

 را دست نخورده ی ملی و ستمگرین كھنه دولتیرا ماشینجامد؛ زی بی و تمام و كمال ستم ملی قطعیبه نابود
 . آوردین ملل بوجود می از طبقات بورژوا ــ ملاك ای قشر نازكی چند برایازی گذاشته و حداكثر امتیباق

 از ستم ملت غالب به یی رھایسم جدا كرده و برایالیه امپریز مبارزه عل را ایه ستم ملی كه مبارزه علیراه ھائ
ك چارچوب بزرگتر یده در یملل ستمد. ستی نیز قادر به حل مساله ملی بندد نید میستھا چشم امیالیامپر
.  شوند و از ستم مضاعف در رنجندیسم محسوب میالی از ملل تحت سلطه امپری، خود بخشیجھان
ن سرنوشت ملل یی كه تحت عنوان حق تعی در دوره ھائی ستمگر بوده و حتی مركزی دولتھایمستھا حایالیامپر

 را مد نظر یاد ملی از انقیگری شكل دی زنند، برقراری تحت سلطه خود دست میبه حك و اصلاح ساختار دولتھا
ق انقلاب یتنھا از طر.  استسمیالیه امپری علی از مبارزه عمومی تابعی ملین رو، مبارزه در راه رھائیاز ا. دارند

 . تواند حل شودیران می درایسم، مساله ملیالی طبقه كارگر و گذار به سوسین تحت رھبریك نویدمكرات
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ل دولت مستقل را ی كامل و تشكین سرنوشت تا جدائیی، حق تعیه ستم ملی در مبارزه علی انقلابیایپرولتار
 یجاد دولتی ای انقلابیایمت پرولتارینقطه عز.  شناسدیمت یران به رسمیده ساكن ای ملل ستمدی تمامیبرا

م و بھره ور از انقلاب برخوردار باشد؛ واقعا ین درجه اتحاد ممكن طبقات و خلقھا و ملل سھیاست كه از بالاتر
قه ه منافع طبیا از زاویھمزمان حزب پرولتار.  بپاخاسته اندیخی تاری ھایعدالتیه بی باشد كه علینده توده ھائینما

ان ی را در میه ملل در چارچوب دولت پرولتریش به اتحاد داوطلبانه و آزادانه كلیح خویكارگر واحد، خواست و ترج
شبرد انقلاب یپ. خته خواھد شدیان انقلاب ری در جرین اتحادیشالوده چن.  كندیغ می سراسر كشور تبلیتوده ھا

ت كرده و موجب شكل یم و تقویسراسر كشور را تحكه دشمنان مشترك، وحدت كارگران و دھقانان یو مبارزه عل
رد بر خلاف دولت ی گین اتحاد شكل مین كه اساسا حول ایدولت نو.  شودی می سراسریك اتحاد طبقاتی یریگ

ن نقاط تا نقاط ی شود و از دور افتاده ترین و با اتكاء به توده ھا ساخته می است كه از پائی، دولتینومستعمرات
 كند و خود ظرف اتحاد ملل ی ملل فراھم می برابریه لازم را براین دولت پایا. ابدی یه و بسط م بافته شدیمركز

نش شكل یا در گزیپرولتار.  شودی انقلاب، مشخص میروزیشرفت و پین اتحاد در پروسه پیشكل ا. خواھد بود
 : كندی میرویر پی زی ملل، از اصول راھنمایمطلوب اتحاد انقلاب

  ان ملل شودی میوسعه برابرباعث ارتقاء و ت
  م كند و تفرقه را دامن نزندیوحدت را تحك
 ان ملل بطور كل عمل كندی می استثمار و ستمگریدر جھت نابود

وند مناطق خودمختار با درجات یا پی خودمختار، یھای تواند شكل اتحاد جمھوری مین اساس، دولت پرولتریبر ا
 .ردی واحد خلق را به خود بگی در چارچوب جمھورارات و حق و حقوقی از قدرت و اختیمتفاوت

 :ر را فورا به اجراء خواھد گذاشتی زیاستھای، سی ملیھای رفع نابرابریدولت در راستا
 .ی مركزی ھایزیده به ھنگام اختصاص منابع و كمك ھا در برنامه ریژه به مناطق ملل ستمدی ــ توجه و١
 مختار یت ملی اقلیك از ملل و گروه ھایھر . ی ملیفرھنگھا و زبانھا رشد و تكامل ینه مساعد برایجاد زمی ــ ا٢

 .ژه خود را داشته باشدیات ویاست كه زبان خود را به كار برد و تكامل بخشد و تشكلات و نشر
 . در مناطق ملل تحت ستمیب اھالی تركیر اجباریی كردن ھر شكل از الحاق، كوچ دادن و تغیرقانونی ــ غ٣
 یری و مھاجران و جلوگی ملیت ھایه ملل تحت ستم و اقلی علیستینین شوویا ھرگونه تعرض و توھ ــ مقابله ب٤

ه ملل یض علیر با ھرگونه تبعیگیمبارزه پ. ه آنھای علیستینی جنبش ھا و دستجات شوویقاطعانه از سازماندھ
 .نه ھایزمر ی و مھاجران در عرصه كار، مسكن، آموزش، بھداشت و سای ملیت ھایتحت ستم و اقل

ط یتشان در محی افراد بر حسب ملی از جدا سازیرین ملل و جلوگی و كار مشترك بیغ تعاون و زندگی ــ تبل٥
 . و كار و آموزشیزندگ
ده و سرچشمه ی ملل ستمدیخ ستم و مقاومت تمامی، فرھنگ و تاری ــ ارائه درك ھمه جانبه و روشن از زندگ٦

 .ی و محلی سراسری گروھیه ھا و رسانی در منابع آموزشی ملیستمگر
 كه ی و نابرابری توان وحدت اجباریق مین طریرا فقط بدی كند؛ زین سرنوشت دفاع مییا از شعار حق تعیپرولتار

 را ینده مشتركی را بنا نھاد كه آیدگانیل شده را بر ھم زد و وحدت داوطلبانه طبقه كارگر و ستمدیبه ملل تحم
 ملل ی حقوقیاد و بیسم كه حول انقیالی و سلطه امپریت طبقات ارتجاعیحاكمن شعار یطرح ا.  كنندیدنبال م
ران ی در ایتی دھد؛ به اتحاد ھر چه مستحكمتر صفوف طبقه كارگر چند ملیده شكل گرفته را ھدف قرار میستمد

 یوده ھاوند تی پی براینه مساعدتریده را پاك كرده و زمین ملل ستمدی موجود در بی ھای كند؛ بدگمانیخدمت م
نفك از ی لاین سرنوشت، جزئیی حول شعار حق تعیستیونالیج انترناسیغ و ترویتبل.  آوردیسراسر كشور بوجود م

 یرویابند و نی ی فارس رھائی بورژوازیستینی شووی ھایت كارگران ملت فارس است تا از نفوذ تفرقه افكنیترب
 .نندیده را ببیشرو درون ملل ستمدی و پینھفته انقلاب

ك و متعلق به عصر یك حق بورژوا دمكراتین سرنوشت به مثابه یی حق تعیخیت تاریب طبقه كارگر به محدودحز
 یه ای مطرح شود، منافع پاین سرنوشت بطور مجرد و جدا از امر انقلاب پرولترییاگر حق تع. ، آگاه استیبورژوائ

 یستیونالی ناسی ھایوجب بروز تنگ نظر كارگران و زحمتكشان ملل مختلف را كمرنگ كرده و میو اتحاد طبقات
، عمدتا به دوش یستیونالی ناسی ھایفه مقابله با تنگ نظریوظ.  زندی لطمه میشده و به امر انقلاب پرولتر
، بلكه اساسا در صف مقدم یه ستم ملیده قرار دارد تا توده ھا را نه فقط در مبارزه علیكارگران درون ملل ستمد

 . كنندیدن جامعه رھبر كری انقلابیمبارزه برا
 اقدامات یا انجام برخیده ی فقط به گذراندن قانون، صحه گذاشتن بر حقوق ملل ستمدی ملی ھایرفع نابرابر
 در ی از مسائل مبارزه طبقاتیكی، ی واقعی ملل به برابری حقوقیگذر از برابر.  شودی خلاصه نمیمھم و فور

د یا باین راستا، پرولتاریدر ا.  استی و روبنائیربنائیرانه تحولات زیگیشبرد پی خواھد بود و مستلزم پیجامعه انقلاب
 در ی قدرتمندیه ھایسم تا مدتھا از پاینین شوویا. ش ببردی ملت بزرگتر به پی جوئیه برتری را علیمبارزه مداوم

ن رو، حزب طبقه یز اا. ا شودی پرولتاریكتاتوریف دی و تضعیت بورژوازینه تقوی تواند زمیجامعه برخوردار بوده و م
ن مناطق، اختصاص یم كار نابرابر بی تواند به شكل تقسیسم كه مینین شوویه ای را علید مبارزه مداومیكارگر با

 خودمختار ی و نھادھای مركزین نھادھایك جانبه و آمرانه بینابرابر امكانات به ملت بزرگ و رابطه ستمگرانه، 
ر ساختمان ی ملل در مسی و فرھنگی، اقتصادیاسی و تكامل سی با شكوفائتنھا. ش بردیابد، به پی تبارز یحكومت

ن یا.  و ادغام آنھا را فراھم كردیكینه اتحاد و نزدی توان زمی است كه میستیالی سوسیھایشروین و پیجامعه نو
 . نخواھد بودی اثریزات ملی كه در آن از ملت و تمایسم جھانی كمونی است به سویگام

 
 ران  ی در ایان افغانستاندر مورد مھاجر
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سم ینی تحت پرچم شووین شكل ستم ملین و آشكارتریران از حادتری ساكن ای مھاجر افغانستانیتوده ھا
 كامل یحقوقی شوند، از بیدتر استثمار می شدیرانیآنان نسبت به كارگران و دھقانان ا.  برندی رنج میرانیا

ض ی با ھرگونه تبعیدولت انقلاب.  قرار دارندی و اخراج دائمیری در رنجند؛ و در معرض دستگی و اجتماعیاسیس
ن سركوبگرانه ی مقابله خواھد كرد؛ قوانیه مھاجران افغانستانی علی و اجتماعی و اقتصادیاسی سیدر عرصه ھا

، حق كار، حق ی آنان، منجمله حق شھروندی و اجتماعیاسی سیه ای اعلام كرده؛ حقوق پایه آنان را ملغیعل
ران از آن برخوردارست را به ی كه ھر تبعه ایه حقوقی تباران و كلیرانیحق شناسنامه، حق ازدواج با ال، یتحص
 .ت خواھد شناختیرسم

  
  

 
 گانه با انقلابیب
  یدرباره مساله مل" رانی ایست كارگریحزب كمون" بر نظرات ینقد

 )١٣٧٧ز یپائ(
 

ن ی از مجـادلات درون جنـبش بـیكـیر بـاز یـ از د"ن سرنوشت ملـلییحق تع" و شعار یبحث مربوط به مسئله مل
سم و یـان ماركسیـر مسائل مربوط به انقلاب ـ مین مسئله ـ ھمانند سایبر سر ا.  بوده استیستی كمونیالملل

 كـه ین كارگران و روشـنفكران انقلابـی نسل نویبرا. افته استیان ی جریانواع خطوط فرصت طلبانه مبارزات مھم
 ی از رونـد كـسب آگـاھیر شدن در آن بخش مھمـین مبارزه و درگیند، درك ای آیم گرد مسیر پرچم كمونیامروز ز
ن ین و اسـتالی با نام لنی در مورد مسئله ملیستی و عمل ماركسین تئورییخ مبارزه بر سر تبیتار.  استیطبقات
ن یـدر ا. كـرده انـدن مـسئله را مـنعكس یـن دو رھبر بزرگ، در آثار متعدد خود مبارزه بر سر ایا. ن شده استیعج
ن یـیدربـاره حـق ملـل در تع: " شـودیستھا محـسوب مـیـان، دو اثر برجسته وجود دارد كـه نقطـه رجـوع كمونیم

 از ین آثار، شكلیك از ایدر ھر . نینوشته استال" یسم و مسئله ملیماركس"ن؛ و یبه قلم لن" شیسرنوشت خو
 یستیـونالی ناسیدئولوژیـن عمدتا با نفوذ ای مقاله لن.شودی افشاء و طرد میسم در برخورد به مسئله ملیاپورتون

 ملت تحت ستم در یستیونالی ناسیدئولوژین با نفوذ ایكند؛ و مقاله استالیمبارزه م) سمینیا شووی(ملت ستمگر 
 ین آن، به دولت طبقات حاكم كمـك مـیات حاملیانحراف اول، جدا از ن. زدی خی به مبارزه بر میستیجنبش كمون
 ین دو انحـراف اگـر چـه از دو سـویـا. كـردیان كارگران خـدمت می ملت مغلوب در می به نفوذ بورژوازیكرد؛ و دوم

ه سـرنگون كـردن یـ از زاویبه مـساله سـتم ملـ: ك وجه اشتراك مھم بودندی ی شدند، اما دارایمختلف مطرح م
 وحـدت طبقـه كـارگر را یه نوعك بی، ھر یستین دو انحراف اپورتونیا.  كردندیدولت حاكم و انجام انقلاب نگاه نم

خ جنـبش ی در آن مقطـع مـشخص از تـارین خطـوط انحرافـین و اسـتالیھـر چنـد آمـاج لنـ.  كردنـدیخدشه دار م
ن آثار جلو گذاشته شده ھمچنان یست كه در ایونالی انترناسیای پرولتاری بود، اما نگرش و روش عمومیستیكمون

 . معتبر استیدر برخورد به مسئله مل
.  شكل گرفتیسم شورویونیزی با حزب توده و رویجه مرزبندی در نت١٣٤٠ دھه یران طی ایستین كمونیجنبش نو
ن یـ از موضـوعات مـورد توجـه ایكـیده، ین سرنوشـت ملـل سـتمدیـیت شناختن حق تعی و به رسمیمسئله مل
 فـارس یستھایونالی كه بورژوا ناسی، با نظراتیستینی با نظرات شووینه مبارزات ارزشمندین زمیدر ا. جنبش بود

 شـاه، ی با دولت ارتجاعی و در ھمداستانی ستم ملیت ملل و پرده پوشی موجودیدر نف)  و شركاءیجبھه مل(
ن آنھا توسط ی و سركوب خون٥٧ان انقلاب ی گوناگون در جری ملی جنبش ھایبرپائ. دادند، صورت گرفتیاشاعه م
انـات ی صـحنه آورد و جریش بـه جلـویش از پـیا بـن سرنوشت ریی و حق تعی، بحث مسئله ملی اسلامیجمھور
 ین احزاب و سازمان ھـای در بی كه بر سر مسئله ملی مجادلاتیط.  مختلف را به اتخاذ موضع واداشتیطبقات

ستھا و یـن ماركسینه بیریگر ھمان اختلاف دیسم آغاز شد ـ و ھنوز ھم ادامه دارد ـ بار دیمنتسب به چپ و كمون
ن و یز بـه مباحـث دوران لنـیـ در فـرم نین مجادلات نه فقط در محتوا بلكـه حتـیا. ورده استستھا سر بر آیاپورتون
 از حـل ی آن، نـشانه ایانیـ پایل قـرن در سـالھایـتكـرار اختلافـات اوا. ن موضوع ، شباھت داردین بر سر ایاستال

م محـسوب سیـالی كه از صفات مشخصه عـصر امپری و طبقاتیاسین مسائل سیا.  استیمینشدن مسائل قد
 . كنندی در جھان غالب است به اشكال مختلف سر بلند میه داری كه مناسبات سرمای شوند، تا زمانیم

ح ك (ران ی ایست كارگریات حزب كمونی از نظری بر برخیستی است كمونیگذرد نقدینجا از نظر شما میآنچه در ا
 از یرا با استدلالات" ن سرنوشتییق تعح"ن حزب صحت شعار یا". ن سرنوشت مللییحق تع"درباره مسئله ) ك ا
 ی مـیو امثالھم نفـ"  نداشتن مقوله ملتینیوجود ع"، "یسوء استفاده طبقات ارتجاع"، "پر تناقض بودن"ل یقب

 .كند
سم یـسم و برنامـه كمونیـونالیملـت، ناس"ك سلسله مقالات تحت عنـوان یعمدتا به " ح ك ك ا" نقد نظرات یبرا

ــ ی، خودمختــاریت ارضــیــتمام" و    ١[١]iتنوشــته منــصور حكمــ" یكــارگر خ ینوشــته فــاتح شــ" ؟یا حــق جــدائی
" ح ك ك ا "ی كـه بـه نوشـته ھـای رجـوع خواننـدگانین نوشـته بـرایـ ایدر انتھـا.میـرجوع كرده ا   [٢]  ١یالاسلام
  .ده استی از متون نقد شده، به چاپ رسی ندارند، بخشھائیدسترس

***  
 رین سرنوشت، تجارب، تعابییحق تع

ك سلـسله سـئوالات و یـ"رنـده ین شـعار دربرگیـد كـه ایـگوین سرنوشـت میـی شعار حق تعی نفیبرا" ح ك ك ا"
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حـق "ر واقع شود؛ به دست آوردن یت آن را دارد كه مورد سوء استفاده و سوء تعبین شعار قابلیاست؛ ا" تناقضات
 مـوارد گرفتـار یاری آورد و در بـسیك كشور بوجـود نمـی مردم ی را برایط بھتریلزوما شرا" ین سرنوشت ملییتع

ش بـه یسرنوشـت خـو" مـستقل شـده و یھا" ملت"ت ی، وضع"ح ك ك ا"شاھد .  شده اندی تریط ارتجاعیشرا
 .پس از جنگ سرد است" دست گرفته
. نده منـافع آنھـا نبـوده انـدی افتاده كه نمای مبارزات مردم بدست رھبرانی بارھا رھبریخ مبارزه طبقاتیدر طول تار

. دن خود كرده و از پشت به توده ھا خنجر زده اندی توده ھا را پشتوانه به قدرت رسیھای رھبران، ثمرات فداكارنیا
ك یران ی ا٥٧م، انقلاب یش چشم ماست؛ و چرا راه دور بروین پی فلسطیجنبش مل. ار استیمتاسفانه نمونه بس
" اثبات "ین سرنگون شده برایست و مرتجعی رفرمیروھایران، نیجه شكست انقلاب ایدر نت. نمونه ملموس است

ه سـلطه یـكردنـد و دسـت بـه مبـارزه علیم شـاه را سـرنگون مید رژی كند و مردم نباینكه انقلاب وضع را بدتر میا
ھر جا ستم است، .  استیه و ارتجاعی پای بیھاتینھا، توجیاما ا. دا كردندی پیادی زدند، مصالح زیسم میالیامپر

خ مبارزه، شكست، باز ھم مبارزه، باز ھـم شكـست و سـرانجام یز تاریخ انقلابات بزرگ نیتار. مقاومت ھم ھست
ف خود ید وظایستھا باین است كه كمونیح از شكست مبارزات عادلانه توده ھا ای صحیتنھا جمعبند.  استیروزیپ

 خود را داشـته یبست انقلایشود كه طبقه كارگر حزب كمونیت مردم میب اكثری نصیروزی پیزمان.  كنندیرا عمل
 شعار حق ی و نفیت مسئله ملیبا انكار واقع. گر نشودی كند و دنباله رو طبقات دیباشد و آگاھانه انقلاب را رھبر

بلكـه . ن كـردی توده ھـا تـضمی را براینده بھتری توان آین سرنوشت ملل تحت ستم، مسلما نمییطلبانه حق تع
ان یـ میستیـونالی ناسیدئولوژیـ و ای بـورژوائیت نفوذ رھبـری تقوشود، بقاء دول حاكم وین می كه تضمیزیتنھا چ

 . كارگر و دھقان است و بسیتوده ھا
 از طـرح ین بخـشیـا.  عادلانه مردم سوء استفاده كرده و باز ھم خواھند كـردی بارھا از شعارھایطبقات ارتجاع

مـثلا . كننـدیل میدم تـوپ خـود تبـدب تـوده ھـا را بـه گوشـت ین ترتین به ایمرتجع. بانه ارتجاع استی عوامفریھا
ون سراسـر یـده و انقلابی سـتمدیكا كه بارھا از جانب خلقھـایسم آمریالی ضد امپری از شعارھای اسلامیجمھور

.  بـه راه افتـاده اسـتی تحـت شـعار دفـاع از آزادی ارتجـاعی از جنگھـایاریبس. جھان مطرح شده، استفاده كرد
ت یـن سوء استفاده ھا، حقانیاما ا. خته اندی بر عراق ریرا به نام دمكراس خود یز بمبھای نیستیالی امپریقدرتھا

  . بردیر سئوال نمی را زی واقعی و دمكراسیسم و در راه آزادیالیه امپریمبارزه عل
 و ی اداریخودمختـار"ن سرنوشـت ملـل را بـا یـیك عـده حـق تعیـنـست كـه یگـر ایر دیسوء تعب" ح ك ك ا"از نظر 
 :ن حقیكنند؛ حال آنكه ایكسان قلمداد می" نھایو نظائر ا ی و خودگردانیفرھنگ

 ..." استی حق جدائیبه معن... نین لنیی مثال در تبی، برایستیخ جنبش كمونیدر تار"
ر و استنتاجات خود را ی مختلف، تعابی طبقاتینشھایتوان سراغ كرد كه بیاما كدام شعار حق طلبانه و عادلانه را م

ستھا مـورد یونیزی مقولات بارھا از جانب فرصت طلبان و روی، تمامیستیخ جنبش كمونیتاراز آن نكرده باشند؟ در 
 نتوانـد ی مبارزه كنند تا بورژوازی انحرافیه دركھایستھا مجبور شده اند علیر واقع شده و كمونیف و سوء تعبیتحر
ك یـ، یستیـپوشش مقولات ماركسر یز" ح ك ك ا" نمونه، یبرا. ن روزنه به درون صفوف طبقه كارگر نفوذ كندیاز ا

 یسم ارائـه مـیـف شده از ماركسی مغشوش و تحری كند و دركیج می را ترویك بورژوائیدئولوژی و ایاسیخط س
 را یستیالی امپریه داریك نظام سرمایسم، ی چند دھه تحت نام كمونی برای شورویستھایونیزینكه رویا ای. دھد

ن اسـتدلال ین ایبنابرا. كندی نمیسم را نفیسم و كمونیت ماركسیقانن موارد، حیك از ایچی ھیول.  چرخاندندیم
 ی نادرست بودن و نفی برایل موجھی تواند دلیر واقع شده، نمیمورد سوء تعب" ن سرنوشتییحق تع"كه شعار 
 .آن باشد

 
  آنیو تحقق انقلاب" حق "یمعنا

ر بـردار اسـت و یتفـس" حـق"، كلمـه "ن سرنوشـتیـیحـق تع"نست كه در شعار یا" ح ك ك ا"گر از نظر یمعضل د
 .شودی اطلاق میزیست به چه چیمعلوم ن

ن، یك عرصـه معـیـد كـه در یـ آیان مـیـ بـه میمقوله حـق زمـان. شودیاولا، روشن است كه حق به چه اطلاق م
 شود ی مطرح میز وقتین" ن سرنوشتییحق ملل در تع. " وجود داردیز اجتماعیك تمای موجود نبوده بلكه یبرابر
نكه بحث خود در ی ایبرا" ح ك ك ا. " كندیگر است و بر آنھا ستم می برتر از ملل دیك كشور، ملتیدر چارچوب كه 

 داند؛ چرا كه به زعم یسه میر قابل مقاین سرنوشت را با حق طلاق غییرا موجه جلوه دھد، حق تع" حق"مورد 
ن ین ایین حساب، تبیبا ا.  استی و ابدی و ازلردی گیبودن م" قائم به ذات"ن حزب حق طلاق، اعتبار خود را از یا

 جدا كـرده و یط و مناسبات اجتماعین حقوق را از شرایرا ای است؛ زیستیده آلی اینییتب" حقوق "یحزب از برخ
 و یخیط تـاریھمانقدر روشن و مـشروط بـه شـرا" ن سرنوشتییحق تع. " دھدی قرار میبطور مجرد مورد بررس

نـد در واقـع از تناقـضات ی بین حـق مـیـدر ا" ح ك ك ا" كـه یی ھایجیابھامات و گ.  است كه حق طلاقیاجتماع
 یستی كمونین المللیرد، خط جنبش بیگی كه مورد بھانه قرار میگرید" تناقض. "ردیگینش خودش سرچشمه میب

 روشـن و قابـل یامـر" ن سرنوشت ملـلییحق تع"رد كه اگر ی گیخرده م" ح ك ك ا. " استیدر مورد مسئله مل
ه ی توصـیلزومـا بـه معنـا"ن دفـاع یـ بلافاصله اضافه شـده كـه ایستیدفاع است، پس چرا در اسناد جنبش كمون

 ".ستی نیجدائ
ن حـق، یـت شناختن ایستھا ضمن به رسمیكمون. نه روشن استین زمی در ایستیك جنبش كمونیاما خط و پرات

محـك سـنجش ھـم . كننـدیط مـشخص میل مشخص از شرایا نشدن را موكول به تحلیه در مورد جدا شدن یتوص
 و یك مبـارزه طبقـاتیـستھا خـارج از پراتیاما كمون. استی پرولتاریشتر به نفع مبارزه طبقاتینست كه كدام راه بیا

نده ینكه در انتظار آی ایآنھا به جا.  كنندی مشغول نمیا عدم جدائی یمسئله جدائ" سنجش" خود را به یانقلاب
ا باشـد؛ و مـسئله یـ به دسـت پرولتاری و اجتماعیاسی تحولات سیكنند تا رھبریزه منند، از ھم اكنون مباریبنش
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 . حل شودی از انقلاب پرولتری به مثابه بخشیمل
  :دیگویم" ح ك ك ا"
 یریامكانپذ ی و گاه حتتیمطلوب، تیاھم راجع به یزی خود چیبخود" حق"شود كه خود كلمه یفورا معلوم م"

 ..".دیگوی تحقق آن به ما نمیماد
نـده یھـر كلمـه نما. شودیـم نمین ھـا تفھـیك از ایچیك كلمه ھیاز .  از كلمات داردیزین حزب انتظار شگفت انگیا

 دھـد، ی را بـه آن نمـیق اجتمـاعی اجازه درك حقایروئی نینش طبقاتی بیوقت. د درك شودی است كه بایقیحقا
 ی رھـائت تحقـقیـمطلوب و ت تحقـقیـاھمستھا روشن است كه ی كمونیبرا. ش نخواھد بردی از پیكلمه كار

 از یعنـیزات عـصر مـا؛ ین تمـای از مھمتریكی جھان از یت توده ھای رھا شدن اكثریعنی: ستیملل تحت ستم چ
ن امـر را از مقاومتھـا و یـت تحقـق ایـت واھمیـ كـه مطلوبیكـس. ا به ملل تحت ستم و سـتمگریم شدن دنیتقس

 .  تواندیھم نم" حق"تنتاج كند، مطمئنا از كلمه ن ملل تحت ستم نتواند اسی مكرر و خونیشورشھا
ستھا یـكمون.  نـشان داده انـدیستیالیك انقلابات سوسیستھا در پراتین حق را كمونیا"  تحققی مادیریامكانپذ"

 طرح كرده اند و ھـم موكـد داشـته انـد كـه در عـصر ینه تحقق انقلاب پرولتری را ھم در زمیه ستم ملیمبارزه عل
 . آن منوط به انقلاب استیع تحقق واقیكنون

توان یچگونه م"ن مسئله را ید ایگویمبھم است و م" ردیم بگید تصمیخود ملت مربوطه با"عبارت " ح ك ك ا"از نظر 
 ." م خود آن ملت بوده استی تصمیم به جدائی كرد، تصمنیتضمنكه یص داد، تا چه برسد به ایتشخ

ن جھان ی در ایه و روندیت ھر قضیص ماھی تشخیستھا برای كمونیم؛ ولی خبرین حزب بیص ایما از روش تشخ
خ و تجربه یم كه تارید تكرار كنیان است بایدر م" نیتضم"اگر بحث . كنندی استفاده میكیالكتیسم دیالیاز روش ماتر

 اگـر یعنـی. ن كنـدی مـردم را تـضمی عادلانه توده ھـای تواند تحقق خواستھای مینشان داده فقط انقلاب پرولتر
نست كه آن مبارزات شكـست یتوان داد ای كه مینیفتد تنھا تضمی مبارزات توده ھا به دست طبقات بورژوا بیررھب
عادلانـه " حـق"ز مانند ھر ین" حق"ن ی ایر واقعیا غی یتحقق واقع. رودی توده ھا به ھدر میخورد و ثمره فداكاریم
ون، و نه یستھا و انقلابی كمونیبرا.  رودیش می به پ و روند انقلاب چگونهیگر منوط به آن است كه مبارزه انقلابید
 مردم تنھا در پروسه انقـلاب یستھا، كاملا روشن است كه اراده آزادانه و داوطلبانه توده ھایستھا و رفرمیونیزیرو

 كـارگر و دھقـان ملـل یان توده ھای در میستی كمونیبه ھمان نسبت كه آگاھ. ابدی یشود و تكامل میشكوفا م
. ك طبقه در انقلاب شركت خواھند كردی یشتر به مثابه اعضایو ب" آحاد ملت" نفوذ كند، كمتر به مثابه تحت ستم

ش در شكل یش از پیر مبارزه شوند، بی درگی و انقلاب جھانیشتر با چشم انداز انقلاب سراسریتوده ھا ھرچه ب
 ھـم بـه ی اش، لحظه ایستیقا رفرمینش عمیبا ب" ح ك ك ا. "ر جامعه آگاھانه دخالت خواھند داشتی مسیریگ

 . كندیه انقلاب طرح و بررسی را از زاویه ستم ملین سرنوشت و مبارزه علیی رسد كه شعار حق تعیفكرش نم
پاسـخ روشـن " ست؟یشود چیمعلوم و ثبت م" خود ملت"م ی كه در آن تصمیپروسه ا: "كندیسئوال م" ح ك ك ا"

ن نشان داد كه ی لنیه به رھبریك انقلاب اكتبر روسی پراتین بار طیا اولیپرولتار. روزمندیك انقلاب پیپروسه : است
در ھـم شكـستن .  ملـل تحـت سـتم را فـراھم كنـدیط رھائی تواند شرای است كه میچگونه تنھا انقلاب پرولتر

ه یـ حاكم بودند؛ گسـستن كلی كه تحت ستم طبقات ارتجاعیو آزاد كردن ملل" یه تزاریزندان ملل روس "یدرھا
 یمـان ھـای معـاملات و پیسم روس بر گرده ملل مستعمره و نومستعمره انداختـه بـود؛ افـشایالی كه امپریودیق

ا به مسئله ی پرولتاری عملینھاست جوابھایا. ا بر سر ملل در بندیتانیگر مانند بری دیستیالی امپریه و قدرتھایروس
 .ت بلامنازعیك واقعیه ب" ن سرنوشتییحق ملل در تع"ل یك تبدینھاست پراتی؛ ایستم مل

 
 ن سرنوشت مللیی حق تعیمضمون بورژوائ

ت شـناختن ی ملل سـتمكش و بـه رسـمی ملی جنبش ھایخا مترقیمعتقد است كه با قبول نقش تار" ح ك ك ا"
 كـه در آن یان تمـام مـسائل جامعـه بـورژوائیـا در میكند كه گویدا میدان پین توھم میا"ن سرنوشت آنھا ییحق تع

ك اراده یـ شـود یافت شده اسـت كـه در آن مـی ملل ی به نام جدائی ھستند، موضوعی منافع، طبقاتاراده ھا و
است، سراغ كـرد و بـه اجـراء در " ملت"گر نه اراده طبقه حاكمه، بلكه اراده كل ی را، كه دی و ماورا طبقاتیھمگان
 ."آورد

 كه مشتركا بر ھمه طبقات آن ملت یلت ستم میواقعن شعار ھم از یاب ای ملت تحت ستم در غیاولا، بورژواز
 كـارگر و یبه توده ھا" یاراده ھمگان" مانند ین موھوماتی تلقی براین بورژوازیا. شود، استفاده خواھد كردیروا م

ا روش یـاگـر پرولتار.  كارگر و دھقـان از آن در رنجنـدی موجود است و توده ھایستم مل. دھقان تلاش خواھد كرد
ستھا مسئله یدر واقع اگر كمون. ن خواھد كردی چنیش نگذارد، مطمئنا بورژوازینمورد پیرا در ابرخورد و راه حل خود 

ده ی ملـت سـتمدی بـه بـورژوازیت نشناسند، با دست خـود كمـك بزرگـین سرنوشت را به رسمیی و حق تعیمل
 .ل كندیرا بر كارگران و زحمتكشان تحم" یاراده ھمگان"ن یشتر ایخواھند كرد تا ھر چه ب

 یك شـعار مـاوراء طبقـاتین شعار بعنوان ی مربوط است، ھرگز ایستی كمونین المللیا، تا آنجا كه به جنبش بیانث
 خـودش اسـت و ی كـرده پـاین شعار نگاه مـی و ایچگونه به مسئله مل" ح ك ك ا"نكه قبلا یا. طرح نشده است

     ١[٣]       ١. نداردیستی به جنبش كمونیربط
و  یحـق بـورژوائك یش ھمواره به عنوان ین سرنوشت خویی، حق ملل در تعیستیكمون ین المللیدر جنبش ب

 ی طرح شده و میمه مستعمراتی و نیود مستعمراتیسم و گسستن قیشه كن كردن فئودالیعموما در ارتباط با ر
 یرورت مز ضی نیستیالیده درون جوامع امپری ملل ستمدی برخین شعار برای كه طرح اینجا به مواردیدر ا. شود

. نـدی بینمـ" یطبقـات" را یجامعـه بـورژوائ" اراده ھا و منافع"است كه " ح ك ك ا"ن یبعلاوه، ا. می پردازیابد، نمی
 یده ھا و خواسته ھا و حقوق را طبقاتی از این حزب است كه به دلخواه برخینش ای از مختصات بیكین یاتفاقا ا

 بـشر و ھمـه یده ھـایـ اھمـهحال آنكـه . كندیمنتسب م" جردبشر م"و " ذات بشر"گر را به ی دیند و برخی بیم
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آنچـه بـالاتر در مـورد .  دارنـدی كاملا مشروط و مشخص و طبقـاتیتی ماھیخی به لحاظ تاری مبارزاتیخواسته ھا
ن سرنوشت را ییجھت حق تعین بیمعتقد است كه لن" ح ك ك ا. "نش اشاره داشتین بیم به ھمیحق طلاق گفت

ن یاست و اعتبـارش را از ھمـ" قائم به ذات"زھا مانند حق طلاق ی چیرا برخی كرده است؛ زسهیبا حق طلاق مقا
 از یكـی زنـان یدگی كه سـتمدیمناسبات.  حاكم در جامعهیرد و نه از مناسبات طبقاتی گیبودن م" قائم به ذات"

ز یـ خصلت حـق طـلاق ن. جھان اختلاف داردیستیالین ماتریی درجه با تب١٨٠" ح ك ك ا"درك .  آن استیجلوه ھا
شناسد؛ یـت می آن را به رسـمیجامعه بورژوائ.  استیفقدان حق طلاق مربوط به جامعه فئودال. مشخص است

ود یـ قی كند كه برخـین پروسه منافعش حكم می مجبور است زنان را به بازار كار بكشاند و در ایه داریرا سرمایز
" قـائم بـه ذات. "ه ظاھر شـوندیدر مقابل سرما" آزاد" بعنوان كارگر  زنان بردارد تا بتوانندی را از دست و پایفئودال

ده ی از ایدن برخی دیخیر تاری و غیر طبقاتیدن و غی دی و ازلیدن، ابدید" قائم به ذات" جز ین حق، معنائیدن اید
  . جامعه نداردیھا و منافع و نھادھا

 
 "ح ك ك ا "یستیده آلی ایدستگاه فكر

حـق " صحت شعار ی از نقاط جھان، و به تبع آن نفیاریران و در بسی در ایود مسئله مل وجی نفیبرا" ح ك ك ا"
ده ینش ای بین حزب دارایست كه این موضع فقط بخاطر آن نیا. خواندیرا خرافه م" ملت"، وجود "ن سرنوشتییتع
 یعنـی. اسـتن ی معـیك منفعـت طبقـاتیـ اساسا برخاسـته از ین موضعیباشد؛ بلكه علاوه بر آن چنی میستیآل

 ملـل تحـت یت مـادیـ موجودی، نفـیستی كمونین المللیدر جنبش ب. رانی ملت غالب در ایمنافع طبقات بورژوا
ونال اول در گرفتـه بـود ی انترناسـی كه در شـورایماركس در ارتباط با بحث.  داردی طولانیسابقه ا" خرافه"عنوان 

 :سدی نوین میچن
 خود ملت خرافات ی و حتیتیدند كه ھر ملیان كشیه را به مین نظریا" جوانفرانسه ) "ركارگریغ(ندگان ینما"..... 

ت را یـن كـه ملیرین نكته شروع كردم كـه دوسـت مـا لافـارگ و سـایمن نطق خود را از ا.....  استیكھنه شده ا
.  كننـدیدند بـا مـا صـحبت مـی فھمی جلسه آنرا نمی كه نه دھم اعضای زبانیعنی كرده اند بزبان فرانسه یملغ

نست كـه ملـت یت ھا ای ملینكه خودش آگاه باشد ظاھرا منظورش از نفیه گفتم كه لافارگ بدون ایسپس به كنا
     ١[٤]         ١."د آنھا را ببلعدینمونه وار فرانسه با

ح ك  " یكند؟ ادعایان میران را بیده ساكن ایدن و ھضم ملل ستمدیھم دارد ھوس ملت فارس به بلع" ح ك ك ا"ا یآ
ند ملـت سـاخته ی گویشوند و میم" ملت" به نام یده ایپد) ویابژكت (ینینھا منكر وجود عیا. رت آور استیح" ك ا

 :دی گویم" ح ك ك ا. "سم استیونالیا ناسی ی ملت گرائیدئولوژیا
 را یت ملیسم اختراع مقوله ملت و ھویونالی ناسی است كه برای بورژوازی قدرت طبقاتیابی سازمانیازھاین نیا"
  ".سم مقدم بر ملت استیونالیناس"، "كندیجاب میا
در ( بعـد مـاده ) سمیـونالینجـا، ناسیدر ا(ده آمد یاول ا: ك جمله خلاصه كردی توان در ی را مین شاھكار فلسفیا
 ی بـشریده ھای از ای بودن برخی و ابدیدر مورد ازل" ح ك ك ا "یستیده آلیه ایف نظرین تز در ردیا)! نجا، ملتیا

 یاما در واقـع الفبـا. ده استیرون كشیب" ر آواریز" را از یسم انقلابیكند كه ماركسیادعا م" ح ك ك ا"   [٥]  ١.است
 و یكیالكتیـ دیستیـالین حـزب از درك ماتریـا.  دفـن كـرده اسـتیستیـده آلیـر آوار تفكرات ایسم را در زیماركس

ن خـط ی تـرین و اساسـیاولـ.  نبرده اسـتیچ بھره ای آن بودند ھی كه ماركس و انگلس بانیخی تاریستیالیماتر
ا یـ ھستند یست وی زیط مادی بشر محصول شرایده ھایا اینست كه آیستھا ایالیستھا و ماتریده آلیان ایز میتما

 را ی ویست كه ھستی انسان نین آگاھیا: "دیگویم" یاسی بر نقد اقتصاد سیش درآمدیپ"ماركس در . بالعكس
ا ماركس و انگلس در بخش ی." كندین میی او را تعی اوست كه آگاھی اجتماعیتكند؛ بلكه بالعكس، ھسین مییتع

م انسان و به یده ھا، نظرات، و مفاھین مسئله كه ایدرك ا: " كنند كهیخاطر نشان م" ستیفست كمونیمان"دوم 
ر ییـتغ ی وی اجتمـاعی، مناسـبات و زنـدگیست وی زیط مادی در شرایریی انسان، با ھر گونه تغیك كلام آگاھی
 ."ق نداردی به داشتن فھم عمیازی كند، نیم

دارند و آنچه ) ویابژكت (ینی عیتیھستند موجود" عتیطب" كه مخلوق یده ھائیمعتقد است تنھا پد" ح ك ك ا"اما 
 :ندی گویو م!  استیخ انسان است، ذھنیمخلوق جامعه و تار

 ."ه مذھب استین نظر شبیت از ایمل. خ انسان استیمخلوق جامعه و تار. ستیعت نیمخلوق طب"ملت 
خ انسان ھـستند و یه دار ھم مخلوق جامعه و تارید كه كارگر و سرمایجه رسین نتی توان به این منطق، میبا ھم
 .ستندین) ویابژكت (ینین عیبنابرا

نھا یاھمه .  استی، و مبارزه طبقاتی علمی، پژوھشھایدیخ مبارزه تولیتار. ستیده ھا نیخ ایخ بشر، تاری تاریول
 تـا قبـل از ظھـور یملـت گرائـ.  شـوندیات ظـاھر مـینین عیه ایده ھا و افكار بر پایا.  ھستندینی عیپروسه ھائ

 بـه وجـود یه دارید سـرمایدن روند تولیجه به ظھور رسیملت در نت.  وجود نداشتیه داری سرمایدیمناسبات تول
از جملـه  (ی بـورژوائیده ھـایـامـد؛ بلكـه اید ن بوجـوی بـورژوائیده ھـایـ پـس از بوجـود آمـدن ایه داریسرما. آمد
بوجـود .  بـودی بـه نـام بـورژوازی و طبقـه ایه داری سرمایمحصول به وجود آمدن مناسبات اقتصاد) سمیونالیناس

 ید اجتمـاعیـاگـر طبقـه كـارگر و تول. ز محصول به وجـود آمـدن طبقـه كـارگر اسـتی نیستی كمونیدئولوژیآمدن ا
ده ینكه ایا.  شدین نمیی و علم انقلاب طبقه كارگر ھم توسط ماركس و انگلس تبیولوژدئیگسترده در كار نبود، ا

كنند، مربوط بـه آن ی در جنبش طبقه كارگر نفوذ میآنقدر قدرتمندند كه حت) سمیونالیمنجمله ناس (ی بورژوائیھا
 یستیـ كمونیدئولوژیـد ایـد و بازتولیتول.  در جھان مسلط استی بورژوائی و اجتماعیاست كه مناسبات اقتصاد

 مـسلط ین از جانـب قـدرتھایرد خـونیگیرغم سركوب و پی علیستی كمونیدئولوژینكه ایا.  داردی مادیه ھایز پاین
 ی قدرتمند به نام طبقه كارگر جھـانیون وجود طبقه اید شده، مدید و باز تولیجھان، ھمچنان نسل اندر نسل تول

ن یـبـا ا.  آمـد و بعـد كـارگریستیـ كمونیدئولوژیـاول ا: د گفـتیـ بامیجلو برو" ح ك ك ا"اگر بر طبق منطق . است
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ن حـزب، یست كم كم اید نیبع.  در ذھنیك پروسه مادیسم ھم محصول ذھن است و نه انعكاس یمنطق، كمون
 از تكامـل ینـی بـه مرحلـه معیل كند كه وجودشان ربطی تبدیز به مقولات قائم به ذاتی را نیستی كمونیده ھایا

 . و وجود طبقه كارگر نداردیجامعه بشر
 

 ل مللی و تشكیه داریسرما
 در یزیـكند تا القاء كنـد كـه ملـت چیكسان استفاده میله به تناوب و بطور ی ملت، قوم و قبیاز واژه ھا" ح ك ك ا"

 محـصول یعنـی. ر اسـتیـحال آنكه ملـت محـصول سـه قـرن اخ.  اجتماعات عھد كھن استیله ھایرده قوم و قب
 از ینـی در مرحلـه معیعنـی.  اسـتیخی تاریم ملت محصولیگوئیل است كه مین دلیبه ھم. ست ایه داریسرما

 بوجود یه داریملت با ظھور سرما. ن خواھد رفتین مرحله از بی بوجود آمده و با خاتمه ایخ تكامل جامعه بشریتار
 یخـاطر نـشان مـ" ستیـونفـست كمیمان"ماركس و انگلـس در . افتیان خواھد ی، پایه داریان سرمایآمده و با پا

 كه بطور متزلزل به ھم متصل بودنـد و یالاتیا ایالات مستقل یا"، ملت بوجود آمد و یه داریكنند كه با ظھور سرما
بـا "، ی خـود را بـه دولـت ـــ ملتھـائیجـا"  جداگانه داشـتندیاتی مالین، حكومتھا، و نظامھایھر كدام منافع، قوان
ش ین، گـرایبنـابرا. دادند"  واحدین گمركی واحد، با مرزھا و آئی ملیافع طبقاتن واحد، با منیحكومت و رشته قوان

 یه ھایز پاین نیلن. دارد) ه دارانهیو سرما (یقا اقتصادی عمی خودشان مبانی ملیل دولتھای ملتھا به تشكیخیتار
ش بـه ید گـرایـ گوی كنـد و مـیح مـی را مفصلا تشری ملیل دولتھایش به تشكی بوجود آمدن ملت و گرایاقتصاد
 .ق استیار عمی بسی اقتصادی مبانی، دارا")ن سرنوشتییتع"ش به یا گرای (ی ملیل دولتھایتشك

ن یـیرادات مغـشوش و غلـط بـه مقابلـه بـا تبیـك مـشت ایـبه دنبال خرافه اعلام كردن مقوله ملت، بـا " ح ك ك ا"
ــه ملــت و مــسئله ملــیاســتال ــر ایامــا شمــش.  رودی مــین از مقول ن در جــزوه یاســتال.  اســتنین حــزب چــوبی

 را بـه كـار گرفتـه و ملـت را یخی تـاریستیـالی روش ماترماتریبـه وضـوح و درسـت" یستھا و مسئله ملیماركس"
 یك ملـت بوجـود مـی یریدر روند شكل گ كه یتین چھار خصوصیاستال. خواندی میه داریمحصول رشد سرما

 ملـل یریـشـكل گ. ی و فرھنگینی، سرزمی، زبانیتصاداشتراك اق:  شماردی كنند، بر میز میو آنھا را متماند یآ
 را یخین پروسـه تـاریھمـ.  اسـتی محلـیجاد بازارھای و اید كالائی است كه موتور محرك آن رشد تولیپروسه ا

 یروزیـدر تمـام جھـان دوران پ: " كنـدیم مـین ترسـیچن" شین سرنوشت خوییدرباره حق ملل در تع"ن در اثر یلن
ن موضـوع ین جنبشھا را ای ایه اقتصادیپا.  توام بوده استی ملیسم با جنبش ھایفئودال بر یه داری سرماینھائ

د اتحـاد یـر شـود و بای تسخید به دست بورژوازی بای بازار داخلید كالائی كامل تولیروزی پیدھد كه برایل میتشك
 یز بـرایر نین بر نكته زیلند یتاك..."  شودی كنند عملی تكلم می آنھا به زبان واحدی كه اھالینھائی سرزمیدولت

 كه از یدولتھائ: "ت استی حاكم بر جامعه حائز اھمی ـ اجتماعی با مناسبات اقتصادیدرك بھتر رابطه مسئله مل
 یل گوناگون عقـب مانـده بـاقیشان به دلای داخلی ھستند كه صورت بندیشه دولتھائی رنگارنگند، ھمیلحاظ مل

 ."مانده است
 از ی كه در مراحل متفـاوتی و نحوه تكامل ملت در جوامع گوناگونیریت كه روند شكل گن نكته لازمسیاشاره به ا

بـازار .  منجـر نـشده اسـتیكـسانی یكسان نبوده و بـه اشـكال دولتـیبرند، یه دارانه بسر میرشد و تكامل سرما
 توانست بوجود ی میابتدا در جائ) ی و داد و ستد كالائیم كار اجتماعی تقسیبازار به معنا (یه داری سرمایمحل

 بـه زبـان یابی، دسـتی توسـعه اقتـصاد كـالائیازھایگر را داشتند و نیكدی ارتباط با ی آن امكان برقرارید كه اھالیآ
 جداگانـه داشـتند و در مجـاورت ھـم ی بوجود آمدند كه زبانھای از ملل، از اقوامیاریبس.  كردی میواحد را ضرور

ك یـان یـ قدرتمنـد در میروئـی بـا نیه داری كه سرمایدر مناطق. ل شدندیبدك زبان تی با یستند؛ اما به ملتی زیم
در .  بـودی غربـین روند عموما وجه مشخصه اروپایا. گر را در آن ملت حل كردیقوم بوجود آمد، به سرعت اقوام د

 بـر یولتـه را در خود حـل كنـد و دی نبود كه بقیك از ملل آنچنان قویچیان ھی در میه داری كه رشد سرمایمناطق
ر الملـه یـ كثیازھا بـه قـوه قھـر شـكل گرفتنـد و دولتھـای بر حسب نی مركزیرد، دولت ھایك ملت شكل بگیه یپا

 یمثلا نروژ از سوئد جدا شد، ول.  ندادندی جداگانه شكل دادند و برخینھا به مرور دولتھای از ایبرخ. بوجود آمدند
 جلـو یگـریز مـسئله بـه شـكل دی نومستعمره نیر كشورھاد.  ماندندیرالمله باقی بالكان به صورت كثیكشورھا

ن ی در ایه داریسم از عوامل مھم رشد ناموزون سرمایالیتوسط امپر" رونیاز ب "یه داریورود مناسبات سرما. رفت
 از ملـل درون آن كـشور یكـیه یـسم و بر پایالی امپری با كمك چماق و قدرت انحصاری مركزیدولتھا. كشورھا بود
رد و آشكارا مقابل چشم مـا قـرار ید مد نظر قرار گی كه بایمسئله مھم.  بودین كشوریز چنیران نیا. شكل گرفت

در چارچوبـه ) نی لاتـیكـایقـا، آمریا، آفری سـه قـاره آسـیعمدتا در كـشورھا(نست كه در اغلب نقاط جھان یدارد ا
م یشرفته تقـسیـ پیه داریز ملل سـرمای، ملل ستمگر و تحت ستم موجودند و در سطح جھان نی كشوریمرزھا

ن نكات، و ی ایبا توجه به تمام. ل كرده اندیتحم" جھان سوم"گر در مناطق موسوم به ی به ملل دیكار ستمگرانه ا
 ملـل یاد برخـیـرقابت ملل و انق. است) ویابژكت (ینی كاملا عیمقوله ا" ملت"، "ح ك ك ا"دانه یبرخلاف احكام لاق

 . ه استید سرماید و بازتولی به نام تولینی كاملا عك روندیز محصول یگر نیتوسط ملل د
  
  استی ستم ملی نفی ملت در واقع براینف

ن درمـورد ملـل و ی اسـتالی زند كه پس از مغلطه دربـاره دسـته بنـدیرون میب" ح ك ك ا "یدم خروس آنگاه از قبا
 یكباره به ارائه دسته بنـدی، "د داشته باشیملت اصلا وجود ندارد كه حق"نكه یت و داد سخن دادن در مورد ایمل

ملت " ح ك ك ا"   ١[٦]  ١. پردازدیستند می كه نی كه مستحق داشتن كشور ھستند و آنھائیمورد نظر خود از ملل
ن یـ، به زعـم ایخیملل تار.  كندیم میتقس"  تریخیر تاری تر و غیملل كوچك تر و فرع"و " یخیملل تار"ھا را به 
 شـانس یه داری سـرمای جوامع صنعتی در پی در پروسه عروج پینیط عیم شرابه حك" ھستند كه یحزب، ملل

" ی و فرعـیخیر تـاریملل غ" را نداشته اند در رده ین شانسی كه چنیآنھائ." ش را دارندیجاد كشور خوی ایواقع
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امر ت یشمول موضع ماركس و انگلس در واقع: "دی گوی كشد و میان می ماركس را بمیپا" ح ك ك ا. " گنجندیم
 ."است" ھمه ملل"ار محدودتر از یبس

 است كه بـا كلمـات ی به ضرر ملل تحت ستمیعنی.  رك و راست جانبدار استیلی كردن، خین نوع دسته بندیا
اسـت كـه دولـت خـود را " یخیملل تار"شود و به نفع یتشان قلم گرفته میموجود" یخیر تاری و غیكوچك و فرع"

خ ی تواننـد تـارین كرد ھم مـیسان بورژوا ملاكیخ نوی، تاریستینی شوویسیخ نوین تاریدر عكس العمل به ا. دارند
 كند امـا یل دولت خود می ملل به تشكیبرخ" شانس"صحبت از " ح ك ك ا. "ملت كرد را به تمدن مادھا برسانند

ر كـار عـت دینـه دسـت طب" شانس"ن یكه در ایدر حال.  گذاردیرا ناگفته م" شانس"ن یا" ینیط عیشرا"و " حكم"
ان ملل ستمگر و تحت سـتم بـوده كـه بـه ی تضاد میری و شكل گیه داریبلكه رشد سرما. بوده و نه خواست خدا

. اسـت" حكـم"ن یـ عوض كـردن ایز برای نی ملیشورشھا.  حكم داده استیگری دی و فرودستیكی یبالادست
 .ن كار را صادر كنند خواه نكنندیا ملل حاكم اجازه ایو " ح ك ك ا"خواه 

 
  نی به نام لنیو معضل" ح ك ك ا"
.  كنـدین سرنوشـت اشـاره مـیـی و حـق تعی در مـورد مـسئله ملـیستیـ كمونین و برنامه ھایبه لن" ح ك ك ا"

 :دیگوین حزب میا.  ف آن نظرات استی تحرین صورت گرفته و ھم برای دو پھلو كه ھم با ھدف رد نظرات لنیاشارات
ن سرنوشـت یـی اسـت و بـه حـق تعی متكـی بر اصل اجتناب از جـدائیرست مثال، بدین از مساله، براین لنییتب"

 ."كندینگاه م" یمنف"ك حق یبعنوان 
 بكـار رفتـه انـد، نـه فقـط ی در قبـال ملـت و مـساله ملـیستیـ كمونی كه سنتا در برنامـه ھـایھائیفرمولبند"... 

" شین سرنوشت خـویی ملل در تعحق. "ن اندی گمراه كننده و توھم آفریستند، بلكه بطور جدی مساله نیجوابگو
ق كلمـه یـ دقیست، بلكـه بـه معنـیخواھانه نیست، نه فقط لزوما آزادی نیستیم كمونیك اصل قابل تعمینه فقط 

، در درجـه اول ی در قبـال ملـل و مـسئله ملـیستیـت موضـع كمونیشـرط شـفاف... ر قابل فھم استی وغیخراف
 ."مین فرمول خلاص كنینست كه خود را از ایا

 قدرت مخـرب یت شناسی به رسمی به معنیستی به برنامه كمونین اعتبار وارد شدن بحث حق جدائیبه ا.."...
سم یـونالیه ناسیـ در مبارزه علی سلاحی حق جدائیت شناسیبه رسم.  استی بورژوازیایسم در دنیونالیناس

  ..."مین ھستیون لنیژه مدی است كه بطور وی در قبال مساله ملیستی از درك ماركسین آن جنبه ایا. است
. نكه آن را مستند كنـدین است؛ بدون ایه خط لنیم علیك مستقین حزب در واقع پلمین تعارف، نظرگاه ایرغم ایعل

. كردنــدین ھــم طــرح مین لنــین سرنوشــت را مخــالفیــیدر مــورد شــعار حــق تع" ح ك ك ا" از اســتدلالات یاریبــس
ن ی گفتند ایآنھا ھم م. ن سرنوشتییبودن مفھوم حق تع" اركشد"و " ابھام"، "عدم وضوح: "لی از قبیاستدلالات

ه برخورد یاما زاو. رهی ملت ستمكش است و غیسم بورژوازیونالیبه ناس" از دادنیامت"ستھا، یبخش از برنامه كمون
 ست؟ین مورد چین در ایو چارچوب بحث لن

 : دھد ید قرار مین مسئله را از چند جنبه طرح كرده و مورد تاكی لنیبطور كل
 گـذر بـه یط بـراینـه و شـرایع زمی فراھم كردن سریبراك یبورژوا دمكراتات انقلاب یه ضروریــ طرح مساله از زاو

 . بطور گسترده موجود استیه داری و ماقبل سرمای مناسبات فئودالیای كه بقایسم در كشورھائیالیسوس
 ی؛ از نقطـه نظـر مبـارزه بـا بـورژوازیاسـی كـسب قـدرت سیــ طرح مساله از نقطه نظر مبـارزه طبقـه كـارگر بـرا

 ). و حاكم است ملت ستمگر یبورژوازنجا منظور یكه در ا" (یخود"
 . ملل مختلفیایان پرولتاری میرومند كردن اتحاد و ھمبستگیــ طرح مساله از نقطه نظر ن

ن سرنوشـت یـیتع كنـد كـه حـق ی اعلام میر قابل انكارین روشن است و با صراحت غی لنیز، برایش از ھر چیپ
 كند و راه حـل ین سرنوشت را از نقطه نظر انقلاب طرح میین ھمواره حق تعیلن. است یحق بورژوائك یملل، 
 در چـارچوب نظـام ی عملـیاو ھرگز گامھـا.  دھدی قرار نمیز ھرگز جدا از چشم انداز انقلاب مورد بررسیآن را ن

. ندی بیر میكال امكانپذی و رادیر انقلابییك تغیرا تنھا با " ھاتی ملیآزاد"ن یلن.  زندیحاكم را راه حل مسئله جا نم
 است كه ھنوز ضرورتا یك در كشورھائی از برنامه انقلاب دموكراتین سرنوشت، بخشیی، شعار حق تعیاز نظر و

، سمیـ بجـا مانـده از دوران فئودالینـداریوه زمی ماننـد شـیبطور مثال، او حل مسائل.  كنندین مرحله را طید ایبا
 از یتھـا را بخـشی نـسبت بـه ملی زن و مـرد و سـتمگری، نـابرابر)ا سـكولار نبـودن دولـتیـ( بودن دولت یمذھب

 یعنـیك انقـلاب یـ كند كه مضمون بـورژوا دموكراتید می خواند و تاكیه میروس" ك انقلابیمضمون بورژوا دموكرات"
سازد كـه یـن روشـن میلنـ. سمیـران فئودال بجـا مانـده از دوی و نھادھـایه مناسبات اجتمـاعیه جامعه از كلیتصف

 در ی پـردازد و تفـاوت آن بـا انقلابـات بـورژوائیك مـیـن مـسائل بـورژوا ـ دموكراتیـ چگونه بـه حـل ایانقلاب پرولتر
 .كجاست

، یازات قـرون وسـطائیـد امتیـبه مردم وعده دادند نوع بشر را از ق... نیش از ای سال پ٢٥٠ تا ١٥٠: "دیگوین میلن
 ید نـابرابریـو از ق) بطـور اعـم" ینـدارید"و " ینـیشه دیـاند"ا ی(ن یا بھمان دی فلان یازات دولتیان، امت زنینابرابر

"  مقدسیت خصوصیمالك" به " احترام"را یز.  توانستند اجراء كنندینم. تھا برھانند؛ وعده دادند ـ و اجراء نكردندیمل
ت یـمالك"ن یـ و بـه این آثار سه بار ملعون قـرون وسـطائیملعون به ا" احترام"ن ی ما ایدر انقلاب پرولتر. مانع بود
 [٧]  ١  ."وجود نداشت"  مقدسیخصوص

 یو.  اسـتی ضروریستیالی انجام انقلاب سوسی خواند كه انجام آن برای میفه ای را وظین حل مسئله ملیلن
 :دی گوید صحت خط خود می تائیبرا

اسـت روش او را نـسبت بـه ملـت سـتمكش سـئوال  كه متعلق به ملـت سـتمگر یستیالیماركس از سوس".... 
سازد كه عبارتست یرا آشكار م) هیس و روسیانگل( ملل حكمفرما یست ھایالی مشترك سوسنقصكند و فورا یم
عظمـت  "ی كـه بـورژوازیز نشخوار خرافاتی آنھا نسبت به ملل تحت فشار و نیستیالیف سوسیعدم درك وظا: از
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   [٨]  ١."كسب كرده است" طلب
گر یكـدی كوچك و منفرد و ادغام آنان در یم نوع بشر به كشورھایان دادن به تقسیسم پایالی از اھداف سوسیكی
 جدا شدن داشته ید آزادیده بای ستمدی، ملتھاین ھدفیدن به چنی رسیقا براین معتقد است كه دقیلن. باشدیم

 :دی گویاو م. باشند
 طبقـات ی تواند به نابودیده می طبقات ستمدیكتاتوریذار دك دوره گیق كه بشر پس از گذشتن از یبه ھمان طر"

 تواند بشر ی آنان، می جدا شدن برای آزادیعنیده، ی ستمدی كامل تمام ملتھایك دوره رھائیابد، گذار از یدست 
   [٩]  ١."را به ادغام ملتھا ھم برساند

 گـذارد كـه ید مـیـن امـر تاكیـر بـر اگـیكبـار دی ی مستعمراتی حل مسئله ملیستھا براین در مورد روش كمونیلن
 :دی گویاو م.  تواند حل شودی می تنھا به روش انقلابیمسئله مل

 یطرح م) ستھا استین، كمونیمنظور لن(ال دموكراتھا یله تمام سوسی مستعمرات كه بوسی فوریخواست آزاد"
جـه گرفـت كـه ی نتیستیـ نبانجـایامـا از ا. است" یر عملیغ" انقلابات یكسری بدون یه داریز تحت سرمایشود ن
 خواسـته ھـا، تنھـا بـه نفـع ینینچنی اینف.  كندین خواستھا را نفی تمام اید مبارزه برای بایال دموكراسیسوس

ن خواسـته یـ این است كـه مبـارزه بـراید گرفت ای كه بایجه ایاما بر عكس، نت.  شودی تمام میارتجاع و بورژواز
ت یـ قانونید از مرزھـایـ بایعنـی. ردیـ انجـام گید بـه شـكل انقلابـیه بارد بلكی صورت پذیستید به شكل رفرمینبا

 ین مبـارزه بـرایـد ایـن كننـده بكـشاند؛ بایـی تعیو توده ھا را به عملھا... ن مرزھا را بشكندی فراتر رود، ایبورژواز
 به یعنی؛  بكشاندیه بورژوازی آشكار علید كرده و آن را به سطح حمله ایك را تشدی دموكراتی اساسیخواستھا

      ١[١٠ ]  ١." كندید می خلع ی كه از بورژوازیستیالیانقلاب سوس
 
 سم ملت ستمگرینیه شوویر علیگین و مسئله مبارزه پیلن
ن سرنوشت از جنبـه یین در طرح مسئله حق تعیا مسئله عمده لنیكند كه گوی طرح میمسئله را طور" ح ك ك ا"

" قـدرت مخـرب"ه ی مسئله را عمدتا از زاویحال آنكه و. تم بوده استسم ملل تحت سیونالی، مبارزه با ناسیمنف
 كـارگران ی ملت تحت ستم بـر روی كردن نفوذ بورژوازین خنثیمسلما لن. كندیسم ملت ستمگر طرح میونالیناس

 كند كه بـدون داشـتنیح میاو تصر.  كندی را افشاء میستینیآن ملتھا را ھم مد نظر دارد، اما عمدتا انحراف شوو
ان كـارگران آن ملـت مبـارزه ی ملت ستمكش در میتوان با نفوذ بورژوازیازات ملت غالب نمیه امتی قاطع علیموضع
شود بدون به ی كه نسبت به ملل تحت ستم می و اجحافاتی ملید كه مبارزه با ستمگریگوین به وضوح میلن. كرد

او . ستیـش نی بیاوه ایقل خود،  مستیل دولت ملیت شناختن حق ملل تحت ستم به جدا شدن و تشكیرسم
چ ین شـعار ھـیـ اید كـه معنـایـ گوی گـذارد و مـی نمی ابھام باقیذره ا" ن سرنوشتییحق تع"ح شعار یدر توض

 ھمـه یل دولت خود و اعلام حق برابر برای تشكیاز ملت غالب در داشتن حق انحصاریست مگر مخالفت با امتین
شبرد یـ پیت شـناختن آن بـرایامـا برسـم.  اسـتی بورژوائك حقین حق یا. ل دولت خودشان یملل در تشك

 :دیگوین میلن.  استیه دولت حاكم ضروریمبارزه طبقه كارگر عل
ن بـه ی بلكـه ھمچنـیم نه تنھا به نفع بـورژوازیغ نكنیم و آنرا تبلیان نكشینه ما شعار حق جدا شدن را به میھر آ"

  [١١]ii."میعمل كرده املت ستمگر نفع فئودالھا و حكومت 
ت ی كردنـد كـه بـا بـه رسـمین مـیـه را مـتھم بـه ای روسـیستھایـ، كمون"ن سرنوشـتییحق تع"ن شعار یمخالف

ن یـن در پاسـخ بـه ایلنـ.  كننـدیت مـی ستمكش حمای ملتھایسم بورژوازیونالین حق در واقع از ناسیشناختن ا
 اثبات حرف خـود بـه یاو برا. شودیزده م) ملت ستمگر(سم روس یونالین حرف از موضع ناسید كه ای گویاتھام م

 ملت غالـب در قبـال ملـل سـتمكش، ی دھد كه روش طبقات حكمفرمای كند و نشان می رجوع مینیات عیواقع
 .ن سرنوشتییتھا و حق تعی حقوق ملی مطلق برابریست مگر نفیچ نیھ
  . نداردیچ جائیھ" ح ك ك ا"دگاه ی است كه در دین درست ھمان نكته ایا

ح ك "ما ی مـستقی تازد، گوئیم" دهین سرنوشت ملل ستمدییحق تع"برالھا در مورد یرادات لیه ان بی كه لنیزمان
 :دیگوین میلن.  نالدی مین شعار پنج كلمه ایرا ھدف قرار داده است كه از پرتناقض، مبھم و كشدار بودن ا" ك ا

ن مفھـوم را یـال دموكراتھـا اینكـه سوسـیو ا" ن سرنوشـتییحق تع"برالھا درباره عدم وضوح مفھوم ی لیادھایفر"
 ی ساختن مسئله و شانه خالدهیچیپ یست جز كوشش برای نیزیچ" دھندیز نمیتم "یه طلبیاز تجز" چوجهیبھ"

   ١[١٢]iii. " مقرر شده استی كه از طرف تمام دموكراسی اصلیكردن از شناسائ
او .  دھدیل نمیتقل" ی الحاق اجبارمخالفت با"ن سرنوشت را به یین شعار حق تعی، لن"ح ك ك ا "یبر خلاف ادعا

 حـقت شـناختن ی بـدون بـه رسـمیستھا بـا الحـاق اجبـاریـ كند كه مخالفت كمونی ابھام روشن میبدون ذره ا
ن با ی از كشمكش لنیبخش مھم. ستیش نی بیاوه ایش، یل دولت مستقل خوی آنھا در تشكحق ملل، یجدائ

 بدون ی ملت غالب تنھا زمانیه است كه مخالفت با ستمگرن نكتی بر سر ھمین خود در مورد مسئله ملیمخالف
 ین دولـت ملـیـی حق آنان به جدا شـدن و تعیعنیش ین سرنوشت خویی ملل در تعحقابھام و تذبذب است كه 

 .ت شناخته شودیمستقل خود به رسم
. كندی اكتفا مین سرنوشت تنھا به خواست به اصطلاح منفیی تعحق یا در مورد شناسائید، پرولتاری گوین میلن

. ستین سرنوشت نیی كردن از اصل حق تعیكند شانه خالیالقاء م" ح ك ك ا"چوجه آنطور كه ی به ھیاما منظور و
 نه تنھـا یكند، ولیت میه ملت ستمگر حمایده علی ملت ستمدیا از مبارزه بورژوازی كند كه پرولتارین روشن میلن

 ملـت سـتمكش ی بورژوازیاز طلبی كند بلكه با ھر گونه امتی نمی در امر ملت سازیخود را موظف به كمك به و
 :دیگوین میلن. زدی خیز به مبارزه بر مین
 كارگران موضـوع مھـم یاست، و حال آنكه برا" كیپرات" مھم است ھمانا راه حل ی بورژوازین مورد برایآنچه در ا"

 كنـد، تـا آنجـا مـا یسـتمگر مبـارزه مـ ملت ستمكش با ملت یكه بورژوازتا آنجا . ل استی دو تمایاصولك یتفك
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 ملــت ســتمكش از یدر آنجــا كــه بــورژواز... می ھــستی و راســخ تــر از ھمــه طرفــدار ویشه و در ھــر مــوردیــھم
ازات و اجحافـات ملـت سـتمگر یـد با امتیبا. می ھستی كند ما مخالف وی می طرفدارخود یسم بورژوازیونالیناس

ازات بـه عمـل یل امتی تحصی كه از طرف ملت ستمكش برایش ھائ نسبت به تلایچگونه اغماضیمبارزه كرد و ھ
 [١٣]     ١ . "د روا نداشتی آیم

 .ن سرنوشتییحق تع" یمنف"ن از اكتفا كردن به جنبه ین است درك لنیچن
 
  ھمه مللیاین و اتحاد پرولتاریلن

ت یـدھـد، ترب یل مـی حـاكم را تـشكیاسـی از اركـان سـاختار قـدرت سیكـی ی ملـی كه سـتمگریدر كشورھائ
. ن سرنوشت ملل ستمكش مرتبط استییغ شعار حق تعیج و تبلی با تروینفكی كارگران بطور لایستیونالیانترناس
ن شـعار و دفـاع از آن یق ای، به درك عم"یخود "ی بورژوازیستیونالی ناسیدئولوژین ملل از ای كارگران ایوارستگ

 یشـعار پرولتارھـا" شود، ین سرنوشت ملل تحت ستم نفییكند كه اگر شعار حق تعید مین تاكیلن. مرتبط است
ت نشناختن یكند كه چگونه به رسمین بحث میاو از ا. شودی بدل میبه دروغ شرم آور" دیسراسر جھان متحد شو

 : دی گوین میلن. سم ملت غالب نداردیونالیدر مقابل ناس" شرم آور" جز گذشت ین حق در عمل معنائیا
 یجـاب مـیرا اجـدا شـدن  حـق ملـل در ی آنھـا، شناسـائی طبقاتیا، مصالح ھمبستگی پرولتاریگانگیمصالح "

 یف نمین سرنوشت اراجیینقدر درباره تعی كردند، محققا ایق مین نكته تعمی ما در ایست ھایاگر اپورتون..... كند
   ١[١٤]  ١."گفتند

، در گرو رھا ساختن كارگران از ان طبقه كارگریجاد وحدت می و ای ملین روشن است كه شكستن مرزھای لنیبرا
ن سرنوشت را ییاو بطور مشخص شعار حق تع. سم ملت مغلوب استیونالیسم ملت غالب و ناسیونالینفوذ ناس

درسـت . كنـدیك ملـت غالـب طـرح میدئولوژیـ ای كارگران ملـت غالـب و وارسـتگیستیونالیت انترناسیه تربیاز زاو
سم ملـت یـونالی كردن قدرت مخـرب ناسیه خنثین شعار از زاویا ایو كند كه گیوانمود م" ح ك ك ا"برعكس آنچه 

ان كارگران ی در میستیونالی ناسیدئولوژیرات ای كردن تاثی خنثیكند كه براید مین تاكیلن. مغلوب طرح شده است
 ی بورژوازیطلباز یم داد و با ھر گونه امتیا تعلی پرولتاری منافع عمومید كارگران را با روح مبارزه برایملت مغلوب با

 یا حق جدا شدن را براین سرنوشت یید حق تعیستھا بای كند كه كمونیاو روشن م. ملت ستمكش مخالفت كرد
ده منـوط یـ ھر ملت ستم دیگفتن به جدائ" ا نهی یآر"اما . ت بشناسندیھمه ملل تحت ستم بطور برابر به رسم

ن یا در عیپرولتار. ا نهی ھست ین مبارزه طبقاتینفع تكو به ین، آن جدائیا در ھر مقطع معین خواھد بود كه آیبه ا
ه ملـل را بـالاتر و یـ كلی قبول دارد، اتحاد پرولتارھـایل دولت ملی را در مورد تشكی و حقوق مساویحال كه برابر

 یمبـارزه طبقـاتنقطـه نظـر  را از ی ملی و ھر گونه جدائی داند و ھر گونه خواست ملیز میارزشمندتر از ھر چ
 . كندی میابیان ارزكارگر

  
 ا ندارد؟ی وجود دارد یبالاخره مسئله مل

بـا .  اشـاره داردیكیط تـاكتیشتر به اوضاع و شرایست و بیح و قاطع نین سئوال، چندان صریبه ا" ح ك ك ا"پاسخ 
" ح ك ك ا. " بـردین حـزب پـیـاست ای در نگرش و سیقترین پاسخ به اشكالات عمی توان در پس این، میوجود ا

 :دیو گیم
 در بحـث یك مقولـه اساسـیـن یـا. ستیـن" یمسئله مل"ك ی خود معادل وجود ی بخودیوجود ملت و ستم مل"

 ی وجـود خـارجی، مسئله ملـیا لااقل رقابت ملی، و یا تصور وجود ستم ملی، ینطور بدون ستم ملیھم. ماست
 ی مـیوقتـ. ستیـ آن نی در جامعـه اسـت، امـا شـرط كـافیش مسئله ملیداینھا شرط لازم پیا. نخواھد داشت

 متقابل و كشمكشھا و رقابتھا و خصومتھا به درجه ی ملیتھاین ھویم كه ای حرف بزنیم از وجود مسئله ملیتوان
 یك جراحـییـ، ی درمـانی از روشھایكی ی حق جدائیت شناسیبه رسم... ده باشندی از غلظت و شدت رسیا

...  بوجود آمده باشدید بدوا مساله ایاما با.  است در دسترس طبقه كارگریطین شرای، است كه در چنیاجتماع
 ...." وجود داشته باشدید دردیبا

ان ملت ستمگر و ی و سركوبگرانه می اجباریستینست كه مناسبات ھمزیدن ھا ای چی كبرین صغری ھمه ایمعن
دار یـاز خواب ب" ح ك ك ا"ه آن شورش شود تا یر سئوال برود و علید از جانب ملت تحت ستم زیملت تحت ستم با

ن حـزب یـبـه نظـر ا. ستیموجود ن" یمسئله ا"قبل از آن . ت بشناسدیبه رسم" مسئله"ك یشود و آن را بعنوان 
 كرده باشند و خرافات ی قابل ملاحظه ایشروی پیستیونالیانات ناسیجر"د كه یای بوجود می تنھا زمانیمسئله مل

 ...."ل كرده باشندی در جامعه تبدی مادیرویش را به نیخو
 را كـه یوجـود دولتـ" ح ك ك ا. "ستیـ، دولـت حـاكم ن"یستیونالیانات ناسیجر"د كه منظور از یتوجه داشته باش

نھـا یاز نظـر ا.  دانـدینمـ" یستیـونالیانات ناسیشرفت جریپ"ه زده، ی تكی ملیك قرن است بر ستمگریب به یقر
 یتی خواھد مـوقعیسم ملت غالب كه نمیالونیرا ناسیز. ستیسم ملت غالب نیونالی، ناس"سم مخربیونالیناس"

ع یسم شنیونالینه به ناس" مخرب"، "ح ك ك ا"ن در قاموس یبنابرا.  خواھد آن را حفظ كندیكند بلكه م" خراب"را 
ج در یـسم رایـونالی اگر ناسیكه حتیدر حال. شودیسم ملت مغلوب اطلاق میونالیر ملت غالب بلكه به ناسیو فراگ

ان یـتفرقـه در م یمنبـع اصـلسم طبقات مرتجع آن ملت باشد، امـا بـاز ھـم یونالی، ناسك ملت تحت ستمیان یم
  . استی ملی، ستمگریمسئله ملمنبع بوجود آمدن . سم طبقات حاكم ملت ستمگر استیونالیمردم، ناس

ط  از ربـینـد و تنھـا زمـانی بیران را نمـیـ طبقات حـاكم در ایاسی و ساختار قدرت سیربط مسئله مل" ح ك ك ا "
سم ملت تحت ستم آن را یونالی كند كه ناسیاد می ی ملیھایبا تفاوتھا و نابرابر" یاسیمسئله دولت و قدرت س"
 :دیگویم" ح ك ك ا. "كرده باشد" خلق"
 بـه یا فرھنگی ی از قلمرو اقتصادی ملیدن اصطكاكھا و تفاوتھای، كشیسم در خلق مسئله ملیونالیسھم ناس"



١٣ 

 

دا نكـرده انـد، یت ربط پیحا به مسئله دولت و حاكمیصر... مادام كه تفاوتھا. استاست و مسئله قدرت یقلمرو س
 ." اخص كلمه بروز نكرده استی به معنیھنوز مسئله مل

 ی و اقتـصادیاسیت سی حاكمی به ساختارھایچ ربطی ھین حزب، مسئله ملی اینكه در دستگاه فكریخلاصه ا
 آورد؛ بلكه ی حاكم بوجود نمی ـ اقتصادیاسی را سازمان سیله مل، مسئین جھان نگریدر ا. ران نداردیدولت در ا

 یسم ملـت تحـت سـتم بوجـود مـیونالیمسئله را ناس" ح ك ك ا"از نظر .  آوردیآن كه تحت ستم است بوجود م
 ی وقتـین حـزب، مـسئله ملـیـبنظـر ا. ر ملت غالبیع و فراگی و شنی ارتجاعیستینیسم شوویونالیآورد نه ناس

 قـدرت ید كـه سـاختارھایـ آی بوجـود مـیزمان" بحران"رد؛ ی صورت بگیكه در مقابل ستم، مقاومتد ی آیوجود م
 ی ثبات مـی رود و بیر سوال میز ملل زی و قھرآمی اجباریستیر سئوال رفتن ھمزیجه به زی حاكم در نتیاسیس

 یشـورش بـر مـن فشار، ملل تحت سـتم سـر بـه ی و ای ملین ستمگری است كه در مقابل ایزمان" درد"شود؛ 
 یو سـتمگر" یرانـی ایاسلام"و سپس " یائیآر"، وجود دولت عظمت طلب یستین اپورتونیین تبیه ایبر پا. دارند

ران ستم ی كند كه در ایح میتصر" ح ك ك ا. "ستی و درد نیران، مسئله ملیت در ای طبقات حاكم بر ملل اقلیمل
 یدیچ تردی ھینبود، ب" ح ك ك ا" ھا متعلق به یدرفشانن یاگر ا. ستین" مسئله"ن ھنوز ی ای وجود دارد ولیمل
 . ــ نسبت دادی و اسلامی ــ اعم از شاھیرانی ایستھاینی شووی شد آنرا به حرفھایم
 كنـد و حكـم یز میر نقاط جھان نیقه حذف را شامل حال ملل تحت ستم در سایروش حل تضاد به طر" ح ك ك ا"
 !است" رهین و كردستان و غیرلند و فلسطیا" وجود دارد و آنھم یه مل جھان مسئلی دھد كه تنھا در چند جایم

ره در ھنـد، یـزورام و غی آسام، می ملین، جنبش ھای پیلی، جنبش موروھا در فی در اندونزیمور شرقیجنبش ت
نس ر و توی بربرھا در الجزایگر در بنگلادش و برمه، مقاومت ملی دی ملی لانكا، جنبش ھایریلھا در سیجنبش تام

 ھـا را یكـائی آفـرو ـ آمریمـا، مـسئله ملـ" ستیـونالیانترناس"ان، حـزب یـن میدر ا! ستی نینھا مسئله ملیا... و
ر یـ تنـد تحقی كـه از آن بـوی اینامگـذار.  بـردینـام مـ" واشـنگتناه یملـت سـ" كند و از آنھا بعنوان یتخطئه م

ح ك " است كه به زعـم ی از نقاطیكیكا یآمر" متمدن، سكولار، مدرن"د كشور یشا.  رسدیاھان به مشام میس
ن یست؛ چون ای ھم در كار نی كند و جنبش ملیحل و فصل م" ق متمدنانهیاز طر" را ی مسئله ملیبورژواز" ك ا

 یكـا مـسئله ملـیاھان آمرینست كه سیت ایاما واقع.  زده استیا خود را به ناشنوائیده ی نشنیزیحزب از آن چ
 دارد و انقـلاب یشود خـصلت ملـیـد اعمال می سفی آنگلو ساكسون ھاینھا از سو كه بر آی ایستم نژاد. دارند
 ین ستمگری ایشه ایت و محو ریك ملیاه به مثابه ی مردم سیكا بدون در نظر گرفتن خواسته ھای در آمریپرولتر

  ویاسـی كـه فقـط جنبـه سی ایسـتمگر.  برسـدیروزیـ گسترده را متحد كنـد و بـه پی تواند توده ھای نمیمل
ل یاھان تـشكیكـا را سـیا در آمریـ از پرولتاریبخش مھم.  ھم داردی نداشته بلكه بعد اقتصادی و اجتماعیفرھنگ

سم یـالیه امپریـاھان علی سـیجاد جبھه متحد با جنبش ملـیا است و ای آنان در حزب واحد پرولتاری دھند؛ جایم
 . شودیكا محسوب میر حزب طبقه كارگر در آمی انقلابی از استراتژیدیك بخش كلیكا یآمر
ھر جا ستم است، مقاومت "دوار است كه ی ملت ستمگر امین كارھا ندارد و مثل بورژوازی به ایكار" ح ك ك ا"اما 

ر فـشار ملـل تحـت سـتم حـق یـد تا مجبور نشود زیایبوجود ن" یدرد" پاسخ بماند و ی بی ملیو ستمگر" نباشد
ن یـی ملـت كـرد حـق تعیژه بـرایـن حزب بطـور وی كه ایوقع میحت. ت بشناسدین سرنوشت آنان را به رسمییتع

 ی قابـل ملاحظـه ایشروی پیستیونالیانات ناسیجر"نست كه به قول خودشان یسرنوشت قائل شده، به خاطر ا
 ی ملـی بـورژوازی، ناخواسـته بـر كرسـ"ح ك ك ا. "ابـدیگـسترش ن" مسئله"از داد تا ید به آنان امتیو با" كرده اند

نـد و ی بیرا از پشت پنجره آنھا م" درمانھا"ھا و " درد" آن در تخت طبقات حاكمه نشسته است و ا بدتر ازیفارس 
 . كندین مییتب

 یك مولفـه مھـم در اشـاعه آگـاھیـج دربـاره آن یغ و تـرویـ و تبلی و مقاومت ملیت شناختن مسئله ملیبه رسم
.  اسـتی دولت طبقات ارتجاعیبطور كل و ی اسلامیه جمھوریران علی مردم سراسر این توده ھای در بیانقلاب

 علاوه بر سركوب كارگران و دھقانان و زنان و روشنفكران مجبور شد بـه كردسـتان و تـركمن صـحرا یم اسلامیرژ
 و ارتش و سپاه به خاك و خون كشد تا حكومـت یمسار مدنی خوزستان را به دست تی كند و عربھایلشكر كش

ه یـ تـوان كـارگران را بـا روحین مـسائل نمـیـدن ایـبـدون د. د و نبود نجات دھدت كند و دولت را از بحران بویرا تثب
 ید اطرافش را نگاه كند و از خودش بپرسد چـرا اقـشار تحتـانیكارگر فارس با. م دادی تعلیسم پرولتریونالیانترناس

ر یـاز ملـل غ محرومنـد ی شوند و از ھر حقـوقیانه می استثمار وحشیر رسمیطبقه كارگر كه عمدتا در اقتصاد غ
دا یـ پیستیـونالی انترناسیش درد باشد وگرنه آگاھید براین بای ھستند؟ ایفارس مانند كرد و تركمن و افغانستان

 كه ھم بعنوان كـارگر تحـت ینیبیند خواب می بگوید به كارگر عرب خوزستانی توانند و نبایستھا نمیكمون. كندینم
مظنـون " ذاتـا" و از نظـر دولـت حـاكم یشویـ میم رسـمر اسـتخدایـ و ھم بخاطر عـرب بـودن دیاستثمار ھست

كجا گرفـت و بـه یت را ینھایم شاه زمیر اگر رژیند كه به دل نگی توانند به دھقان تركمن بگوینم. ی ھستیاسیس
ن مـدارس شـما را از ینـد كـه دسـت تـصادف كارمنـدان اداره ھـا و معلمـی توانند به كردھا بگویش داد؛ نمیژنرالھا

د سـاعتھا ینكه بایند ایتوانند بگوینجا آورده است؛ به دھقان كرد و بلوچ و ترك و لر نمیر كرد به ایمناطق فارس و غ
 ملت توست كه ی از خرفتی ندارد و ناشی ملی به ستمگری ربطی كه فرزندت را به دكتر برسانی كنیمائیراه پ

ند گفت كه اگر كارگر مھاجر كرد با ھمان ستھا به كارگر اھل اصفھان نخواھیكمون. د كندینتوانسته جاده و دكتر تول
 زند، به او ی حرف می اسلامیه جمھوری كردستان علی ملی از تجارب جنگھای اش، با سربلندیاحساسات مل

 ! استیستیونالینھا ھمه خرافات ناسیا! بگو ول كن
 یا مترقـخـی ملـل تحـت سـتم و نقـش تاری مبـارزات ملـیخرافه، نفـ.  استی ملیت ستمگری واقعیخرافه، نف
 .سم عظمت طلبانه فارس استیونالیكند، ناسیران را معوج می كارگران ای كه آگاھیخرافه بزرگ. آنھاست

 
  و ساختار دولت حاكمیوجود مسئله مل
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ملـل "ن حـزب از یـا. ران اسـتیر المله بودن ای برد، كثیومه میا داخل گیر سئوال یز" ح ك ك ا" كه یگریت دیواقع
 یت ساختاریك واقعین یا. ستیال نیران، خواب و خیر المله بودن ایاما كث! كندیان صحبت مریدر ا" ناموجود ساكن

سم مرتبط است و یالی وابسته به امپریما به ساختار دولت طبقات ارتجاعی است كه مستقینی و زمیار واقعیبس
 .كندین دولت اعلام موضع میدر واقع دارد بر سر ا" ح ك ك ا"

. نجاسـتیران ربـط دارد و جـوھر مـسئله ھمیـ در ایما به بحث دولت نومـستعمراتیستق میاز نظر ما مسئله مل
 كمتـر از ین دولت سـابقه ایا. سم ساخته و پرداخته شده استیالیران توسط امپریدولت طبقات بورژوا ملاك در ا

ه یه مداوما آن را تغذان نھاده، بلكیرا بن) و در مركزش ارتش مدرن(سم نه تنھا دولت مدرن یالیامپر.  سال دارد١٠٠
 از یا گروھــیــك یـر تكــاملش، ین دولــت را در ھــر مقطـع از ســیـم ایت مــستقیــمومیق. كـرده و تكامــل داده اسـت

ه سلطه و اقتدار طبقات بورژوا ــ ملاك فارس و ی از ھمان ابتدا بر پایدولت ارتجاع. ستھا بر عھده داشته اندیالیامپر
، یاسـیازات سیـ امتیغلبـه ملـت فـارس بـه معنـا. گ سـاخته شـدگر، بـه ضـرب تـوپ و تفنـی ملل دیدگیستمد
ھـر چنـد كـه . ران بـوده اسـتیـگر ساكن ایت فرودست ملل دی موقعین ملت و به بھای ای برای، فرھنگیاقتصاد

 كـه تحـت ی مركـزیاسـت دولـت ارتجـاعیس.  شـوندی برند و استثمار میز در فقر بسر میت مردم فارس نیاكثر
 از رشـد ملـل یری جلـوگیش رفتـه، اسـتفاده از قـوه قھـر بـرایبـه پـ" یت ارضیو تمام یت ملیحفظ حاكم"شعار 

ده از بدو تولد دولت مدرن یه خلقھا و ملل ستمدی كه علیستینین راستا، تفكرات شوویدر ھم. گوناگون بوده است
ه از درون ملـل  كـی كـار مھـاجریرویـط فوق استثمار نیجاد شرایافته، ھم به ایران اشاعه ی در ایمه مستعمراتین

گـر طبقـات ی در صـفوف طبقـه كـارگر و دی رسـانده و ھـم بـه خـدمت تفرقـه افكنـیارید ی آیده به مركز میستمد
 دوم انجام گرفت، منـاطق دور از یژه پس از جنگ جھانی كه بویرشد معوج اقتصاد. ران در آمده استیزحمتكش ا

ه یسـرما. ت نگـاه داشـتیان در فقر و محروم شوند را كماكین ملل تحت ستم محسوب میمركز كه اغلب سرزم
 بـه شـكل یه داریه مناسبات ماقبل سرمای خود از كلی به حداكثر رساندن سودآوریران برایك در ای بوروكراتیدار
 در یمـه فئـودالی و نی كند و مناسبات فئودالی دھقانان استفاده میمه بردگیت نی و موقعی، جنسیزات ملیتما

 توان گفت حل یت می كه با قاطعیبطور. ن استیار گسترده تر از مناطق فارس نشیمناطق ملل تحت ستم بس
 و ضـربه ی مسئله ملی دارد، بلكه حل انقلابین جایك نوی نه فقط در قلب انقلاب دمكراتی ـ دھقانیمسئله ارض

ن كارگران یا. ردنفك دای ارتباط لای مسئله ارضیز با حل انقلابی نی ملی ستمگری ـ اجتماعیزدن بر اركان اقتصاد
ن یـ ای برند، امـا بـر بـورژوازی رنج میاسی و سی در عرصه اقتصادی ملیو دھقانان ھستند كه عمدتا از ستمگر

 یادھـای از بالا و ضربه خوردن بـه بنیه دارین ستم ھا كه بر بستر توسعه سرمایھمه ا. شودیز ستم روا میملل ن
 كه پشت ھمه یقوه محركه ا.  ملل شده استیداری و بیل میدا كرده، باعث رشد جنبش ھاید پی تشدیفئودال

 . استیستیالی امپریه دارین تحولات قرار دارد، كاركرد سرمایا
 در آن ارائـه یگاه ستم ملـی و جاینجا از دولت نومستعمراتی كه در ایلیبا جزء جزء تحل" ح ك ك ا"م كه یشك ندار

، فقط ین نفیا. ستیرالمله بودن كشور نی كثیبر سر نف كه وجود دارد فقط ین مشكلیبنابرا. شد، مخالف است
 .  حاكم استیاسی قدرت سیعنی تر یك مقوله كلین حزب به ی از برخورد نادرست ایبازتاب

  
  گذاردی مردم كردستان گردن میبه حق جدائ" ح ك ك ا"چگونه 

ن یـیتع"ران در یـا" رالملـهیكث "در كـشور" ملـل" بر حق ی مبنیما فرمول: ".... كندیبا صراحت اعلام م" ح ك ك ا"
 "میندار" شیسرنوشت خو

 : دھدین ادامه میاما بحث خود را چن
ل دولـت ی مـردم كردسـتان و تـشكی حـق جـدائیت شناسـیبه رسـم. می در قبال مساله كرد داریشعار روشن"

 ...."مستقل
  :ن گفته جستید در ایبا گذارد؟ اصل مطلب را ی مردم كردستان صحه میبر حق جدائ" ح ك ك ا" چرا یبه راست

 قابـل یشرویـ پیستیـونالیانـات ناسیكنـد كـه جریدا میـت پی موضوعی زمانی حق جدائیت شناسیبه رسم"....
 ."ل كرده باشندی در جامعه تبدی مادیرویش را به نی كرده باشند و خرافات خویملاحظه ا

ر ی آنھا را زیناسد كه جنبش مل شیت مین سرنوشت را به رسمیی و حق تعی مساله ملیوقت" ح ك ك ا "یعنی
 بـه یده است كه تنھـا زمـانی فارس به ملل ستمدی ملیبورژواز" یسنت"ن نحوه برخورد یا. منگنه گذاشته باشد

 یعنین یا.  پر زور باشدیند كه سنبه جنبش ملی نشیكند و در مقابلشان عقب مین ملل اعتراف می اتیموجود
ن حـزب را مجبـور بـه یـ در كردستان است كـه ایمبارزه ملفشار  و توانن یدر واقع ا! ك برخورد كاسبكارانه نابی

چ یھ: گر ھم داردی دیك روین برخورد كاسبكارانه یالبته ا. ن ملت كرده استی ایبرا" ن سرنوشتییحق تع"قبول 
: دی گوین ملل میدر واقع به ا" ح ك ك ا. " كم دامنه تری ملیفتر؛ تخطئه جنبش ھایده ضعیانگاشتن ملل ستمد

خود مزاحم كسب و كار ما یپس ب. دی لازم است كه شما نداریه ایاست، حداقل سرمای وارد شدن به بازار سیبرا
 یده و نفـیر ملل سـتمدیو تحق" ح ك ك ا "یستینین روح برخورد شوویا! ی مسئله ملی، بیمسئله مل. دینشو

 .ت آنھاستیموجود
 ی، مردم كردستان را به جوش دادن معامله ا"ح ك ك ا"د كه  شویسم آنجا ظاھر مین اپورتونین شكل ایزننده تر

قـا ینـان، دقی مـردم كـرد از جانـب ابجـز ملل تحت سـتم ین سرنوشت برایی حق تعینف.  كندیجداگانه دعوت م
را بـه آن " ن سرنوشـتییحق تع"ن حزب مدافعان شعار ی ملل تحت ستم است كه ایاز دادن به بورژوازیھمان امت
 كنـد و از یق مـیـ را به ذھـن كـارگران كـرد تزریستیونالی ناسیدئولوژیك طرف ایاست از ین سیا.  كندیمتھم م
برخاسـته از (حال آنكه كارگر .  شودیران میده ایگر ملل ستمدی كرد در نزد دیگر موجب انفراد جنبش ملیطرف د
 كامل پرولترھا در مبارزه یطرفین استثمار بیز بر ضد ایت آمیشود و لازمه مبارزه موفقی، استثمار م) باشدیھر ملت
ر موجب یناگز" یخود"ازات ملت یك ملت از امتی یای پرولتاریبانین پشتیكوچكتر.  مختلف استی ملت ھایبورژواز
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ف ی كـارگران را تـضعین المللـی بـی طبقاتیگر خواھد شد و ھمبستگی ملل دیایبروز حس عدم اعتماد در پرولتار
ن سرنوشت یی حق تعینف.  از ھم خواھد گسستیان را طبق خواست بورژوازان آنیخواھد نمود و رشته اتحاد م

 كـارگران كـرد باشـد، ی كـه از سـوی زمـانیت از آن فقط در مورد كردستان، حتیگر ملل تحت ستم و حمای دیبرا
 و است تفرقه افكنانه نداردین سی منفعت در ایطبقه كارگر در كردستان ذره ا. ستادن در كنار دولت حاكم استیا

 [١٥] ١. د بشودیكش ھم نباینزد
ن یـا. بـدوزد" یستیـكمون" خود، رخت یان بورژوائی عری برخوردھای كوشد برایشه میمثل ھم" ح ك ك ا"البته 

 :دیگویحزب م
 یكیك اجبار تاكتیكسو و قبول مشروط آن بعنوان ی از یستیك اصل كمونین سرنوشت بعنوان ییرد مساله حق تع"

 ." استیستی كمونیك موضع اصولیمت یبنظر من نقطه عزن ین، ایط معیتحت شرا
 یراه خود را مـ" اصول. "است" ھمرنگ جماعت شدن"ف ی در ردیزین حزب، چیدگاه ایك از دین حساب، تاكتیبا ا

 یفرصت طلبان م" روح دمساز گرانه"ن آن را ی است كه لنین ھمان نگرشیا.  زندیساز خود را م" كیتاكت"رود و 
 ین نـوع فرصـت طلبـیـبـر خـود دارد، ا" یاز اصـول تـا اسـتراتژ"ن حزب كه عنـوان ی از نوشتجات ایدر بخش. نامد

 جدا بوده و دو ی عملی از استراتژیستینھا اصول كمونید ایاز د. زه شده استی تئوریستیاولی و ماكیستیپراگمات
 ین در حـالیـا. ن اخذ كـرده انـدی ماركس و لنیات را از آموزش ھاین نظری كنند كه ایگانه ھستند و ادعا میز بیچ

 یستیـ كمونین المللی در جنبش بیستیشات اپورتونیه گراین علی از مبارزات ماركس و لنیاست كه بخش مھم
 و ینیسم برنـشتیونیزی از نكات نقد ماركس و انگلس بر رویكی. سم بوده استین شكل از اپورتونیه ایدرست عل

 ی و استراتژی عملیاستھایستھا سیونیزین بود كه رویه ایر جنبش روسسم دین بر منشویا نقد لنی" برنامه گوتا"
 یاست و عمـل در پـی گذارند و در سی گفتار می كنند؛ اصول را برای جدا می و ھدف نھائیستیرا از اصول كمون

 یك ھـا كـه راھنمـاین و منـشویبـرخلاف برنـشت.  شـوندی مـی دونـد و دنبالـه رو بـورژوازی مـی آنیمصلحت ھا
 یدئولوژیان ای میكیالكتیا بر وحدت و ارتباط دیبود، آموزگاران پرولتار" زیچ چیز و ھدف ھیجنبش ھمه چ"عملشان 

 یك ھا و اسـتراتژیان تاكتید گذاردند؛ بر وحدت می الحال تاكی با جنبش فی و ھدف نھائیستیو چشم انداز كمون
 عمـل ارائـه یه بعنـوان راھنمـاك رشـته اصـول مجـرد، بلكـیـسم را نه به مثابـه یماركسد نھادند و یتاك

 .كردند
ستھا یالیه سرنگون كردن دول مرتجع و امپرین سرنوشت ملل از زاویین، به مسئله حق تعین و استالیمشخصا لن

آنھـا بـه طبقـه كـارگر .  كردندیا نگاه میر پرولتاری و خدشه ناپذیفه مركزی به مثابه وظی انجام انقلاب پرولتریعنی
. ابد و نه مجرد از آنی ی می انقلابیفه معناین وظیت و خدمت به ایتنھا در تبع"  سرنوشتنییحق تع"آموختند كه 
 یستیـن رھبـران بـه اصـل كمونیـت شـناختن آن در آثـار ایو ضـرورت بـه رسـم" ن سرنوشتییحق تع"تمام بحث 

 ید، در جھان وجود داری كه ستم ملی كند در كشورید مین تاكیلن.  مرتبط شده استیسم پرولتریونالیانترناس
ت شـناختن ی بدون به رسـمیسم پرولتریونالیاصل انترناس موجود است، یستیالی امپری ملیكه ستمگر

 .شودیل می تبدیبه دروغ شرم آور" ن سرنوشت مللییحق تع"
رند كه ادغام ی گیجه مین نتیات جھان چنین خود به واقعیادی با بكار بست اصول بنی انقلابیستھایز كمونینك نیا

ه ملـل تحـت سـتم یـ كلی ملـی رھـائی، مستلزم مبارزه امروز بـرایستینده كمونیان بردن مرزھا در آیو از مملل 
 یست و رھـائیـ ممكـن نیستیـالی و ستم امپرید ستم ملی از قی بدون مبارزه جھت رھائیانقلاب پرولتر. است

. ن انقلاب باشـدی از اید تابعین راه بایاد و مبارزه در ی به كف آیك انقلاب پرولتریجه ی تواند در نتیز تنھا می نیمل
 :دیگوین حزب میا. است داردی از رابطه اصول و سیدرك وارونه و مغشوش" ح ك ك ا"اما 

كـسو و ی از یدتی از اصول عقی مخلوط در ھم جوشیستیات كمونی در ادبیبخش اعظم بحث ملت و مساله مل"
 ." استیاتیك حین تفكیا... گر استی دی از سویكی واستراتژیكیملاحظات تاكت
 ط مشخص و مسائل مشخصیق اصول با شرایتلفد، در واقع ی آیم" در ھم جوش" "ح ك ك ا"آنچه به نظر 

اسـت و حكـم ین سیـین حـزب معتقـد اسـت بـه ھنگـام تعیا.  عمل استیاست؛ بكاربستن اصول بعنوان راھنما
ن یـا" ح ك ك ا"شه نگـرش یـر. ود را دارد خـیز جـایـد و ھر چید وسط كشی را نبایدتی اصول عقی دادن، پایعمل

حـال كـه اصـول .  كنـدین مـیـیست و عمل را مـصلحت و منفعـت روز و لحظـه تعی نیاست كه اصول، عمل كردن
شان را یـاستھایر سی ما باشد، به نـاگزیستمیان قرن بی پایك ھای عمل منشوی تواند راھنمای نمیستیماركس
 .ستی در كار نی؛ شق سومیائ اصول بورژویعنی.  زندی رقم میگریاصول د

 
  كردستانی برایست كارگریراه حل حزب كمون

 دی زای كه كوه، موش میزمان
" مـسئله كـرد "ی كه بـرایشتر از ھر جا در راه حلی، بیدر قبال مسئله مل" ح ك ك ا"است ی سیمضمون بورژوائ

ا حـق ی ی، خودمختاریت ارضیمامت" تحت عنوان ین راه حل در سلسله مقالاتیا.  شودی دھد، برملا میارائه م
"  در كردسـتانیانجام رفرانـدوم فـور"ن راه حل بطور خلاصه عبارت است از یا. ش گذارده شده استیپ" ؟یجدائ
ران با یدر چارچوب ا"نكه یا ایل دھند یك دولت مستقل تشكیران جدا شوند و یرند از ایم بگینكه كردھا تصمی ایبرا

 [١٦]       ١. بمانندیباق"  الحقوق كشوریھا به عنوان شھروندان آزاد و متساوید كامل حقوق و آزاین برابریتضم
كه كومله و حـزب دمـوكرات كردسـتان بـه آن " سمیفدرال"و " یخودمختار"ن از راه حل یاصرار دارد كه ا" ح ك ك ا"

سم در آن اسـت كـه یرال و فدی مھم رفراندم با خودمختاری از فرقھایكین حزب یاز نظر ا. ل دارند، بھتر استیتما
قـرار " ح ك ك ا"رفرانـدم . ستندیـل نیـگـر مـردم دخیما دخالت دارند؛ حال آنكـه در دو راه دیدر رفراندم مردم مستق
ران یـه ملل ساكن ایحق كل"كه به فرمول " سمیونالیجناح چپ ناس" "كیر پراتیموھوم و غ"است برخلاف راه حل 

 :ندی گویم"  موھومیراه حل ھا" باشد و در نقد آن یشن و عمل رویده، راھیچسب" شین سرنوشت خوییدر تع
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 گذارد و به یم) رانی ملل ساكن ایعنی( ك مجموعه ناموجود یر یرا ز)  مسئله كردیعنی(ن جناح مساله موجود یا"
جـه یتنھـا نت. ستیـ اش نی و منطقـیج عملـیدھد كه خود ھم قادر به امتداد آن تا نتـای حواله میپر تناقض" حل"

 در حـل كـم مـشقت تـر معـضل یسـنگ انـداز و  بـالقوهی ملیدامن زدن به شكافھان فرمـول ی ایلعم
  )دات از مایحات و تاكیتوض." (استبالفعل 

ت یـ و حاكمیقھر دولتـ" و " یرانی ایسم و عظمت طلبیونالیناس"ه ی علیسخنان" ح ك ك ا"از انصاف دور نباشد 
البتـه ! كنـدین مقولات را به كردستان محدود می عملكرد ایرت آوریز حاما به طر.  راندیبر زبان م" تی بر ملیمبتن

ر ینكـه سبكـسرانه سـایست و علت ایست و محدود نگر نیونالی ناسیانی، جر"ح ك گ ا"د باور كند كه یخواننده با
 ی كردسـتان مـیرا منحصرا بـرا" ن سرنوشتییحق تع" كند و یاعلام م" ناموجود"ران را یده ساكن ایملل ستمد

    [١٧] ١!ن حزب استیا" ی و عدالت طلبی خواھیآزاد"خواھد، از فرط 
ك اسـت و بـرخلاف ی كلاسـیستیـك راه حل رفرمین یا.  كردستانیبرا" ح ك ك ا "یشنھادیو اما درباره رفراندم پ

 ی من حالتین در بھتریا.  كندیت نمیتبع" ی انقلاب اجتماعیاستراتژ" ھم از یكند ذره این حزب می كه ایادعائ
. ستیـن ھـم نی ایاما به اعتقاد ما حت.  باشدینه ستم ملی موجود در زمی و اجتماعیاسیتواند اصلاح نظام س

 ی از بحرانھایكی حل ی است برایك اقدام ضرب الاجلیشتر ین بیا. ن ھم كوتاھتر استیزه و افق رفراندم از ایانگ
ران یـ بكـشد و در ایوگـسلاویتوانـد بـه فاجعـه ید ماگر حـل نـشو" ح ك ك ا"ل ی كه بنا به تحلیبحران. نظام حاكم

تحــت عنــوان " ح ك ك ا" توســط یدر واقــع ھمــان اســت كــه زمــان" راه حــل"ن یــروح ا. فتــدی راه بی قــومیجنگھــا
ھمانطور كه . میبطور مفصل نقد كرد) ٢٤شماره (قت یه حقیارائه شد و ما آن را در نشر" دیاه و سفی سیویسنار"

 طرفـدار یعنـید ی سـفیروھـایاه مفروض، دست به دامان نی سیوھاین سناریزب از ترس ان ححیم، ایدر آنجا گفت
 .شودینظم و قانون حاكم م
نھـا از ینكـه ھمـه ایو آن ا.  داردیه ایك وجه اشتراك پای" سمیفدرال"و " یخودمختار"ر ی نظیراه رفراندم با راه ھائ
در .  رسـدیم و دولت حاكم از آنھـا بـه مـشام نمـیژ ری از انقلاب و سرنگونیچ بوئیشود و ھینظام حاكم طلب م

 یتش بـا راه ھـایامـا ضـد. سم بـودیـه فدرالیـن مطمئنـا علیلنـ. ت استین حائز اھمی از لنینجا رجوع به نكته ایا
 :ن نوشتی بود كه چنی آنقدر قویستیرفرم
ن یفقـط ھمـ. شمردیـز میسم را ھـم جـاین مورد فدرالیسم است، در ای فدرالینكه ماركس دشمن اصلیبا ا"....

 جنـبش تـوده یروی و به نیق انقلابیق رفرم انجام نگرفته بلكه از طریرلند از طری ایقدر باشد كه آزاد
 یدیـچگونـه تردی ھی جـا.ردیـ طبقه كارگر انگلستان از آن انجام گیبانیرلند و ضمن پشتی مردم در ایھا
ا و سـرعت یـج را از نقطه نظـر پرولتارینتان یتوانست مساعدتریم یخیه تاریق حل قضین طریتنھا است كه ین

 )د از مایتاك (   ١[١٨] ١...." داشته باشدیتكامل اجتماع
ن یـق حـل ایـن تنھـا طریـا. یق انقلابـیق رفرم، بلكه از طری نه از طری ملیرھائ: مین را تكرار كنید حرف لنیبگذار

 . استیخیمسئله تار
ن یھمه ا.  رندی گی را به خود می بورژوائیروھایان نیانه زدن م، به ناچار خصلت چیستیر طرق رفرمیرفراندم و سا

ت آن یـست و اركان موجودیط زی از شرایكی ی ملی كه ستمگری؛ دولت"ل شوندیتحم"راه ھا قرار است به دولت 
 یا مـی شناسند و یت نظام حاكم را نمیا ماھی طرح شود كه ی تواند از جانب كسانیطرح رفراندم تنھا م. است

از پروسه تدارك و انجام رفراندم در كردستان ارائه " ح ك ك ا" كه یریتصو. ت را بر مردم بپوشانندین ماھیاكوشند 
 :دی گویم" ح ك ك ا. "كجا جمع كرده استی را یبی و عوامفریبی دھد، خودفریم
 ی و انتظامی نظامیاروھین با خروج نی آزاد و فارغ از ارعاب و فشار انجام شود و اید در فضائین بایرفراندم ھمچن"

 در كردستان به منظور آشنا كردن توده مـردم یاسیه احزاب سیت آزادانه كلیك دوره فعالین ی و تضمیدولت مركز
ن ین مورد نظارت سازمان ملل و مراجع بیدر ا. گـرددیر میاست و نظرشان در رفراندم امكان پذیبا برنامه و س

 در دوره قبـل از رفرانـدم و یاسـیت سیـت فعالیـ و امنی آزادیار و برقـری دولـت مركـزیروھـایبر خروج ن یالملل
ه ضرورت ی عراق و تركی از جانب دولتھایا تجاوز نظامید و ین آن سازمان در مورد عدم دخالت ، تھدین تضمیھمچن
 )د از مایتاك." (دارد

 را از ی مركـز مـسلح سـركوبگر دولـتیروھـای تـوان نیك لـب تـر كـردن مـیـ است و بـا ین سادگیه به ایاگر قض
ك رفراندم آزاد و فارغ از ارعاب و فشار را فراھم ساخت، پس چرا فرمان خـروج كـل یط یرون كرد و شرایكردستان ب

گر مجبور نباشند زحمت انقلاب و ید تا مردم دی دھیران را نمیم از سراسر ای و سركوبگر رژیتیارتش و دستگاه امن
 یستیـمـانع از سـر راه ھمز"م كـه برداشـتن ید بگوئی اطلاع شما بایابر. ره را تحمل كنندیز و غی قھرآمیسرنگون

"  برابـریھـاین حقـوق و آزادی و تامیدن بساط سركوب و ستم ملیبرچ"و " ر ساكنان كشوریمردم كردستان با سا
 یروھـاین"د یـ دانی ھمـانطور كـه مـین دولت مركزیا. ر استی امكان پذین دولت مركزی ایق سرنگونیتنھا از طر

بـدون .  كننـدین میتام" ین المللیمجامع ب"روھا را ین نید كه این را ھم بدانیبھترست ا. دارد" ی و انتظامینظام
ن یمجامع ب.  توانند بسازند چه رسد به توپ و تانكی، خودشان سوزن و دوچرخه ھم نم"ین المللیمجامع ب"ن یا

 . مردم كردستانی نه براهیسرما ی كنند؛ اما براین میتام" تی و امنیآزاد"، البته یالملل
ن، نھادھا، موسسات، رسوم یه قوانیه كلیمبارزه عل" مسئله كردستان را ی از رئوس راه حل اصولیكی" ح ك ك ا"

 یت مـیت و زبـان مـشروعیت، نژاد، قومی ملیض بر مبنای و تبعیكه به ھر نحو به ستم مل" داند یم" یباتیو ترت
ن دولـت بـا یـا، ایـثان. یت دولـت مركـزیـ كلیعنینھا یاولا، ھمه ا. ماندیته م ناگفینجا دو نكته اساسیاما ا." دھند

را بـه عـالم " ح ك ك ا" آنچنـان یستیـتوھمـات رفرم.  كنـدینھا حفاظت میخود از ا" ی و انتظامی نظامیروھاین"
  :دیگوی بندد و میل می به امامزاده رفراندم دخی حل ھر مشكلیھپروت برده كه برا

 ی مـی دست آنھا را در ادامه اعمال سركوب و ستم ملـیست و دولت مركزینی شووی بورژوازن امر بهیل ایتحم"
 مـردم و بنـد و بـست از یاسـیست را از معامله با سرنوشت سیونالی ناسیز دست بورژوازیبندد و در كردستان ن
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 ..." سر آنان كوتاه خواھد كرد و یبالا
 یه و اسـاس محـدود مـیـ پای بـی و طرح ھـایستی رفرمیھا یال بافیبه خ" ح ك ك ا"د اگر اشكال راه حل یشا

 یقتـر و مخربتـری انحرافات عمیپا. نھا خرابتر استیاما متاسفانه كار از ا. میدی دی به نقد آن نمیاز چندانیشد، ن
نظـارت سـازمان ملـل و "د تحت ی مسئله كرد بایش برایشنھادید دارد كه راه حل پیتاك" ح ك ك ا. "ان استیدر م

 ی در سر نداشته باشد مـیبیب و غریاست كه توھمات عجیھر نوآموز عرصه س. ردیانجام گ" ین المللیبمراجع 
. ن نـداردیـ جز ایز معنائی نین المللیمجامع ب. یستیالی امپری قدرتھای سازمان جھانیعنیداند كه سازمان ملل 

ع كردسـتان ین مجامع داشـتند، وقـایت و عملكرد ای از ماھیگری ھا در كردستان تا چند سال قبل درك دیلیاگر خ
 یت سـازمانھایـ فعالی بـراینھا اساسـا پوشـشیكا ھم اذعان كرد كه ایعراق به ھمه نشان داد و خود دولت آمر

كـه انجـامش منـوط بـه نظـارت " یراه حلـ. " مختلف در آن خطـه بـوده و ھـستندیستھایالی امپری و نظامیتیامن
 ی ھـای و نـسل كـشی قـومیھای و پاكـسازی ستم و تخاصم ملیاصلان ین ستمگران جھان معاصر و بانیغدارتر

ن سئوال پاسـخ دھـد كـه یبه ا" ح ك ك ا"بھتر است . اد استیق انقیست؛ طری نی باشد، راه حل ستم ملیاپیپ
ن كـرده یـیتـه برگـزار كننـده رفرانـدم در كردسـتان تعیرا بعنوان اتور" ین المللیسازمان ملل و مراجع ب"م، یكدام ق

ا ی گرفته است؟ آی ورود به كردستان را چه كسیبرا" ین المللیسازمان ملل و مراجع ب"م دعوت از یصماست؟ ت
حـل "نـست آن راه ید؟ ای را به كردستان دعوت كنیستیالی امپریروھاید كه نیفه را به دوش گرفته این وظیشما ا

 !ه استیشب" لقوه بای ملیشكافھا"شتر به بالفعل كردن ین بی؟ اما ا"كم مشقت معضل بالفعل
ده و ی ملـل سـتمدیستھایـونالی بـورژوا ناسیدن بـرایبعد از آن ھمه شاخ و شانه كـش" ح ك ك ا"جالب است كه 

ش ی كرد آنھم در ھفتاد سال پی از فئودال ھایه به بخشیشتر شبینكوھش كومله و حزب دمكرات، خط خودش ب
 یائیـتانی بریستھایـالیف كـرد بـه امپری طوایروسا تن از ٤٠ و یخ محمود برزنجی، ش١٩١٨در نوامبر . شده است

تـه لازم بـه ی با اتورینده ایم نماین تقاضا دارین النھری بیر نظامی غیاز كارگزار" نوشتند و اعلام كردند كه ینامه ا
ا ز در جـاده تمـدن ریـ مسالمت آمیشرویا برخوردار كرده و امكان پیتانی برینجا بفرستند تا مردم كرد را از كمكھایا

ه مداخلـه یـن و توجی اسـتعمار نـوین خـط اسـت كـه امـروز بـه شـكل مـشاطه گـریھمـ."  آنھا فـراھم آورنـدیبرا
 كند ی رفراندم را ارائه می طرح كذائیطین حزب در شرایا.  شودیجلو گذاشته م" ح ك ك ا"ستھا توسط یالیامپر

" سـازمان ملـل"ز یـدر آنجا ن. ن استدر كردستان عراق مقابل چشم ھمگا" راه حل"ن یج ای و نتایكه تجربه عمل
طبقات بـورژوا ـ " یحكومت كرد"ط به راه انداخت و ین شرای درصد واجد٩٠ش از ی با شركت بیك انتخابات توده ای

 .رون آوردین خود ـ بیا از آستیملاك كرد را از صندوق ـ 
رلنـد و ین و ایت فلـسطنـه در تحـولای را بـه عینومـستعمرات" مطلـوب"ن نـسخه یه به ھمـی شبیزیچ" ح ك ك ا"

 برنـد، یش بـرده و مـین نقاط بـه پـیستھا در ایالی كه امپری با پروسه ھائیده و چندان مخالفتی دی جنوبیقایآفر
 كنار یھستند كه برا" كیدمكرات"و " معصوم"ر، ی اساسا لازم و اجتناب ناپذینھا روندھائی، ا"ح ك ك ا"از نظر . ندارد

ش برده ید به پی بای دست راستیستھایا فاشی و یان مذھبیادگرایست و بنینالوی متعصب ناسیروھایزدن خطر ن
ن یرجـوع بـه آراء مـردم تحـت نظـارت مراجـع بـ"ن نمونه ھـا مـشترك اسـت ی كه در تمام ایزھائی از چیكی. شود
 .است" یالملل
 یسیـك بانـد پلیـ  در آنجـا، حـاكم كـردنی مسئله ملیستیالیراه حل امپر. میندازین بی به فلسطید نگاھیبگذار

 ھستند ی سازشكار و مرتجعیانات بورژواینھا ھمان جریا. ن استیكا بر سرنوشت مردم فلسطیدست پرورده آمر
ك یـانـت كردنـد و كـاملا بـه ی تـوده ھـا خین تسلط داشتند، بـه آمـال ملـی مردم فلسطیكه سالھا بر مبارزات مل

 در یلی و اسـرائیكائی، آمرینی فلسطیتی امنیزمان ھاسا. ل شدندیكا تبدیسم آمریالیدارودسته وابسته به امپر
 خـود عرفـات یامروز حتـ. ل كنندیار تبدی تمام عیسیك حكومت پلین را به یكارند كه حكومت نومستعمره فلسط

در اداره امـور كـشور " نیبخش فلسطیسازمان آزاد "یك قابل اعتماد برایك شریا یكند كه سازمان سیھم اعلام م
 شـكنجه یا و ھمكـاریما توسط سازمان سـین مستقیفلسط" یت داخلیامن" كند كه یان نم كتمیاو حت. است

 "!یدولت مل"ل یو تشك" ن سرنوشتییتع"ن را ھم گذاشته اند یاسم ا. ن خواھد شدی تضمیلیگران اسرائ
رون ملـل  دی بورژواــ فئـودالیروھـایشه در اتحـاد بـا نیش را ھمی خوی نو مستعمراتیستھا، قدرتھایالینكه امپریا

ر ی است كـه نـسبت بـه تـدابی توھماتیب است، جان سختیآنچه عج.  نداردی دھند، تعجبیده شكل میستمد
 را ی و جـاریخیق تـارین حقـایـ دھد كـه ایاجازه نم" ح ك ك ا"سم یسم و رفرمیده آلیا.  وجود داردیستیالیامپر
ه یان اقشار مرفه روشنفكران بورژوا در كلیمن است كه در ی زھر آگیش طبقاتیك گراین توھم برخاسته از یا. ندیبب

 .ملل تحت ستم وجود دارد
 

 سمیالی در عصر امپریمسئله مل
ك یـ، بازتـاب "ح ك ك ا"ه كردسـتان توسـط یدر قـض" ین المللـیسـازمان ملـل و مراجـع بـ "یدن پـایان كـشیـبه م
.  زنندیك می وانفسا تاكتیاین دنی اگر به گمان خودشان دارند در ایست؛ حتی صرف نیكیاست نادرست تاكتیس
ن ی در ایسم و مسئله ملیالیت و كاركرد امپرینان از ماھی استوار است كه این نادرستییاست كاملا بر تبین سیا

 خواھنـد بـر ینـان مـی كـه ایسازمان مللـ. ژه در پرتو بحرانھا و تحولات بعد از خاتمه جنگ سرد، دارندیعصر، به و
 داننـد كـه سـازمان ملـل، یگر ھمگان مـی برخوردار است؟ دیتیاشد از چه ماھرفراندم كردستان نظارت داشته ب

ن یم روابـط بـین نھاد صرفا مركز تنظـیا. كا استی و در راس آنھا آمریستیالی در دست چند قدرت بزرگ امپریابزار
رانھـا و ف بحیـ تخفین دولتھا نبوده، بلكه اساسا نقش كنترل كننـده اوضـاع در نقـاط مختلـف جھـان، تـلاش بـرایا

 را ی و نظـامیاسـی و در موارد لزوم استفاده از فـشار و سـركوب سیستیالیآشوبھا به نفع سركردگان نظام امپر
" ن المللیعفو ب"ا ی" سین پیگر" ھستند؟ مطمئنا یگر چه نھادھائید" ح ك ك ا" مورد نظر ین المللیمراجع ب. دارد
ران را از كردسـتان خـارج كننـد و یـ ای و نظـامینتظـام ایروھـای ھستند كه قرار است نیبلكه مراجع! ستیكه ن
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نھا ید كه ایخودتان حدس بزن. رندیرا ھم بگ" هی عراق و تركی از جانب دولتھایا تجاوز نظامید یدخالت، تھد "یجلو
 . توانند باشندی میچه مراجع

 با ی نظام و ساختار جھانكیسم به مثابه یالی به نام امپریگر مقوله اینست كه اصولا دیا" ح ك ك ا "یمشكل اصل
نـان ی ایسم بـرایـالیامپر.  را قبـول ندارنـدی و فرھنگـی، نظـامیاسی، سیده اقتصادی از روابط در ھم تنیشبكه ا

 :دی گویم"  ح ك ك ا. " خلاصه شده استیستیالی امپریمان ھایا پی یستیالی امپریاستھای سیحداكثر به پاره ا
ن كننـده ملـت یـیا تعیـر و یـچ رونـد فراگی بلوك شـرق ھـیا قبل از فروپاشت.  استیدوران ما دوران كاملا متفاوت"

 ی كه وجود داشت، حـداكثر مـیموارد پراكنده ا. ان نبودی در جریاس منطقه ایا در مقی و ی در سطح جھانیساز
 یوا فاقد محتی ملین مھمتر، حركتھایاز ا. ل كندی تعدیتیات كم اھمی جھان معاصر را در جزئیش ملیتوانست آرا

ن جنبشھا یمنشاء ا.  بودندی و فرھنگیاسی اساسا سی ملیتحولات مورد نظر جنبشھا.  بودندیژه ای ویاقتصاد
ا تخاصمات ی و ی و فرھنگین، بلكه اساسا ستم ملیر دوران ماركس و لنی، نظی جھانیاسینه تحولات اقتصاد س

ن ی آن از ایاسی و سی اقتصادی ھاید جھان و قطب بنیاسیاقتصاد س.  بر سر قدرت بوده استیستیونالیناس
 ...."ردی پذی نمیرین تاثیكشمكشھا كوچكتر

ا شاھد ی دوم، دنی زند كه حداقل به مدت سه دھه بعد از جنگ جھانی مین حرفھا را در مورد دوره ایا" ح ك ك ا"
. نه گرفتـه بـود را نـشایستیـالیما سـلطه امپری بود كه مـستقیبخش ملیامواج قدرتمند جنبشھا و انقلابات رھائ

 دھـد ھـم بـر یارائـه مـ" ح ك ك ا" كـه یت و منفعلـیر كم اھمیتنام نمونه بارز آنھاست كه برخلاف تصویانقلاب و
 و ین المللیروھا در سطح بی نیر گذاشت و ھم در نحوه صف بندی تاثیستیالی جھان و بحران امپریاسیاقتصاد س

از جھان معاصـر ارائـه " ح ك ك ا" كه یریدر تصو.  كردی باز غرب و شرق نقشیستیالین دو بلوك امپری بیرقابتھا
 یستیـالی امپریه ھـای زحمتكش شـھر و روسـتا توسـط سـرمای از فوق استثمار كارگران و توده ھایدھد، اثریم
 وجـود یاگـر ھـم جنبـشھائ. ستیسم نیالی از غارت منابع كشور و مبادله نابرابر به سود امپریچ حرفیھ. ستین

اده از حـد دچـار تعـصبات یـد ھم زیسم مسئله داشته اند و شایالی با امپری و فرھنگیاسی نظر سداشته صرفا از
ح ك ك . " تر بوده اندیستھا، عقب مانده تر و ارتجاعیالی نسبت به امپریا از نظر فرھنگی بوده اند یستیونالیناس

ر سئوال ی كند و زیسم را كمرنگ میالیره امپی علیبخش ملی، عادلانه بودن مبارزات رھائیر سازین نوع تصویبا ا" ا
 ملل سـتمگر و تعـداد یلی جھان به قلیه ایم پایسم و در مركز آن، تقسیالی از امپرینین حزب، درك لنیا.  بردیم
بلكـه بنظـر . ستیـده به آن شكل موجود نیده را قبول ندارد و معتقد است كه ستمگر و ستمدی ملل ستمدیریكث
تر و ی ھـا قـوی الحقوق وجـود دارنـد كـه بعـضی متساوی مستقل و از نظر رسمیتھا كشورھا و دولیكسرینھا یا
شتر در ھم ی شده اند و روز به روز بیه داریھمه كشورھا سرما. فتر و عقب مانده ترندی ضعیشرفته تر و گروھیپ

عه و شرفت و توسـیـ پی اسـت بـراینـه این خـودش زمیـ، ا"ح ك ك ا "یقاعدتا در دستگاه فكر.  شوندیادغام م
ست و یـ، آشـوب طلـب، آنارشیست، مـذھبیـونالیانات واپس گرا، ناسیالبته اگر جر. متمدن شدن ھمه كشورھا
  .بگذارند....  و یماجراجو، جنگ افروز، دھات

ك یـ در جوامع تحت سلطه، تحولات بورژوا دمكراتیاسیرات سییبه تغ" ح ك ك ا"ن درك، در نحوه برخورد ین ھمیع
 مـسائل بـورژوا یا بطـور كلـیـان، یـن جریـا.  شـودی ھـم مـنعكس مـیحوه حل مـسئله ملـاز و منجمله نیمورد ن
 ھم سازمان ی حل آنھا تلاشین برایو بنابرا(ند ی بیش حل شده و مربوط به گذشته میشاپیك جامعه را پیدمكرات

 ی را از ستم ملـ، آن) در كردستانیر مورد مسئله ملینظ( كه به وجود آنھا اذعان دارد یا در مواردیو )  دھدینم
بطور .  ندی بیسم ممكن میالیز بدون قطع سلطه امپری جدا كرده و حل آن را نیستیالی امپری ستم ملیعنیبزرگتر 

 تحت سلطه و ید در كشورھای و وجود فقر و فلاكت شدیت زده كه فقدان دمكراسین واقعیر ایز" ح ك ك ا"، یكل
 یك سكه اند و دو جزء جـدا نـشدنی ی دو رویستیالی امپری در كشورھای و رفاه نسبی بورژوائیوجود دمكراس

 ی بـورژوائیستھا، دمكراسیالی است كه انتظار دارد امپریه توھمین پایا.  شوندیسم محسوب میالیكاركرد امپر
ھم ھست كه " ح ك ك ا "یه ساده انگارین پایا". بسط دھند"ران یر ای نظیطه به كشورھائیا آن حین یخود را در ا

ن یان افتد و راه تامی به جریا با اندك فشار توده ای و ی تواند بطور خودبخودیك می دمكراتیكند پروسه ھا یفكر م
ز درون یـسم و كشور تحت سـلطه و نیالین امپری از مناسبات بی سطحیدرك" ح ك ك ا. "منافع مردم ھموار شود

 ی جا افتاده كھن و دگرگونین ساختارھاجه درھم شكستی نتیرات اجتماعیین حزب، تغید ایاز د. خود جامعه دارد
م، یدیـ در كردسـتان دیست؛ بلكه ھمانطور كه در مـورد حـل مـسئله ملـیربنا و روبنا نیمناسبات جان سخت در ز

 جنبش ی است كه با اندكیه سنت گرائیسم و علی در جھت مدرنی و قانونیرات حقوقییك رشته تغیجه یصرفا نت
و ) یه داریت سـرمایـحاكم( در داخل یه مساعد اقتصادیرا پای شود؛ زی مین عملییتوده ھا از پا" اعمال اراده"و 
 .وجود دارد) ی جھانیبورژواز" (ین المللیمجامع ب "یاسی سیل عمومیتما
ان یحداقل ز.   كندی باز میستیالیش پرو ـ امپریك گرای یعا راه را برایش، سریروھای و نی از جھان كنونین دركیچن
 ی عادلانـه آنھـا بـرایده گـرفتن تلاشـھایا نادیدگان و تخطئه یه ستمدی علیستینی مواضع شووش، اتخاذین گرایا

 كـارگر یرغم ژسـتھایـ توانـد علی مـی بـه راحتـیشیـن گرایچنـ.  اسـتیستیالیوغ ملل ستمگر امپری از یرھائ
 یل پرولترھـائیـخر متمدن بودن و ناآگاه بودن ی بودن، غین حزب، فردا حكم به عقب مانده بودن، دھاتی ایدوست

 .سم شركت خواھند جستیالیه ارتجاع و امپری علیدھد كه در صفوف مقدم جنگ انقلاب
 

 ی نظری، بستر چرخشھایاوضاع جھان
 ":ح ك ك ا"ده یبه عق

 ی و مركزی شرقیخته در اروپایافسار گس" ملل "ی ھای استقلال طلبانه و سپس جنگھا و نسل كشیحركتھا"
 برخوردارنـد ی از انـساندوستی كه از حداقلی در چشم كسانیرا حت یقلال طلباستو  یمطالبه مل یبراست
 )دات از مایتاك." (كرده استانزجار آور  یادی در موارد زیو حت ارزش یب
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 اسـت یت و مرز جنبشھا و حركـاتی خورد، مخدوش كردن ماھیه به چشم مین اظھاری كه در این نكته اینخست
 ی كـه از سـویانـات ارتجـاعیت جریماھ" ح ك ك ا. " دارندی متفاوتیاسی سیشه ھا، محرك ھا و نقش ھایكه ر

ك آنھـا از یـدھد و قادر به تفكیكجا قرار می شود را با حركات ملل تحت ستم یه می افتد و تغذیستمگران به راه م
 یش پـایدر مورد خطرات پـ" ح ك ك ا "یع بند بحثھای ــ كه به ترجی شرقیدر مورد مشخص اروپا. ستیگر نیكدی

ن كشورھا، ی ملل فرودست در ای و بورژوائی ارتجاعیم كه بدون شك رھبرید بگوئیل شده ــ بای تبدیجامعه بشر
 اسـت یتـین ھم واقعیا.  كرده اندین ملل و گوشت دم توپ كردن آنھا نقش بازی این توده ھای بیدر تفرقه افكن

ه یده مسلما پاین پدیا. افته استیر برآورده و رواج  جھان سیسم در اوضاع كنونیونالی از ناسیكه اشكال رنگارنگ
امـا از . گـر داردی ملل بر ملل دی برخی ھای ھا و ستمگری جوئی و برتری ملی ھای خود را در نابرابرینی عیھا

ن ی جنبش بـین عامل، ضعف ھا و كمبودھایا. ل استین وضع دخیش ایدایار مھم در پیك عامل بسی، ینظر ذھن
توده ھا . ن منطقه از جھان استی در ای انقلابیستھایژه عدم حضور موثر كمونی در كل و به ویستی كمونیالملل
 طبقـه یاب گردانھـایـشوند؛ اما در غیده مینه به مقاومت و مبارزه كشیری دید و ستم ھای جدیه دھشت ھایعل

ن اوضـاع یـت و البتـه ا اسیاوضاع مغشوش. ندی آی گرد میستیونالی و ناسی مذھبیر پرچمھایر زیكارگر به ناگز
 دھد تـا از مطالبـات اسـتقلال یبرخوردارند م!) یواقعا حداقل" (ی از انساندوستیحداقل"بھانه بدست آنھا كه از 

 ی ھـای و نـسل كـشی ملـیھاینجاست كه پاكـسازیا. ا آن را تخطئه كنندیت نكنند یطلبانه ملل تحت ستم حما
از " ح ك ك ا "یابینجاست كه ارزیا. ك مسئله حل ناشدهیود ر سئوال بردن وجی زی شود برای میله ای وسیقوم

و ."  ان.  ان.  یس "یونیزی به سطح گزارشات شبكه تلوی و مركزی شرقیت در اروپای و جنایگری وحشیشه ھایر
.  ماندیع ناگفته مین وقای پشت ایستیالی امپری منافع و رقابتھای چون و چرای كند و نقش بیامثالھم سقوط م

 به یكبار ھم اشاره ای ی و بحث از خطرات آن، حتیست ارتجاعیونالیانات ناسیه به ھنگام مذمت جرنجاست كیا
 كدر بر چشم ینكینه فقط ع" ح ك ك ا"رھبران .  كنندی امروز نمیای و كاركرد آن در دنیستیالیسم امپریونالیناس

 از جھان امروز ینیی از آنھا انتظار چگونه تبیبراست. ز شده اندیر پر شتاب تحولات، وارونه نیجه سیدارند بلكه در نت
 . توان داشتیرا م
ستھا در نقـاط مختلـف جھـان یـالیت امپریـ حاكمیسـاختارھا.  اسـتیقـی عمیر و دار تحولات سـاختاریا در گیدن

 ی سـاختارھایفـرو پاشـ.  برداشـته اسـتیادیـ زی مرتجع وابـسته بـه آنھـا تركھـایمتزلزل شده و زورق دولتھا
ن حد مضطرب و نامطمئن یچگاه انسانھا تا بدیھ. ز لرزه افكنده استیم مردم نی قدی در باورھایاسی و سیاقتصاد

ن یه و سپس انقلاب چی روسیستیالیر انقلاب سوسی نظیمیخ معاصر، انقلابات عظیاما در تار. نده نبوده اندیبه آ
ت یـخـتن بافـت كھـن حاكمیت و بھـم ر ثبایستھا در اوضاع بیكمون. وستندی به وقوع پیدر اوضاع و احوال مشابھ

چ یز شكل گرفته كه ھی نیشاتیدر مقابل، گرا. نندید ببینند و بای بی، فرصت انقلاب كردن میستیالی امپریقدرتھا
ن خواست ھر یا. ده اندیچسب" ن نشدنیبدتر از ا "یدئولوژیشات به این گرایا.  جھان نداردیر انقلابیی به تغیدیام

 جز یزی انجامد و چیل شود به دفاع از وضع موجود می تبدیاسیك برنامه سی به یشد وقتقدر ھم كه عادلانه با
 یادگرائیـسم و بنیـونالیر رشـد ناسی نظیده ھائیشات مورد بحث، به پدیگرا. ستیستھا نیالیت امپریتداوم حاكم

  .   كندی ھست بدتر م نگرند كه مرتبا وضع را از آنچهیم" ختهیافسارگس"و " خارج از كنترل "یبعنوان روندھائ
ان یـه محافظـه كارانـه در میـن روحیانگر ھمـیـز بیـم نینـی بیمـ" ح ك گ ا" كـه در ید نظرھـائیـچرخش ھـا و تجد
 كه تحولات بعد از خاتمه جنگ سرد، روز به روز ذھنشان یكسان. برال منتسب به چپ استیروشنفكران بورژوا ل

د را دارند ین دوران جدی ھستند كه پاسخ مسائل ایانیند تنھا جر كردیآنھا كه در آغاز ادعا م.  كندیرا معوج تر م
افـت، خـود بـا مـوج راه ی دوباره چپ اقبال خواھد ی دادند كه موج راست گذرا خواھد بود و بزودید میه نویو به بق
  حاكم، در ذھنشان كمرنگ شد و عملا نگرانیاسی سی و قدرتھایستیالی نظام امپریعنیمشكل عمده، . افتادند

شتر بـه یدشمنان تمدن را كشف كردند و ھر چه ب. سم و دول مرتجع جھان شدندیالیاز امپر" خطرناكتر"دشمنان 
ن سرنوشـت از یی و حق تعی مسئله ملیبه نف.  چنگ انداختندیبورژوائ" یازل"و " یابد"ارزشھا، باورھا و اصول 

ه و یخته سـرمایشخصه اش حركت افسار گس كه میدر جھان.  نگاه كردین چارچوبید در چنیبا" ح ك گ ا"جانب 
" ح ك گ ا"ن است، آنچـه بـه مركـز توجـه یستھا و مرتجعیالی تحت ستم و استثمار با امپریتقابل طبقات و خلقھا

 ین معـضل بـا رونـدھایان ای ھم میچ ربطین حزب ھیتازه ا. باشدیم" ختهیسم افسار گسیونالیناس"ل شده یتبد
و "  متمـدنیدولتھـا"ان یـرا گرفتـه، تقابـل م" ح ك گ ا"ز چـشم یـش از ھـر چی ب كهیتضاد. ندی بیا نمیعمده دن

كـسو بـا ی از یه داریان ادغـام جھـان توسـط سـرمای كند كه تضاد مین حزب گمان میا. است" نامتمدن"انات یجر
 بـر.  را باعـث شـده اسـتین ھرج و مرج و آشوبیگر است كه چنی دیاز سو" ستیونالیز مركز ناسی گریروھاین"
 راه حل انقلاب در مقابل ی بد و بدتر را به جایوھاین سناری امروز است كه انتخاب از بیاین غلط از دنیین تبیه ایپا

 شود ی میابیارز" ز از مركزی گریروھاین"ن سرنوشت به سود یین مبنا، شعار حق تعیباز بر ھم.  گذارندیمردم م
 یارتجـاع" ز از مركـزیـ گریروھـاین"ن یـنست كـه ای اینیت عیقعوا. دی آیانبار به نظر می مصرف و زیر بیو به ناگز

رغم یند و علیه دارینھا محصول كاركرد سرمایا. ه را ندارندی سرمایاسی و سیچوجه توان مقابله با قدرت اقتصادیبھ
 از سـاختار سـركوب و كنتـرل تـوده ھـا ید، خود جزئـی آین نظام بوجود میان آنھا با اربابان ای كه میكشمكشھائ
ما در خدمت به سـلطه یانات مستقین جری ایم، در مقاطعیھمانطور كه شاھد بوده و ھست.  شوندیمحسوب م

 اسـت یدیـن تاكیـا. ش چشم ما قرار داردینمونه طالبان پ.  شوندی می سازماندھیستیالی امپریرویا آن نین یا
 یاسی و سیارد از زرادخانه اقتصاد بی كه شبانه روز بر مردم جھان می كه دھشتھائینیت عین واقعیدوباره بر ا

 یا لعاب مذھبی داشته باشد ی شود؛ حال رنگ تعصب ملیه مید و از آنجا تغذی آیرون میسم بیالی امپریو نظام
 .ستھا شدیالی توان دست به دامان امپری نمیانات ارتجاعین جری مبارزه با ایبرا. ده باشندیبر آن كش

 
 میخلاصه كن
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ك یـچگـاه آكادمیان داشـته و دارد، ھیـ و روش حـل آن جری بر سر مسئله ملیاسی س كه درون جنبشیمجادلات
ما یست؛ بلكه مستقی ندارد نی كه بود و نبودش تفاوتین مجادلات بر سر شعاریستھا، ایاز نظر كمون. نبوده است

 . مرتبط استیاسی دولت حاكم و كسب قدرت سی سرنگونیبه مسئله مبارزه برا
از .   آنھا ضرورت تام داردیران، اتحاد تمام كارگران صرفنظر از تفاوت ملی در اینجام انقلاب پرولتر ایبه اعتقاد ما برا

ن مانع، دولت یبزرگتر.  استی انقلابیستھایفه كمونین اتحاد، وظیاز سر راه ا" یمل"ان برداشتن ھرگونه موانع یم
.  اندازدین كارگران تفرقه می كشد و بیر موایان ملل مختلف دی كند، میم می را تحكیزات ملیحاكم است كه تما

.  كنـدی محـروم كـرده و از ھـر جھـت بـه آنھـا ظلـم مـیه ایـران را از حقوق پایده ساكن ایه ملل ستمدیم، كلیرژ
. ن وضع ندارندی در ادامه ایچ نفعیكارگران فارس ھ. ض ھاستین تبعیم كاملا منطبق بر ای رژی اقتصادیاستھایس

ل دولـت جداگانـه یكه شامل حق تشك(ش ین سرنوشت خویید بر حق ملل در تعیاز تاك كه بخواھد یاستیھر س
 . شودی آن منجر میاست عظمت طلبانه ملین دولت و سیت ای به تقوینیبكاھد، بطور ع)  شودیم

 است كه مسئله ی كشورھائیران كه در مورد تمامین موضوع، نه فقط در مورد ایبر سر ا" ح ك ك ا"مجادله ما با 
ده، در ین سرنوشـت ملـل سـتمدیی حق تعیبا نف" ح ك گ ا. "ستی كھنه و مربوط به گذشته نی در آنھا امریمل

ز یـ حـل مـسئله كـرد نین حـزب بـرایـا" یكـیپرات "یراه حلھـا. ستدی ایسم فارس و طبقات حاكم مینیكنار شوو
 ی با بـورژوازی، معامله گریمل مسئله یبه نظر ما راه حل واقع.  استیستیالیت پرو ـ امپری و در نھایستیرفرم

، اگر مجـرد یا ھمه پرسیسم ی، فدرالی كه ارائه بشوند، خودمختاری، با ھر نام"یكیپرات "یه طرحھایكل. ستین
ك ذره ی  ی حتیتیرغم ھرگونه ادعا و نی بوده و علیت ارتجاعی دولت حاكم طرح شوند، در نھایاز انقلاب و سرنگون

ن یاگر توده ھا در چارچوب چن.  ملل تحت ستم را منعكس نخواھند كردیه توده ھاھم نقش آگاھانه و اراده آزادان
 كمـك ی از بـورژوازی بـرده وار و دنبالـه رویاسـتھایشبرد سیـ كننـد، فقـط و فقـط بـه پی نقش فعال بازیطرحھائ

ر ییـك تغیـ تنھـا. ر بدسـت نخواھـد آمـدیـ حقیق رفرمھـای ملل از طریخ بارھا ثابت كرده كه رھائیتار. خواھند كرد
ا یـت شـناختن یبـه رسـم. ده را بـه ارمغـان آوردی ملـل سـتمدی تواند رھـائین میك نویك انقلاب دمكراتیكال، یراد

ا یـ یق انقلابـی به طریان ملل تحت ستم و حل مسئله ملی در می ملی جنبش ھایخا مترقینشناختن نقش تار
 یاختلافـ. نه اسـتین زمیدر ا" ح ك ك  ا " با خطی انقلابیستی كمونیان خط مشی، جوھر اختلاف میستیرفرم
سم نھفتـه یـونیزیو رو) سمیسم ــ مائوئینیسم ــ لنی ماركسیعنی(سم یان ماركسیش در اختلاف میشه ھایكه ر
 .است

  
 

 ست؟یسم در جنبش ملل تحت ستم چیونالی به ناسیستینگرش و برخورد كمون
 

ن یبه ھم.   استیه داری سرماین برخاسته از جبر ذاتیند؛ اتوانند وجود داشته باشیگر میكدیملل تنھا در رقابت با 
ست، یونالیانات ناسین جری تری از جانب انقلابی در نزد ملل تحت ستم و حتی حتیستیونالی ناسیدئولوژیل، ایدل

 آنقدر تنـگ نظرانـه اسـت یستیونالی ناسیدئولوژیا". یمتیاول ملت من، و به ھر ق: "ه استوار است كهین پایبر ا
نمونـه . شودیـده میك ملـت سـتمدیـ مختلـف ی و فئودالھا در بخشھایان بورژوازی باعث رقابت و جنگ میحتكه 
) پ كا كا(ه حزب كارگران كردستان یز جنگ آنھا علی حاكم بر كردستان عراق، و نیروھایان نی را مین جنگھائیچن
 .میده اید

 و تفـوق یكـسب برتـر: گـر عبارتـست ازی دیز مانند ھـر جنـبش ملـی كرد نی در جنبش ملی بورژوازیھدف نھائ
مـت یش بـه قی خـوین رشـد ملـید شده در آن منطقه؛ و تضمی تولی؛ بدست گرفتن كنترل بازار و ثروتھایاسیس
 از ی ملـی كـارگر را بـا حـصارھایده تلاش كرده و خواھند كرد كه توده ھای و ملاكان ملت ستمدیبورژواز. گرانید

.  خـود بكـشانندید و شرط از آمـال ملـی قیت بیگر زحمتكشان درون ملت را به حمایا و دیھم جدا كنند؛ و پرولتار
 خواھنـد فرھنـگ ی كردستان بوده و میان توده تحتانی در میستیونالیآنھا به شدت مخالف رواج فرھنگ انترناس

 به طـرف یخیش تاریآنھا در مقابل گرا.  كه بخش عمده اش فرھنگ طبقات ملاك و بورژوا است را رواج دھندیمل
 كننـد؛ در مقابـل یه ملـل مقاومـت مـیـختن كـارگران كلی كنند؛ در مقابل وحدت و آمی شدن ملل مقاومت میكی

 كنند؛ و در عوض خواھان جدا كردن پرولترھا بر ی مقاومت میلات واحد سراسریك تشكیوحدت ھمه كارگران در 
 اھـداف ی و برایمل" تشكلات" بلكه در یبقاتنه در تشكلات ط" خود" ملت یت و متحد كردن پرولترھای ملیمبنا

ان ملل تحت ستم بذر فساد را ی در می و بورژواـ فئودالیش بورژوائیگرا: نیبه قول لن.  ملت ھستندیطبقات فوقان
ك كـلام، درون یـبـه . كننـدیا وارد میـ پرولتاری و مبارزه طبقـاتی به امر آزادی حدیان بیان كارگران كاشته و زیدر م

ت یـ تقوی و تـلاش بـرای ارتجـاعیك وجـود دارد و ھـم آرمانھـای دمكراتی عمومیك محتوایكرد، ھم  یجنبش مل
 یت نمـیـسم حمایـونالیت ناسیـ تقوی بـرای و ملاكان ارضیچوجه از تلاش بورژوازیستھا بھیكمون. سمیونالیناس

.  كننـدیرزه مـ آن مبـای ملـی سـتمگریاسـتھای و سیه دولـت مركـزیـنـان علیتشان تا آنجاست كه ایكنند؛ حما
ق یـا بقـول رفیـسم كرد ندارنـد؛ یونالی به پرچم ناسیازی كنند كه كارگران كردستان نید میستھا ھمواره تاكیكمون
 یر پرچم بورژوازی را در زیگاھی ندارد كه جایازیچ نیش شده خود را دارد و ھی آگاه پرچم آزمایایپرولتار: "نیاستال

  ."اشغال كند
ست كـه یـن نی این سرنوشت به معنایی حق تعیده برایگر ملل ستمدیا دیزه ملت كرد ت از مباری، حمایبطور كل

نـست كـه زحمتكـشان و یا ایـتـلاش پرولتار. ن ملـل شـوندیـ ایا تكامل ملـی ید پرچمدار ملت سازیستھا بایكمون
ستھا یـ كمونن خـاطریبـه ھمـ.  متحد كنـدیگریچ پرچم دیر پرچم خود و نه ھیاز دارند را زی كه به انقلاب نیاقشار

.  كننـدیرانه مبـارزه مـیگی پیستیونالیك و ناسیر نفوذ توھمات دمكراتیدن كارگران و دھقانان از زیرون كشی بیبرا
 ی از انقلاب جھـانیران را به مثابه بخشی انقلاب در ایعنی است؛ یسم پرولتریونالیا، پرچم انترناسیپرچم پرولتار
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ن پرچم و در خدمت به آن صورت ید تحت ایك بای دمكراتی خواستھایبراھر گونه مبارزه .  بردیش می به پیپرولتر
ازات طبقـه یه ستم و امتی كرد كه علیك عام جنبش ملید و شرط از مضمون دمكراتی آگاه بدون قیایپرولتار. ردیبگ

ظه  لحی ھایز و مصلحت جوئی و تمایو بدون رده بند. كندیت می است حمای ستم ملی نابودیحاكم بوده و در پ
بـه ) ، تـركمن، بلـوچ و عـرب و لـریآذر(ران یـران ساكن ای تحت ستم ای ، از مبارزات مشابه ھمه ملل و خلقھایا

ت ین حمای از ای ملل تحت ستم بخشین سرنوشت براییغ حق تعیت شناختن و تبلیبه رسم. زدی خیدفاع بر م
ر یك مبارزه واحد، زین ملل را در یان ھمه اا و زحمتكشی كنند كه پرولتاریستھا مبارزه مین حال، كمونیدر ع. است
ستھا یـكمون. سم متحـد كننـدیـالین و گـذر بـه سوسیك نـویـ انجام انقلاب دمكراتیلات واحد برایك تشكی یرھبر

 و ی دھند كه تنھا بـا انجـام انقـلاب پرولتـری كنند و نشان مین سرنوشت را آشكار میی حق تعیمضمون بورژوائ
  .دی آین حق به كف می استفاده از ایط واقعیا، شرایار پرولتیكتاتوریتحت دولت د

. اسـت" استقلال"و " یآزاد"از مبرم جامعه ما به ی از نیران، جزئی در ایاز به حل مسئله ملینست كه نیت ایواقع
 ماقبل یره كه خصلتی و غی، مذھبی، نژادی، جنسی، ملیازات ارضیود و امتیه قی پاره كردن كلیبه معنا" یآزاد"

ن تحـولات یـھر چند ا. سمیالی امپریاسی و سیوغ اقتصادی گسستن یبه معنا" استقلال" دارند؛ و یه داریسرما
د یـن مـسئله تاكیـد صـراحتا بـر ای بوده و بای كنند، اما افق آنھا ھنوز بورژوائی خدمت میستیالیبه انقلاب سوس

ش ین سرنوشت دفاع كرد و بـراییملل و حق تع یك برابرید از اصل دمكراتین حال كه امروز باین در عیبنابرا. گذارد
 نـابود ی بـراین اصل را آشكار كرد و نـشان داد كـه در خـود، حتـی ایخیت تارید محدودیبه مبارزه برخاست، اما با

 و یزات ملی فارغ از تمایدن به جامعه ایچوجه راه رسین اصل، بھیا. ستی نی ھم كافی و ستم ملیكردن نابرابر
سم بھمـراه اصـول یـدن عصر كمونی است؛ و با رسیت متعلق به عصر بورژوائی كند؛ در نھای را روشن نمیطبقات

 .خ سپرده خواھد شدیمشابه به موزه تار
ك یـ موجـود را یمـه فئـودالیران آن است كه جامعه نیك در جنبش چپ ایج انحراف بورژوا دمكراتی از اشكال رایكی

ك را بـه عنـوان تحـولات یـ بـورژوا دموكراتی ضروریھایه دگرگونیان پی زنند؛ و بر ای شده جا میه داریجامعه سرما
ج یـران رایـسم در جنـبش چـپ ایالی از سوسی كاملا بورژوائیب، دركین ترتیبد.  كنندی می معرفیستیالیسوس

رنـد و آن را در زرورق یگی فرانـسه می خـود را از انقـلاب بـورژوائیده آلھـای ما ایھا" چپ" از یاریبس. شده است
ــالیسوس ــدی پی مــیستی ــه چ. چن ــاھرا ب ــظ ــر از سوسیزی ــالی كمت ــای ــیسم رض ــشان از یت نم ــا درك ــد، ام  دھن
 نـاب و مـاوراء یسم، دمكراسـیـالیسوس.  رودی فراتـر نمـیمتر از افق عـصر بـورژوائیلیك می یسم حتیالیسوس
 . انسانھای ھمگیكامل برا" ی و برابریآزاد"ف ی در ردیزیا چی شود؛ ی می معرفیطبقات

ك ی به مثابه یك منجمله مسئله ملیك، در نظر گرفتن حل مسائل دمكراتیش بورژوا دمكراتین گرایگر ایدشكل بروز 
ك و بطـور مـشخص انقـلاب یـه تحـولات دمكراتیـ، كلیه داریحال آنكه در عصر سـرما. مرحله كامل و در خود است

 در نظر گرفته شود؛ و یستیالیوس انقلاب سی برایش درآمدید به مثابه پیران بایر ای نظیك در كشورھائیدمكرات
ن خاطر است كـه یبه ھم.  باشدیسم جھانی كمونیسم بسویالیھدف از آن ھموار ساختن راه ساختمان سوس

ل بـود یـن دلیبه ھم.  آن قرار داردیست انقلابیك بر عھده طبقه كارگر و حزب كمونی انقلاب دمكراتیرسالت رھبر
 به معضلات ی جوابگوئی كه برای انقلابیعنین گذاشت ـ یك نویب دمكراتن انقلاب نام انقلایكه مائوتسه دون بر ا

. ستی از نوع كھن نیك انقلاب بورژوائی شود؛ اما یسم بر پا میالی و استقلال از امپریبه جا مانده از عصر فئودال
 توانـد بـا یا مـیـارپرولت.  را از سـر بگذرانـدیه داریك دور توسعه سـرمایاز ندارد كه ین مسائل نی حل ایجامعه برا

 حـل كنـد؛ آنـسان كـه عناصـر گـذار بـه انقـلاب یستیـالی انقـلاب سوسین مـسائل را بـا دورنمـایـكسب قـدرت ا
 رفع آن بـا ھـدف انقـلاب یز، اگر مبارزه برای نیدر مورد ستم مل. ت شودیعتر رشد كند و تقوی سریستیالیسوس

وند نخورد و به آن خـدمت یا و متحدانش پیتار توسط پرولیاسی سرنگون كردن دولت حاكم و كسب قدرت سیعنی
 ملل ی آنھا به دست بورژوازیھای مردم و ثمرات فداكاری و افتادن رھبری بورژوائیھایدئولوژی رشد اینكند، در به رو

وند نخورد، تمام زحمات كارگران یسم پیالیه امپری با مبارزه علیه ستم ملیو اگر مبارزه عل.  شودیده باز میستمد
 حـل نـشده یدر ھـر دو حالـت، مـسئله ملـ.  شودیل می تبدیستیالی امپریھای بازی برایره ایانان به ذخو دھق

 . ماندی میباق
 ی بماند؛ اگر طبقه كارگر جھانی خود باقید پراكنده و بدون ستاد فرماندھین نشود، طبقه كارگر نباینكه چنی ایبرا

بـه . شودیـز مھـار میـان ملـل تحـت سـتم نیسم در میونالیس خود برخوردار باشد روند رشد ناین المللیاز مركز ب
ك حزب ی تمام كشور را در یای، پرولتاریتی ملی مرزھای ھر كشور نه تنھا موظف است ورایاین جھت پرولتاریھم

ن یك مركـز بـیـ در ی واقعـیستیـ متحد كردن تمام احـزاب كمونید برای متشكل كند بلكه بایست سراسریكمون
 . ش بردیفه اتحاد طبقه كارگر در سراسر جھان را به پیوظ تلاش كند و یالملل
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ii[٢]  ٧٦  و خرداد٧٥ ـ فروردين ٢٤ و ٢٠در نشريه انترناسیونال، شماره ھاي 
ii[٣]  از نوشته آقاي حكمت" چه عوض شده است؟"در اين زمینه مشخصا رجوع كنید به بخش 
ii[٤]  لنین" (درباره حق ملل در تعیین سرنوشت خويش"نقل شده از ماركس در ( 
ii[٥]  نگاھي مردسالارانه و رفرمیستي به مسئله سقط "براي بحث بیشتر در اين زمینه، رجوع كنید به مقاله

 )٢٨قدي بر نظريات حزب كمونیست كارگري ايران ـ حقیقت ن" (جنین
ii[٦]  از مقاله آقاي حكمت رجوع كنید" زاويه تاريخي"در اين زمینه مي توانید به بخش 
ii[٧]  لنین" (به مناسبت چھارمین سالگشت انقلاب اكتبر"از مقاله( 
ii[٨]  لنین" (درباره حق ملل در تعیین سرنوشت خويش"نقل شده در(  
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ii[٩] "مجموعه آثار٢٢ــ جلد " جمعبندي از انقلاب سوسیالیستي و حق ملل براي تعیین سرنوشت   

ii[١٠]"لنین" (درباره حق ملل در تعیین سرنوشت خويش(  
ii[١١] ھمانجا  
iii[١٢] ھمانجا 
iv[١٣] ھمانجا  
iv[١٤] ھمانجا 
iv[١٥]  ردستان كمك شاياني كرده پیشتر نیز به اشاعه ناسیونالیسم در جنبش ك" ح ك گ ا"بايد اشاره كنیم كه
، محدود كردن اھداف مبارزه مسلحانه كومله به "حزب كمونیست ايران"خط اين حزب از زمان تاسیس . اند

بدين ترتیب اين جريان، توجه جنبش . خواست خودمختاري و محدود كردن دامنه اين مبارزه به خطه كردستان بود
 مي كرد و اين شايستگي را در كارگران و زحمتكشان انقلابي معطوف" منافع خود"كردستان را ھر چه بیشتر به 

حزب "بعلاوه، مناسباتي كه اين جريان با كومله درون . كرد نمي ديد كه پرچمدار يك انقلاب سراسري شوند
برقرار كرده بود ھمانطور كه در جريان مباحث بعد از انشعاب آن حزب روشن شد، يك وحدت " كمونیست ايران

بوند، سازمان كارگران يھود لھستان بود كه خواھان داشتن فراكسیون ملي مستقل . (نديستي بودتشكیلاتي بو
كمونیستھاي آن زمان به رھبري لنین اين سیاست تشكیلاتي . در حزب سوسیال دمكرات روس بود
  .)ناسیونالیستي را نقد و طرد كردند

iv[١٦]  ١٣٧٦ ـ خرداد ٢٤انترناسیونال شماره  
iv[١٧] بر شعار فدرالیسم حزب دمكرات " ح ك گ ا"ھمین بحث، خوبست نگاه كوتاھي به نحوه نقد در حاشیه

كه در " فدرالیسم يك شعار ارتجاعي است"آقاي حكمت در مصاحبه اي تحت عنوان . كردستان ايران بیندازيم
 شده و چنین  به چاپ رسیده، از حرف رھبران حزب دمكرات برآشفته٧٥ نشريه انترناسیونال، خرداد ٢١شماره 

 :مي گويد
حزب دمكرات خودمختاري مي خواھد و به اين نتیجه رسیده است كه با تعمیم دادن خواست خود به كل كشور، "

با بدست دادن فرمولي كه در آن ناسیونالیسم كرد در برابر يك دولت ناسیونالیست مركزي تك نباشد، بھتر به اين 
د حزب دمكرات خودمختاري بخواھد بدون اينكه كردستان موردي فرمول فدرالیسم كمك مي كن. نتیجه مي رسد

خودمختاري بدھید، از جمله به ملت كرد به " به ھمه ملل متشكله ايران"فدرالیسم يعني . استثنائي تلقي شود
 )تاكید از ما..." (رھبري حزب دمكرات

و مسلما در ھر اقدام و سیاست اولا، ھر حزب سیاسي مخالف رژيم از طرح اين يا آن شعار نیات معیني دارد 
. گذاري منافع معین خود و طبقه اش را دنبال مي كند و اين در مورد حزب كمونیست كارگري ھم صدق مي كند

اما نكته اينجاست كه جدا از نیات ـ كه چیز كم اھمیتي ھم نیست ـ ھر شعار مشخصي به لحاظ عیني در كدام 
. مقابل آن؛ و بر قوت و ضعف قدرت سیاسي حاكم چه تاثیري مي گذارددر كنار دولت يا در . سمت قرار مي گیرد

. اينكه حزب دمكرات مي خواھد در برابر دولت ارتجاعي مركزي تك نباشد، بخودي خود چیزي را بازگو نمي كند
مھم اينست كه با كي متحد مي شود تا تنھا نباشد و خوب است اگر بخواھد براي تك نبودن با ملل ستمديده 

ھر نیروي طبقاتي . چنین سیاستي، رژيم را تضعیف مي كند و اين به نفع انقلاب پرولتري است. ر متحد شودديگ
ديگر، منجمله پرولتاريا ھم، بايد براي پیدا كردن متحد در مبارزه علیه دشمنان اصلي انقلاب دمكراتیك نوين تلاش 

تفاوتي اگر موجود باشد نه در . كاري را مي كندھم خواه اعلام كند يا نكند، چنین " ح ك گ ا. "كند و مي كند
پرولتاريا، متحدانش را در میان . نفس كار، بلكه در معیارھاي تشخیص متحدان دور و نزديك و روش اتحاد است

براي " ح ك گ ا. "دھقانان فقیر و نیمه پرولترھاي شھر و روستا و ملل تحت ستم و نیروھاي انقلابي مي جويد
رفراندم خواھیم " راه حل"ه چه نیروھائي اتكاء خواھد كرد؟ پاسخ اين سئوال را جلوتر در بررسي اينكه تك نباشد ب

اين موضع علیرغم ھر . اينجا فقط يك بار ديگر به نتیجه عملي موضعي كه از آقاي حكمت نقل شد نگاه كنیم. داد
 ارتجاعي و كاستن از بار دردسرھاي سنگ انداختن در راه انفراد ھر چه بیشتر دولت: نیتي، يك نتیجه منفي دارد

  .اين دولت از طريق استثنائي قلمداد كردن مورد كردستان
iv[١٨] "تاكید از ما) (لنین" (درباره حق ملل در تعیین سرنوشت خويش( 

 
 
 

 درباره فدرالیسم  
 

 org.sarbedaran.www – ١٣٨٠، بھمن ٣، شماره )م ل م(از حقیقت، ارگان حزب كمونیست ايران 
 

در گفتگوئي با راديو پیك ايران كه ) كومله(اخیرا رفیق عبدالله مھتدي رھبر سازمان زحمتكشان انقلابي كردستان 
در سايت اينترنتي بروسكه نصب شده است، مسائلي را در رابطه با حل مسئله ملي در ايران و بطور مشخص 

در مورد ھويت ايدئولوژيك سازمانشان طرح كرده كه ما فرصت را مغتنم شمرده و به طرح كردستان، و ھمچنین 
 موضوع كه بي ارتباط با ھم نیستند، بسنده ٣در اينجا به . نظرات خود در قبال برخي از آن موضوعات میپردازيم

دوم، در باره اينكه چرا كومله . ن اول، در باره ارائه طرحي به نام ساختار فدراتیو دموكراتیك براي ايرا. خواھیم كرد
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سوم، كومله از تجربه تشكیل . از اصطلاح كمونیسم در تعريف جھان بیني و اھداف اجتماعي خود استفاده نمیكند

 .حزب كمونیست چگونه جمعبندي مي كند
میاري پیشاپیش لازم مي بینیم يادآوري كنیم كه ما بررسي سیاسي سیاستھاي و برنامه ھاي كومله را نوعي ھ

 بوجود ١٣٤٠كومله از زمره سازمانھاي جنبش نوين كمونیستي ايران بود كه در دھه . سیاسي با آن تلقي میكنیم
 اينكه كومله در تلاطمات مبارزه طبقاتي در ايران چه میكند و كجا قرار میگیرد، بسیار مھم است زيرا [١]iv.آمدند

رزه براي سرنگون كردن رژيم جمھوري اسلامي ايران كردستان و مبارزه علیه ستم ملي اھمیت خاصي در مبا
  [٢]iv.دارد

   
  طرح فدرالیسم 

ساختار فدراتیو دموكراتیك براي "در اين مصاحبه، رفیق مھتدي دبیركل كومله، به تشريح شعار كومله مبني بر 
" نه و فاشیستينژاد پرستا"وي به حق ديدگاه شووينیستي كساني كه طرح فدراتیو كومله را . مي پردازد" ايران

در مقابل تبلیغات عظمت طلبانه . في الواقع اين اتھامات را بايد به خود آنان برگرداند. مي خوانند افشاء میكند
به مثابه حق دموكراتیك تخطي ناپذير " حق تعیین سرنوشت ملي"فارس، ما كمونیستھا پیگیرانه و با صراحت از 

يعني اينكه حتي اگر يكي از ملل تحت ستم در " ق تعیین سرنوشتح "[٣]iv.ملل تحت ستم در ايران دفاع میكنیم
اينكه استفاده از اين حق بد است يا خوب، مساله اي است كه بايد . ايران خواھان جدائي باشد، اين حق را دارد

ث بطور دموكراتیك و درون خلق مورد بحث و جدل قرار گیرد و مرتجعین و امپريالیستھا و شووينیستھا در اين بح
حق تعیین سرنوشت ھمانند حق زمین براي دھقان بي زمین، مانند حق طلاق براي زنان، مانند . جائي ندارند

حق داشتن مذھب و يا لامذھب بودن، مانند حق آزادي بیان، مانند حق چاپ و نشر، مانند حق اعتصاب براي 
 .كارگران، از حقوق دموكراتیك پايه اي مردم ماست

 .نظرات رفیق مھتدي در مورد شعار فدراتیو چیستاما نقد ما راجع به 
فكر مي كنم شعار ايران دموكراتیك و فدراتیو بھترين صورت بندي سیاسي است كه مي "رفیق مھتدي میگويد، 

باعث مي شود كه مردم ايران، مردم محلھا و مناطق گوناگون در سرنوشت خود . تواند در ايران وجود داشته باشد
 مي كنم كه از نقطه نظر منافع مردم كردستان و خواستھاي ملي شان ھم يك چنین نظام فكر... دخالت كنند

طیف متنوعي از افكار ... سیاسي ھست كه به بھترين نحوي در چارچوب ايران اين خواستھا را متحقق مي كند
، لیبرال كه در پاره خیلي از نیروھاي چپ، دموكرات... مي تواند موجود باشد كه ھمه طرفدار ايران فدراتیو باشند

اي موارد ديگر اختلاف نظر دارند، ھمه میتوانند اتفاق نظر داشته باشند كه اداره فدرالي براي ايران اداره صحیح 
تري است ھم از نقطه نظر دموكراتیك، ھم مشاركت مردم در امور خودشان، ھم از نقطه نظر رعايت حقوق 

تار فدراتیو براي ايران محتواي نظام سیاسي را ھنوز تعیین نمي ساخ... خلقھائي كه در ايران زندگي مي كنند
كما اينكه نظامھاي اجتماعي و سیاسي متفاوت مي توانند ھم متمركز غیر فدراتیو و ھم . اين شكلش است. كند

 ."فدراتیو باشند
ل است كه طیف ما با اين حرف رفیق مھتدي موافقیم كه فدرالیسم يك فرم يا شك. از اين نكته آخر شروع كنیم

بنابراين، ما قصد نداريم بدون روشن شدن محتواي طرح . گسترده اي از چپ تا لیبرال میتوانند با آن توافق كنند
بدون مشخص شدن محتواي يك ساختار سیاسي، . كومله، در مورد فرم فدراتیو نظر موافق يا مخالف بدھیم

. بله، ھر طبقه اي میتواند از اين شكل استفاده كند. چنین موافقت و مخالفتي امكان ناپذير و غیر ضروري است
 محتواي طبقاتي دولت فدرال مورد نظر شما چیست؟: سوالي كه داريم اين است

ساختار دولت كنوني را كه ستمگري ملي . ستم ملي را يك ساختار سیاسي طبقاتي معین بوجود آورده است
عماري در اتحاد با طبقات ارتجاعي بومي، به زور توپ و تفنگ، يكي از اركان آن است، از زمان قاجار، قدرتھاي است

تاريخ ثابت كرده . سوال اينجاست كه چه طبقه اي و طي چه نوع انقلابي میتواند آنرا از بین ببرد. بوجود آوردند
يعني اينطور نیست كه كیفیت و روش  حل . است كه مساله ملي در تحلیل نھائي يك مساله طبقاتي است

بھیچوجه . علي السويه است) كارگر و دھقان و ملاك و سرمايه دار(لي، براي ھمه طبقات كردستان مساله م
طبقه كارگر و طبقه ملاك سرمايه دار كردستان دو نقطه نظر كاملا متفاوت بر سر چگونگي حل . اينطور نیست

حل آن سرنگوني دولت طبقه كارگر خواھان حل كامل و نه ناقص مساله ملي است و روش . مساله ملي دارند
مھم است كه . حاكم، انجام انقلاب دموكراتیك نوين و كسب قدرت سیاسي توسط طبقه كارگر و متحدينش است

تركیب طبقاتي دولت فدرالي چیست؟ در . رفیق مھتدي ماھیت طبقاتي دولت فدراتیو مورد نظرش را روشن كند
درت سیاسي را در دست دارد؟ و چه طبقاتي از قدرت دولت دموكراتیك فدراتیو مورد نظر كومله چه طبقه اي ق

 سیاسي محرومند؟ اين دولت فدراتیو دموكراتیك چه ساختار اقتصادي اجتماعي دارد؟  
رفیق مھتدي ضمن اينكه بدرستي میگويد شكل فدراتیو شكلي است كه براي نظامھاي اجتماعي گوناگون قابل 

كند كه انگار اين فرم بخودي خود متضمن بسیاري از حقوق استفاده است، طوري از فرم فدراتیو صحبت مي 
منافع مردم كردستان، حق تعیین سرنوشت ملل، ) تحت ھر ساختار اقتصادي اجتماعي(مردم است و استقرار آن 

 .حق شراكت مردم در امور مملكت و در امور خودشان، دموكراتیزه كردن ايران و غیره را تامین میكند
با بررسي مثالھائي كه خود رفیق مھتدي میزند میتوان روشن كرد كه شكل فدراتیو در ھر . رداما اين واقعیت ندا

براي ھمه طبقات نبوده است بلكه براي طبقه حاكم بوده " بھترين شكل اداره كشور"جاي دنیا كه اتخاذ شده 
، آنگاه در حكومت بنابراين، اگر در ايران قدرت سیاسي در دست طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان باشد. است

فدرالي كردستان، زحمتكشان كرد صاحب مقدرات خود خواھند شد وگرنه در دولتھاي فدرال بورژوائي و فئودالي، 
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چند مثال را كه خود رفیق مھتدي ھم ذكر میكند . موقعیت كارگران و دھقانان و زنان تغییر اساسي نمي كند

 .بررسي كنیم
چوب كشور ھند، ملل گوناگون با شدت و ضعفھائي تحت ستم ملي در چار. دولت ھند دولت فدراتیو است

اما اقوامي كه از زمان . آن ملل تحت ستمي كه ثروتمندتر و پوستشان روشن تر است كمتر نابرابرند. ھستند
رع ھجوم آريائیھا به ھند به كم حاصلترين و بدترين زمینھا رانده شده اند، ھنوز آنچنان فقیر و گرسنه اند كه در مزا

 .  موش شكار كرده و میخورند
پاكستان يك كشور چند ملیتي است و بر پايه ساختار فدراتیو اداره میشود و ساختار دولتي بسیار نامتمركزي 

معذالك توده مردم در . ھر ايالت توسط پارلمان محلي و توسط طبقات بورژوا ملاك خود آن ملت اداره میشود. دارد
نامتمركز بودن ساختار دولت بھیچوجه متضمن دموكراتیك بودن . چ مشاركتي ندارنداداره امور خويش و مملكت ھی

چنین . در اين كشور ساختار فدراتیو در واقع ظرف ائتلاف طبقات فئودال سرمايه دار است. پاكستان نیست
 .  ساختاري به بھترين وجھي منافع بخشھاي مختلف طبقه بورژوا ملاك پاكستان را برآورده میكند

 آمريكا دولت فدرالي بر پايه سطح عالي از تمركز و درھم تنیدگي اقتصادي كه در نتیجه رشد سرمايه داري در
با وجود آنكه ساختار فدرالي آن كاملا با پاكستان متفاوت است، در . بوجود آمده، قرار دارد و به آن خدمت میكند

ستم ملي بر سیاھان و پورتوريكوئي ھا و : استآنجا يكي از بي شرمانه ترين و شديدترين ستمھاي ملي برقرار 
پتوھاي )  كه به سرخپوستان مشھورند(آمريكاي فدرال براي حل مساله ملي، میان مردم بومي آمريكا . غیره

في الحال ھم براي حل مساله . آلوده به میكرب طاعون پخش كرد تا با نسل كشي آنان مساله ملي را حل كند
تقريبا تمام مردان سیاھپوست آمريكا حداقل . یسازد و سیاھان را در آن جا میدھدملي سیاھان مرتبا زندان م

سیاھپوستان و لاتینھا سي درصد جمعیت آمريكا را تشكیل میدھند اما . يكبار در طول عمر خود دستگیر میشوند
به درون آن ستمگري ملي آمريكا . شمار زندانیان سیاه و لاتین چند برابر شمار زندانیان سفید پوست است

محدود  نمي شود بلكه آمريكا با لگد مال كردن استقلال و حق تعیین سرنوشت اكثر كشورھاي آسیا، آمريكاي 
 آمريكا شامل ١٩در ضمن قابل توجه است كه در قرن . لاتین و آفريقا بزرگترين ستمگر ملي در جھان است

اين ساختار فدرالي در واقع برسمیت شناختن . بود) در شمال(و غیر برده دار) در جنوب(ايالتھاي فدرال برده دار 
 .نظام نیمه فئودالي و برده داري در جنوب و نظام سرمايه داري در شمال بود

از طرف ديگر، قرن بیستم شاھد يك ساختار فدراتیو با ماھیتي كاملا متفاوت از نمونه ھائي كه در بالا ذكر كرديم 
 .بود

 برقرار شد، كیفیتا با دولتھاي ١٩١٧تي شوروي كه پس از انقلاب اكتبر ساختار فدراتیو جمھوري سوسیالیس
اين . فدرالي نیمه فئودالي پاكستان و ھند، فدرالي برده داري آمريكا، فدرالي سرمايه داري آمريكا متفاوت بود

اسي و يك انقلاب سی. جمھوري فدراتیو، تا قبل از احیاء سرمايه داري در شوروي، خصلتي سوسیالیستي داشت
بھمین جھت . اجتماعي سوسیالیستي شده بود و طبقه كارگر چند ملیتي در ھمه جا قدرت سیاسي را داشت

حقوق طبقه كارگر و خلقھاي ملل تحت ستم محدود به اينكه طبقات فئودال و بورژواي ملت خودشان بر آنھا 
 مثالھاي تاريخي و معاصر میبینیم از اين. حكومت كند نشد بلكه ھمزمان از ستم ملي و ستم طبقاتي رھا شدند

بحث را در چارچوب . كه روشن كردن محتواي طبقاتي اجتماعي ھر دولت فدرالي مساله را كیفیتا متفاوت میكند
پس سوال اينجاست كه دولت فدرالي . شكل نگاه داشتن، موجب عدم صراحت و لاجرم گیجي و ابھام میشود

نظام اقتصادي و اجتماعي پیشنھاد میشود؟ محتواي طبقاتي آن پیشنھاد شده توسط كومله در چارچوب  چه 
چیست؟ آيا براي يك ايران سوسیالیستي پیشنھاد میشود؟ اگر چنین است بھتر است اين مساله را در شعار 

 .خود مشخص كنید
  

 نگاھي به حل مساله ملي از ديدگاه دموكراتیك
تم ملي و بررسي تجارب تاريخي ثابت میكند كه حل از سرچشمه س) ماتريالیست تاريخي(تحلیل واقع بینانه 

: يعني حل كامل و نه ناقص مساله ملي در گرو آنھاست. مساله ملي در ايران با حل دو مساله عجین است
بدون اين دو، برآورده شدن حقوق و منافع خلق كرد و ديگر . سرنگوني دولت حاكم و استقلال از امپريالیسم

  .دخلقھاي ايران امكان ندار
وقتي میگوئیم ستمگري ملي يك ركن اساسي قدرت سیاسي و اقتصادي حاكم در ايران است، وقتي میگوئیم 

كه ستمگري ملي يك ركن اساسي تولید و بازتولید مناسبات  اقتصادي حاكم در ايران است، يعني اينكه حل 
تصادي حاكم در ايران عجین مساله ملي با درھم شكستن دستگاه دولتي و شكافتن بافت مناسبات اجتماعي اق

از آنجا كه ستمگري ملي داراي اين كاراكتر بشدت سیاسي، . بلكه يك پروسه است. دو پروسه نیست. است
اقتصادي واجتماعي است مبارزه علیه آن جبھه اي بسیار مھم براي سرنگوني دولت حاكم و متعاقب آن در ھم 

 و طبقات بورژوا ملاك و اربابان امپريالیست آنھا بشدت در دولت. شكستن مناسبات اقتصادي حاكم در ايران است
به اين دلیل تنھا اتحاد سراسري طبقه كارگر و خلقھاي ايران مي تواند به اين . مقابل اين مساله خواھند ايستاد

يك اينطور نیست كه جدا كردن اينھا از ھم . اين مساله را با پروسه ھاي جدا نمیتوان حل كرد. مساله پاسخ دھد
 .  مساله آنست كه غیر ممكن است. كار غیر اخلاقي است

ستمگري و تبعیض ملي توسط امپريالیسم به . بدون استقلال از امپريالیسم نیز نمیتوان مساله ملي را حل كرد
 :  دو شكل در كشورھاي تحت سلطه تولید و بازتولید میشود

به امپريالیسم در ايران خود بخود میان مناطق متعلق رشد ناموزون سرمايه داري وابسته . يكم، كاركرد اقتصادي
وابسته به آن ) سرمايه بوروكراتیك(انباشت سودآور اين سرمايه . به ملل مختلف شكاف عمیق بوجود مي آورد
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اينكه بزرگ . است كه مناطق عظیمي از كشور عقب نگاه داشته شوند تا بتواند كارگران را فوق استثمار كند

شیرتي و فئودالي در مناطق متعلق به ملل تحت ستم برجسته تر و قويتر از ساير نقاط است مالكي و روابط ع
بلكه كاركرد سرمايه داري بوروكراتیك اين . صرفا محصول يكرشته تدابیر اداري نیست كه به آن ترتیب حل شود

 .عقب ماندگي را تولید و بازتولید میكند
اين ستم ملي را بازتولید میكند، سیاست عمدي امپريالیستھا ھم دوم، جدا از اينكه كاركرد اقتصادي موجود 

. مبتني بر آن است كه ثبات سیاسي را در اين كشورھا از طريق سلطه يك ملت بر ملل ديگر حفظ كنند
آمريكا جنگ صلیبي اش را با اتكا به قبائل تاجیك و ازبك و ھزاره پیش برد اما يكباره يك : افغانستان را نگاه كنید

آمريكا در . تون را از آستینش درآورد و بر تخت نشاند و ھنوز به دنبال احیاء بخشھائي از طالبان پشتون استپش
نفت و گاز براي خود است و نه حق تعیین سرنوشت ملي براي ملل " حق تعیین سرنوشت"افغانستان بدنبال 

 .    افغانستان و دموكراتیزه كردن افغانستان
 

 ل در چارچوب مناسبات اجتماعي موجود و  نظم كنوني جھاني چیست؟معناي عملي دولت فدرا
اگر روزي رژيم در اثر فشار و شرايط اجتماعي فدرالیسم را به مردم بدھد يا در صورت ": در جواب به اين سوال كه

رفیق  "حذف رژيم و بوجود آمدن حكومت دموكراتیك فدرالیسم مطرح شود آيا آن را در ھر دو صورت تائید میكنید؟
غیر ممكنست فقط بتواند توسط يك حكومت مركزي "مھتدي مي گويد چون ايران پھناور و چند فرھنگي است 
ساختار فدراتیو براي ايران پاسخ مناسبي براي چنین . بوروكراتیك اداره شود و به محلھا تفويض اختیارات نشود

شان كرد و كرد زبانند بايد يك واحد اداري را سرزمینھائي كه در استانھاي غرب كشور كه اكثريت... وضعیتي است
 ."تشكیل بدھند كه بتوانند به مثابه يك حكومت فدرال در چارچوب ايران مردم را نمايندگي كنند

بدين ترتیب وي روشن نمي كند كه آيا كومله در چارچوب دولت و ساختار اقتصادي اجتماعي موجود نیز ساختار 
   .فدراتیو را قبول مي كند يا نه

فرض كنیم كه امروز دولت ايران و قدرتھاي امپريالیستي صاحب نفوذ در ايران ساختار فدراتیو براي ايران را قبول 
چنین پروژه اي فقط . اما فرض كنیم كه قبول كنند. بنظر ما چنین چیزي غیر محتمل است. كنند و به اجراء بگذارند

. ايه جديد براي ائتلاف طبقات بورژوا ملاك ملل اكثريت و اقلیتيكم، ايجاد يك پ: براي اھداف زير ارائه خواھد شد
دوم، استحاله و ادغام جنبش ملي انقلابي كه محصول چند دھه مبارزات روشنفكران و خلقھاي ملل تحت ستم 

تبديل برخي از روشنفكران انقلابي ملل تحت ستم به خدمه نظام و ترور برخي ديگر و منفعل و سرخورده . است
دست نخورده گذاشتن . سوم، فدراتیو كردن فقر و عقب ماندگي مناطق ملل تحت ستم در ايران. قیهكردن ب

مناسبات اقتصادي و اجتماعي، دھقانان را در انقیاد، كارگران را در چنگال فقر و فوق استثمار، زنان را در چنبره 
ھمان مناسبات قبلي . خواھد كردمخلوط طاقت فرسائي از قیود فئودالي و عشیره اي و سرمايه دارانه رھا 

اتفاقا روشنفكران . بازتولید خواھد شد با اين تفاوت كه ديگر تقصیر را ھم نمیتوان به گردن دولت مركزي انداخت
اما در واقعیت امر آنچه كه میتواند . افغانستاني نیز طرحھائي مبني بر ساختار فدراتیو بر پايه مدل آمريكا میدھند

: برقرار بود) ١٩٧٣ يا ١٣٥٢تا قبل از سال (يست كه تا قبل از سرنگون شدن ظاھر شاه اجرا شود ھمان چیز
اما براي كي؟ براي سران قبائل مناطق . كاملا غیر بوروكراتیك و دموكراتیك. فدرالیسمي متكي بر ساختار قبیلوي

 .  مختلف
و از دخالتگري بوروكراتیك حكومت رفیق مھتدي صحبت از آن میكند كه ساختار فدراتیو عدم تمركز ايجاد كرده 

واقع بینانه نگاه كنیم، آيا از زمان تاسیس حكومت كردي در كردستان عراق بر بوروكراسي ناظر . مركزي كم میكند
بر زندگي كردھا اضافه نشده است؟ حكومت كردي مرتبا بايد خود را با منافع و تمنیات دولتھاي منطقه اي مانند 

در برخي مواقع بايد علیه منافع ملي كردھاي . ركیه و حتي عراق منطبق و سازگار كندجمھوري اسلامي ايران، ت
واقعیاتي كه از آن دو . اينھا واقعیات جھان كنوني است. ايران و تركیه حركت كند تا اين تمنیات را برآورده نمايد

تقلال از امپريالیسم الزامي براي حل كامل ستم ملي، سرنگوني دولت ارتجاعي و اس: نتیجه گیري را میتوان كرد
ھر نیم گامي به صفر و منفي منتھي . يعني يك انقلاب دموكراتیك نوين و سوسیالیستي لازم است. است

وگرنه ما طرفدار نیم گامھا و نیم . اين را واقعیات تاريخي جھاني میگويند. اين را ما نمیگوئیم. خواھد شد
 . كه عوض شدن شكل ھاي ستم را پیشرفت بنامیماما مخالف آن ھستیم. بھبودھاي واقعي ھستیم

فعلا فرض . برجاي نمانده است" حكومت خودگردان فلسطین"امروز كه چیزي از . نمونه فلسطین را نگاه كنیم
تحت اين حكومت خودگردان روزنامه ھاي . میكنیم كه يكسال پیش است و ھنوز چیزي از آن موجود است

نھاي زنان و غیره توسط سه آتوريته دولتي كنترل میشوند و در صورت تخلف فلسطیني، كلوبھاي جوانان و سازما
دولت اسرائیل، سازمان سیاي مستقر در فلسطین كه : از سوي سه ارگان قدرت دستور توقیفشان صادر میشود

طبق قراردادھاي رسمي قیمومیت حكومت خودگردان فلسطین را عھده دار است، حكومت خودگردان فلسطین 
 ).نوع فدرالیسم تحت حاكمیت حكومت استعماري اسرائیل استكه يك (
  

 طرح فدرالي در  چارچوب نظم كنوني جھان چه مناسبات سیاسي را تحمیل میكند
فرداي رفتن جمھوري "رفیق مھتدي در مصاحبه خود يك بار روشن كرده است كه ايجاد ساختار فدراتیو را منوط به 

. ه كنیم كه دست به دست شدن رژيم مساوي با سرنگوني دولت نیستاما لازم است توج. مي كند" اسلامي
 .   ايران ديديم و ھم اخیرا در جريان عوض شدن رژيم طالبان در افغانستان٥٧اين مساله را ھم در تجربه انقلاب 

 دنبال كردن طرح فدراتیو در غیاب انقلاب دموكراتیك نوين و سوسیالیستي، لاجرم سیاست مختص به خود يعني
اما دول مرتجع و قدرتھا براي . وارد بده بستان شدن با دولت حاكم و قدرتھاي امپريالیستي را تحمیل مي كند
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در مقابل وعده و وعید آنھا از نیروھاي انقلابي و مترقي يك . چیزي، چیزھائي نیز براي ستاندن میخواھند" دادن"

كم بر آن ملت در آيند و آن را بر پايه منافع دولت ملت تحت ستم مي خواھند كه عملا به صورت طبقه ارتجاعي حا
كم نبودند نیروھاي انقلابي يك ملت تحت ستم كه در اين طاس توھم . حاكم و نظم امپريالیستي اداره كنند

شايد تجربه كردستان عراق و حكومت خود گردان . لغزيدند و به اين ترتیب ضربات مھمي به جنبش خلق خود زدند
 سال از ١١بیش از . ئله را روشن كند تا مثال حكومتھاي فدرال در آلمان و آمريكا و سوئیسفلسطین بیشتر مس

واقعا اين حكومت غیر از اينكه براي عده اي بورژواـ ملاك سود داشته، براي توده ھاي . عمر حكومت كردي میگذرد
براي مردم " پروسه صلح"ه پرولتر و زحمتكش چه چیزي غیر از فقر و فلاكت به بار آورده است؟ فاجعه اي ك

ببینید جنبش ملي فلسطین به رھبري عرفات چه داد و چه گرفت؟ . فلسطین به بار آورده است عبرت انگیز است
 تروريستھاي اسرائیلي بزور تفنگ ١٩٤٨از حق مردم فلسطین بر ھشتاد درصد سرزمینھاي فلسطین كه در سال 

ناھنده به بازگشت به روستاھا و شھرھاي اجداديشان را دزديدند دست كشید؛ حق چھار میلیون فلسطیني پ
كان لم يكن اعلام كرد؛ انتفاضه اول را خاموش كرد؛ چريكھاي فلسطیني را به پلیسھاي دست پرورده سازمان 

 درصد سرزمینھاي ٢٠را گرفت كه فقط " حكومت خودگردان فلسطیني"در عوض ھمه اينھا، . سیا تبديل كرد
آنقدر به لحاظ ملي تحقیر آمیز و به " اتوريته فلسطیني"يا " حكومت خودگردان"اين . گیرداشغالي را در بر مي 

براي .  را نكند" خودگردانیھا"لحاظ دموكراتیك ننگین است كه بھتر است ھیچ ملت تحت ستمي آرزوي اينگونه 
مان سیا افرادش را تعلیم دھد را بدھند، عرفات قبول كرد كه ساز" اتوريته"اينكه به گروه عرفات و اطرافیانش اين 

و صھیونیستھاي گردن كلفت، سرمايه گذاريھاي " اتوريته فلسطین"میان باند . تا پلیس مردم فلسطین شوند
مشترك بین المللي ترتیب دادند كه در سركوب مردم فلسطین منافع اقتصادي عمیق و بھم پیوسته داشته 

ساختند كه ) در واقع پادگانھاي اسرائیلي(ناطق يھودي نشین در سرزمین تحت حكومت خودگردان آنقدر م. باشند
اين معامله . ھر فلسطیني براي عبور از يك خیابان به خیابان ديگر بايد به سربازان اسرائیلي برگه عبور نشان دھد

زماني بود كه جنبش . ننگین و ستمگرانه براي مردم فلسطین غیر از رنج و تحقیر چیزي ببار نیاورده است
اكنون رھبري جنبش . سطین تمام مردم كشورھاي عربي و خاورمیانه را در دفاع از خود به حركت در میاوردفل

حتي . ملي فلسطین آنقدر معامله ھاي ننگین كرده كه مردم اين مناطق را ھم حیرت زده و سرخورده كرده است
ند شما به سي خود، ما به سي لبنانیھا كه زماني پشت جبھه مبارزات مسلحانه جنبش فلسطین بودند میگوي

 .  خود
مرتجعین و امپريالیستھا با وادار كردن جنبشھاي ملي به اينگونه معاملات آنھا را از ماھیت مترقي شان تھي كرده 

و با وعده و وعید لجن مال میكنند، از خلقھاي ديگر جدايش میكنند و شھرت و محبوبیتي را كه در نتیجه مبارزه 
 . از میان میبرندعادلانه بدست آمده

در چارچوب دول و نظم موجود جھاني ـ كه امپريالیسم بر آن به لحاظ اقتصادي و سیاسي و نظامي ـ حاكم است 
اين ما را فقط به يك نتیجه . حقوق دموكراتیك ملل تحت ستم لگد مال میشود و ھیچ استثنائي در آن نیست

كردن اين دول و گسست كردن از چارچوب نظم گیري میرساند كه حقوق ملل تحت ستم تنھا با سرنگون 
ما مخالف عقب نشاندن دولت ارتجاعي قبل از سرنگوني اش و تحمیل برخي . امپريالیستي تحقق پذير است

اما ھیچ قدرت ارتجاعي با خلقي كه قدرت مستقل نظامي، سیاسي و . خواسته ھا از طريق مذاكره، نیستیم
. دول مرتجع، رھبران جنبش ھاي ملي را به مذاكره دعوت نمیكنند. میشوداقتصادي ندارد وارد مناسبات برابر ن

دولتھاي امپريالیستي رھبران . بلكه ھمانطور كه از ترور دكتر قاسملو و شرفكندي ديديم، به مسلخ میبرند
" نمذاكرات صلح فلسطی"ھمانطور كه در مورد . جنبشھاي ملي را به مذاكره كه خیر بلكه به قمار دعوت میكنند

میگويند اول اعتباري را كه از دھھا سال مبارزه عادلانه ملي كسب كرده ايد تبديل به ژتون كنید و بعد . ديديم
وقت آنست كه خلقھاي جھان به اينھا . گرداننده ي قمارخانه ھم خودشان ھستند. بیائید سر میز قمار بنشینید

 .  امله و سود كردبفھمانند كه بعضي چیزھا را نمیتوان وارد بازار جھاني مع
  

 چگونه میتوان از كمونیسم دفاع نكرد
وي در جواب به اين سوال كه آيا سازمان وي . رفیق مھتدي در مصاحبه خود به يك نكته مھم ديگر نیز مي پردازد

او ضمن تاكید بر اينكه كومله يك ." خیر و بدلايل متعدد": از كلمه كمونیسم استفاده میكند يا نه جواب مي دھد
علتش اين است كه اصطلاح كمونیسم اصطلاحي بود كه "سازمان ماركسیست و سوسیالیستي است، میگويد، 

اولا، آنطور . به دلايل متعدد. تمام اردوگاه شرق از نظر ما نظام غیرقابل قبول بود. اردوگاه شرق استفاده مي كرد
ك جامعه عادلانه استوار است، نمي كه خودشان ادعا مي كردند آنرا يك نظام سوسیالیستي كه بر مبناي ي

ثالثا، سیاست خارجي آنھا مورد اعتراض جدي . ثانیا آنھا را جوامعي بسیار غیر دموكراتیك مي دانستیم. دانستیم
ما خواستار اين نیستیم نامي، اصطلاحي، مفھومي را بكار بريم كه در طول تمام قرن بیستم با نظام . ما بود

ما . اين دلیل ساده اش است. ما نمي خواھیم با اين نظام تداعي شويم. مي شدشوروي، بلوك شوروي تداعي 
و چه دلیل دارد اين اصطلاح را كه در اذھان بشريت با اين پراتیك شناخته . بدلايل متعدد اين نظام را قبول نداشتیم

كماكان مناسب اگر بحث بر سر سوسیالیسم، الغاي مناسبات سرمايه داري است اين را . مي شود بكاربريم
 ."ترين براي ايران و جامعه بشري مي دانیم

رفیق مھتدي مي گويد يكي از دلايل ايشان براي استفاده نكردن از اصطلاح كمونیسم آنست كه شوروي سابق 
اولا، با اين استدلال رفیق مھتدي از . بنظر ما موضع وي نادرست و متناقض است. مینامید" كمونیست"نیز خود را 

ماركسیسم و سوسیالیسم ھم نبايد استفاده كند چون شوروي خود را ماركسیست و سوسیالیست اصطلاح 
ثانیا، بخش مھمي از احزاب حكومتي . بود" اتحاد جماھیر شوروي سوسیالیستي"اصلا نام شوروي، . ھم مینامید
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سوسیال حزب سوسیالیست فرانسه، حزب . است" سوسیالیست"در كشورھاي امپريالیستي اروپا نامشان 

نظام سرمايه داري " سوسیالیسم"از جنگ اول جھاني به اين سو اين احزاب تحت نام . دموكراسي آلمان و غیره
حزب سوسیال دموكرات آلمان در جنگ جھاني اول از جنگ . استعماري و امپريالیستي اروپا را اداره كرده اند

ان اين حزب با سركوب كارگر. مان را سركوب كردبورژوازي آلمان حمايت كرد و فعالانه انقلاب سوسیالیستي آل
انقلابي و كمونیستھا و ھموار كردن قتل رھبراني مانند روزا لوگزامبورك و كارل لیبكنخت سرمايه داري آلمان را از 

به اصطلاح " حزب كار"بخش مھمي از نژادپرستان و فاشیستھاي اسرائیل در . بحران مرگ نجات داد
بالاخره اينكه ھمه . اتشان مي شمارندسوسیالیست جمع اند و علنا پاكسازي قومي فلسطینیھا را جزو افتخار

با اين حساب شما از اصطلاح . اين امپريالیستھا و مرتجعین در انترناسیونال سوسیالیستي دوم عضو ھستند
 .سوسیالیسم ھم نبايد استفاده كنید

. موضع رفیق مھتدي در مورد اينكه شوروي و كشورھاي بلوك شرق نظامھاي ناعادلانه اي بودند درست است
و در راسشان شوروي با وجود آنكه نام سوسیالیسم را يدك مي كشیدند جوامع " بلوك شرق"شورھاي ك

جامعه اي ناعادلانه بود را " در تمام قرن بیستم"البته با اين موضع رفیق مھتدي كه شوروي . سرمايه داري بودند
كتبر موفق شد سوسیالیسم را در آن كشور طبقه كارگر شوروي با پیروزي انقلاب ا. زيرا واقعیت ندارد. قبول نداريم

 سرمايه داري در آن كشور ١٩٥٠اما پس از كودتاي خروشچف در میانه دھه . جايگزين نظام سرمايه داري كند
به اين ترتیب شوروي به يك كشور سرمايه داري تغییر ماھیت داد و تبديل به يك قدرت سرمايه داري . احیاء شد

نكه سرمايه داري در شوروي احیاء شده بود اما اين كشور تا زمان سقوط بلوك شرق با وجود آ. امپريالیستي شد
اين مساله براي . و تجزيه شدن از نام سوسیالیسم استفاده میكرد و خود را شوروي سوسیالیستي مي خواند

ش براي حل اين مساله، جنبش نوين كمونیستي ايران ھمراه با جنب. كمونیستھاي جھان مشكل آفرين بود
كمونیستي بین المللي كه در آن زمان تحت رھبري مائو بود، اعلام كرد كه اين كشور يك كشور سوسیال 

از زمان . يعني در نام سوسیالیست اما در عمل و واقعیت سرمايه داري امپريالیستي است. امپريالیستي است
 بورژوائي سعي كرده اند تحت  سال پیش توسط ماركس و انگلس جريانات مختلف١٥٠بنیانگذاري ماركسیسم در 

مبارزه علیه اينان و دفاع از كمونیسم بخش . آن را از محتوا تھي كرده و قلب ماھیت دھند" كمونیسم"نام دفاع از 
 .لاينفك مبارزه طبقاتي است

براي . ايدئولوژي عامل تعیین كننده اي در مبارزه طبقاتي و در مبارزه طبقات براي كسب قدرت سیاسي است
 امپريالیستھا و مرتجعین با تمام قوا ايدئولوژيھاي اسارت بار خود را در میان خلق تبلیغ و ترويج میكنند و ھمین

در اوضاع كنوني ايران و جھان كمونیستھا . ھمزمان از ماركسیستھا میخواھند كه از خود ايدئولوژي زدائي كنند
طبقه . یسم تنھا ايدئولوژي رھائي بخش عصر ماستبايد مصرانه تر از ھمیشه بر اين حقیقت تاكید كنند كه كمون

كارگر در ھر نقطه جھان بايد محكم به ايدئولوژي خود يعني كمونیسم بچسبد و بدون تزلزل آن را در میان تمام 
كمونیسم نه تنھا يك سیستم ايدئولوژيك بلكه نظام اجتماعي نوين است كه با ھر نظام . خلق اشاعه دھد

ارد و كاملترين، مترقي ترين، انقلابي ترين و منطقي ترين سیستمي است كه تاريخ بشر اجتماعي ديگر تفاوت د
مھمتر از آن اينكه مدتھاست زمان برقراري چنین نظامي در جھان رسیده است اما . تا كنون به خود ديده است

. داري جھاني استاين مانع عمده قدرت سیاسي و نظامي سرمايه . مانع عمده اي مقابل استقرار آن قرار دارد
كمونیست و حزب كمونیست بودن يعني در ھر كشور و در جھان براي برداشتن مانع مزبور خط و نقشه داشتن و 

را طوري ) مانند مبارزه  علیه ستم ملي(كمونیستھا موظفند جبھه ھاي گوناگون مبارزات حق طلبانه . مبارزه كردن
 .ھدايت كنند كه به اين شاھراه متصل شود

 .  ١٣٦٢به سال " حزب كمونیست ايران"نجا میرسیم به نگرش رفیق مھتدي در باره تجربه كومله در تشكیل از اي
  

 حزب كمونیست
در اين مصاحبه رفیق مھتدي میگويد تشكیل حزب كمونیست ايران توسط كومله اشتباه بود و آنرا چنین مستدل 

اين تشكیلات ھیچوقت صورت واقعیت به .  نبوددر اساس شرايط تشكیل چنین حزبي در واقع فراھم": مي كند
از وقتي ... مانند كومله در كردستان اين حزب در نقاط ديگر نتوانست يك صدم اين موقعیت را پیدا كند. خود نگرفت

چه محكي . كه كومله از حزب كمونیست ايران جدا شده ما يكبار ديگر با موج وسیع اقبال توده اي مواجه شده ايم
در تجربه ثابت شد كه جدا شدن كومله از حكا مجددا باعث رونق . ربه براي صحت نظريات مقابل ھمبھتر از تج

 ."كومله شده است
. از ابتداي تشكیل اين حزب، ما آن را نقد كرديم. به نظر ما رفیق مھتدي اين تجربه را درست جمعبندي نمي كند

چنین خواستي . يك حزب كمونیست در ايران بودنداما نه به اين دلیل كه مبتكرين اين تلاش خواھان تشكیل 
خط . نقد ما به آن حزب در رابطه با خط ايدئولوژيك و سیاسي غلطي بود كه آن حزب اتخاذ كرد. درست و بجا بود

مساله بايد در اينجا بررسي شود و نه در ھیچ كجاي . آن حزب سرچشمه مشكلاتي بود كه گريبانگیر آن شد
و سیاسي صحیح تعیین كننده ترين پیش شرط ايجاد يك حزب كمونیست انقلابي در ھر خط ايدئولوژيك . ديگر

كما اينكه احزاب رويزيونیست جھان غالبا پر عده . احزاب كمونیست را با كمیت آنان نمیتوان سنجید. كشور است
در میان طبقه كارگر احزاب كمونیست انقلابي در تلاش براي ھدايت انقلاب از میان پیچ و خمھاي ناگزير، . ھستند

اتفاقا حزب كمونیستي كه كومله و . و خلق ريشه میدوانند، نفوذ پیدا میكنند و از كوچك به بزرگ تبديل میشوند
 و ٣زيرا بسیاري از اعضا و كادرھاي سازمانھاي مختلف خط . سھند ايجاد كردند در بدو تاسیس بسیار قوي بود

از اين مبارزين داراي تجارب انقلابي و نفوذ و پايه در میان توده ھاي ھر يك . جريان فدائي به اين حزب پیوستند
ھمه را در اختیار اين حزب گذاشتند و كومله براي اولین بار تبديل به يك حزب . مردم در نقاط مختلف ايران بودند
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قلاب اما حزب كمونیست ايران نتوانست از اين نیروي انقلابي عظیم براي سازمان دادن ان. سراسري شد

خط غلط موجب آن شد كه در مقابل . زيرا خط ايدئولوژيك و سیاسي آن غلط بود. سراسري بھره بگیرد
مسیر . پیچیدگیھاي انقلاب و افت روحیه انقلابي، و چرخش در اوضاع جھاني، دچار بحران شده و تضعیف شود

ر و دار اين پیچ و خمھا با اتخاذ خط احزاب بزرگ در گی. انقلاب بطور اجتناب ناپذير پیچیده، سخت و طولاني است
 .غلط دچار شكست میشوند و كوچك میشوند

گاه ارتجاع بسیار . اما مساله فقط اين نیست. بنابراين داشتن خط ايدئولوژيك سیاسي صحیح تعیین كننده است
ب شكست انقلاب موج. قوي مي شود و تناسب قواي نامساعد مانع از گسترش سريع احزاب انقلابي میشود

ھر حزب كمونیستي بايد آماده باشد كه . افت روحیه انقلابي شده و اين نیز مانع گسترش احزاب انقلابي میشود
امروز ما در . چنین دوره ھائي را با استواري و بدون منحرف شدن از منافع درازمدت طبقه كارگر و خلق طي كند

. زاتي در میان قشرھاي متفاوت خلق ھستیمسراسر ايران و بخصوص كردستان مواجه با اوجگیري روحیه مبار
. است" يكبار ديگر با موج وسیع اقبال توده اي مواجه شده"اين يكي از دلايل است كه بقول رفیق مھتدي، كومله 

در چنین شرايط ھر حزب ديگري كه فعالانه وارد میدان سیاست شود مطمئنا بخشي از پايه اجتماعي خود را 
ین دركي را القاء كرد كه استقبال توده اي از كومله بخاطر اين است كه از نام حزب بسیج مي كند؛ و نبايد چن
 .كمونیست استفاده نمیكند

اگر كومله میخواھد در جبھه مبارزه علیه ستمگري ملي افق و منافع زحمتكشان كردستان را نمايندگي كند بايد 
ابسته به امپريالیسم در ايران داشته سیاست و نقشه اي سراسري براي سرنگوني دولت طبقات ارتجاعي و

در فقدان چنین چارچوب و چشم انداز گسترده اي، سیاست ھا و نقشه ھاي كومله براي ھدايت مبارزه . باشد
نیات مھم است اما . علیه ستمگري ملي لاجرم در افق و چارچوب تنگ ملي گرائي طبقات ديگر گرفتار خواھد آمد

 .سیاست راه خود را میرود
  

 پايان يك تاكید ديگر بر ديدگاه كمونیستي بر سر مساله مليدر 
يك طبقه واحد . طبقه كارگر ايران يك طبقه واحد جھان وطن يا انترناسیونالیست است. كمونیستھا ملت ندارند

وقتي میگوئیم طبقه كارگر ايران چند ملیتي است منظورمان آن است كه منشاء كارگران ايران از . فراملي است
با يك طبقه بورژوا ملاكان وابسته . اين طبقه كارگر با دولتھاي ارتجاعي متفاوت روبرو نیست. وناگون استملل گ

آن بخش از طبقه كارگر ايران كه در كردستان است . به امپريالیسم و دولت آنھا روبروست كه بايد سرنگونش كند
.  براي رفع ستم ملي در كردستان مبارزه كندنمیتواند فقط. نمیتواند برنامه مستقل سیاسي خود را داشته باشد

وظیفه . بلكه مانند ھمه بخشھاي طبقه كارگر ايران داراي يك برنامه سراسري و چشم انداز سراسري است
سیاسي مركزيش سرنگوني دولت حاكم و برقراري دولت خودش در وحدت و ائتلاف با دھقانان و خلقھاي تحت 

يكي از اين جبھه ھا مبارزه علیه ستمگري ملي در مناطق . ي گوناگون استاين نبرد داراي جبھه ھا. ستم است
براي كارگر سیاسي و آگاه كرد نیز جبھه مبارزه علیه ستم ملي در كردستان يكي از جبھه . ملل اقلیت است

 .  ھاي نبرد سراسري است
  
 

حزب كمونیست "پرسش و پاسخ پیرامون انشعاب اخیر 
 "ايران

 
 org.sarbedaran@www – ١٣٧٩، دي ٣٥م، شماره از حقیقت دوره دو

  
بخشي از اين جريان تحت عنوان . بوديم" حزب كمونیست ايران"اخیرا ما شاھد انشعاب ديگري در : سئوال

ردم و بخشھائي از بسیاري از م. از اين حزب جدا شد) كومه له(سازمان انقلابي زحمتكشان كردستان ايران 
فعالین و پیشمرگان كومه له، به اشكال مختلف از اين انشعاب ابراز  نارضايتي كرده و نگران تاثیرات منفي آن بر 

نظر شما در مورد اين انشعاب چیست و برخورد به اين مسئله از چه اھمیت . جنبش كردستان بوده و ھستند
 سیاسي برخوردار است؟

   
جرياني . كومه له يكي از دستاوردھاي مبارزاتي خلق كرد است. يتي مردم محقانه استنگراني و نارضا: جواب

يعني انشعاب (كه از نفوذ توده اي برخوردار بوده ولیكن طي سالھاي اخیر، بويژه پس از انشعاب قبلي 
رزات توده اي نتوانسته آنگونه كه انتظار مي رفت، نقش موثري در مبا) از اين حزب" فراكسیون كمونیسم كارگري"

براي بسیاري از مردم مھم است كه اين جريان با توجه به حدود سي سال تجارب مبارزاتي بالاخره چه . ايفاء كند
 .مشي سیاسي را پي خواھد گرفت و با توجه به اوضاع و احوال كنوني، چه راھي را خواھد رفت

فات ايدئولوژيك ـ سیاسي في مابین روشن بعلاوه ھنوز باندازه كافي و بطور ھمه جانبه مضمون واقعي اختلا
دقیقا معلوم نیست تفاوتھاي میان اين دو بخش در مورد راه برون رفت از وضعیتي كه كومه له طي . نشده است

بعلاوه تجربه انشعاب قبلي نشان داد كه اين جريان تمايلي به جمعبندي . دھساله اخیر بدان دچار بوده چیست
 .ه موجب عقبگردھاي مھم كومه له گشته، نداردجدي و ھمه جانبه از خطي ك
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بھتر است ھمگان تلاش كنند مسائل اساسي . بھر حال انشعاب كنوني واقعیتي است كه اتفاق افتاده است

بخودي خود، نمي توان انشعاب در يك حزب . خطي و اينكه چه چیزي درست يا غلط است را مد نظر قرار دھند
آنجائي كه انشعاب بیان گسست از خطوط غلط و زيانبار به حال انقلاب . سیاسي را امر بد يا خوبي دانست

باشد، آن انشعاب نه تنھا ضروري است بلكه يك حزب را در موقعیت بھتري براي پاسخگوئي به وظايف انقلابي 
ھر آنجا كه موضوع انشعاب حول مسائل اساسي و استراتژيك جنبش انقلابي نباشد، . پیشاروي قرار مي دھد

 .اي تقويت جنبش انقلابي مي تواند آنرا تضعیف كندبج
متاسفانه برخورد چندان فعال و مسئولانه اي از سوي بخش قابل توجھي از جنبش سیاسي ايران نسبت به 

اين مسئله ھر دلیلي . مسائل مھم ايدئولوژيك ـ سیاسي كه حول اين انشعاب طرح شده، صورت نگرفته  است
انگار .  يك برخورد ناصحیح و نھايتا شووينیستي نسبت به مبارزه مردم كردستان استكه داشته باشد، بازتابي از

اين برخورد، نشانه كم بھائي . اين انشعاب و مسائل درگیر در آن، صرفا مربوط به كردھا و يا يك حزب كردي است
 .به نقش و جايگاه استراتژيك جنبش كردستان در پروسه انقلاب سراسري ايران است

  
در ابتداي كار بر پاره اي از اختلافات . ھر يك از طرفین توضیحات مختلفي در مورد اين انشعاب داده اند: لسئوا

در جوار آن مسائل خطي چون . تشكیلاتي و سبك كاري مربوط به كنگره انگشت گذاشتند و آنرا عمده كردند
يك . ر شرايط كنوني نیز طرح شدو حفظ يا عدم حفظ آن د" حزب كمونیست ايران"چگونگي برخورد به گذشته 

بخش به رھبري عبدالله مھتدي ضمن طرح انتقاداتي به گذشته اين جريان، خواھان فعالیت در سطح كردستان و 
بخش ديگر تحت رھبري ابراھیم علیزاده ضمن تاكید بر خط سابق خواھان ادامه . احیاء كومه له قديم است

ھر چند اين بخش نیز راه را براي تصمیم گیري . است" يرانحزب كمونیست ا"فعالیت سراسري تحت عنوان 
 .قطعي و نھائي در اين زمینه باز گذاشته است

زمینه ديگري كه طرفین بیشتر در موردش توضیح داده اند چگونگي برخورد به مسئله ملي، راه حل آن و بطور 
در اين زمینه يك طرف، . ود استمشخص سیاستھاي تاكتیكي در اين زمینه و استفاده از فرصتھاي سیاسي موج

فاقد سیاست روشن در قبال "و طرف ديگر، مخالفانش را . متھم مي كند" خود مختاري طلبي"ديگري را به 
بنظر شما اصلي ترين جنبه ھاي اختلاف چیست؟ آيا در اين زمینه اختلافات اساسي . مي داند" مسئله ملي

 موجود است؟  
  

درست بفھمیم بايد در درجه اول اختلافات تشكیلاتي و سبك كاري را به كناري اگر بخواھیم مسئله را : جواب
مضافا ظواھر را نیز . زيرا سبك كار و ضوابط تشكیلاتي، تابع و بازتاب خط اند و توسط آن تعیین مي شوند. نھیم

 .بايد پس زد تا عمق مسائل آشكار شود
خودي خود نشانه برخورد صحیح به مسائل مھم في المثل فعالیت در سطح سراسري يا در سطح كردستان ب

به لحاظ بینشي فرق چندان زيادي میان حزبي كه حق ويژه . خطي پیش پاي يك جنبش انقلابي نبوده و نیست
اي براي سازمان كردستانش قائل است با حزبي كه اساسا در چارچوبه كردستان فعالیت مي كند موجود 

سیاستھاي تاكتیكي گوناگون در مورد مسئله ملي و راه حلھاي مختلف براي ارزيابي از اختلافات در مورد . نیست
. رفع ستم ملي را نیز بايد در متن استراتژي و نقشه كلي يك حزب يا جريان بررسي كرد و مورد قضاوت قرار داد

 قدرت مركزي بايد ديد كه آيا راه حلھاي پیشنھاد شده، راه حلي انقلابي اند يا رفرمیستي؟ آيا به در ھم شكستن
بطور مشخص سرنگوني جمھوري اسلامي خدمت مي كنند يا خیر؟ آيا موجب تقويت ناسیونالیسم در بین توده 

 ھاي كرد مي شوند يا انترناسیونالیسم؟
عین اين مسئله در مورد استفاده از فرصتھاي انقلابي كه امروزه در ايران و بطور مشخص كردستان با آن روبرو 

بايد ديد ھر جرياني چگونه به اين فرصتھا برخورد میكند و با چه ابزار و روشي مي . ستھستیم نیز صادق ا
فعال شدن خوبست اما مسئله اساسي، با . خواھد از آنھا استفاده كند و در خدمت چه استراتژي قرارشان دھد

 .چه خطي فعال شدن است
بوط به جنبش كمونیستي نظر روشني ابراز مھمتر اينكه، ھیچیك از طرفین در مورد مسائل ايدئولوژيك مھم مر

طي اين سالھا مسائل ايدئولوژيك مھمي پیش پاي جنبش كمونیستي بین المللي طرح شده كه . نكرده است
در راس اين مسائل، چگونگي . پاسخگوئي صحیح بدانھا سرنوشت انقلابات را در قرن بیست و يكم رقم مي زند

اني در قرن بیستم در زمینه ساختمان سوسیالیسم در شوروي زمان برخورد به دستاوردھاي طبقه كارگر جھ
آيا اين دستاوردھا برسمیت شناخته مي شود و از آنھا دفاع مي شود . لنین و استالین و چین دوران مائو قرار دارد

ن بنظر مي رسد ھیچیك از طرفین تمايلي به برخورد جدي نسبت به اي. يا اينكه سراسر ناديده گرفته مي شود
  [١]iv.مسائل ندارند

 
شما زمینه ھاي ايدئولوژيك ـ سیاسي انشعاب اخیر را چگونه ارزيابي مي كنید و محركھاي آنرا چه مي : سئوال
 دانید؟

  
طي سالھاي اخیر " حزب كمونیست ايران"اين انشعاب را بايد بر بستر بحران ايدئولوژيك ـ سیاسي كه : جواب

اين بحران تحت شرايط سیاسي معین تشديد شد و به اين شكل بروز . ار دادبدان دچار بوده، مورد ارزيابي قر
طي چند ساله اخیر تغییرات مھمي در اوضاع سیاسي كشور و كردستان صورت گرفته كه مشخصه . يافت

تمامي نیروھاي سیاسي نیاز به فعالیت . ھمه طبقات فعال شده اند. اصلیش، رشد جنبشھاي توده اي است
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ھر جريان سیاسي تلاش دارد به وظايف خود تحت اين شرايط جديد پاسخ . را حس كرده اندگسترده سیاسي 

ايندو جريان انشعابي نیز بويژه با . اينكار بدون يك جھت گیري روشن ايدئولوژيك ـ سیاسي میسر نیست. دھد
 ايدئولوژي و دورنما به يك در زمینه. بحران ايدئولوژيكي كه بدان دچارند، نمي توانند به اين قبیل مسائل بپردازند

  .تعیین تكلیف و انتخاب نیاز بوده و ھست
فراكسیون "اين جريان حتي قبل از انشعاب . اين بحران از زمینه ھاي تاريخي مشخص ھم برخوردار است

خط نظامي كومه له به ديوار محدويتھاي . با بن بست ھاي جدي نظري و عملي روبرو شد" كمونیسم كارگري
به نتايج منطقي " كمونیسم كارگري"، "عضويت كارگري" كرد؛ بحثھاي اكونومیستي و رفرمیستي خود برخورد

خود رسید و موجب انفراد كومه له در بین توده ھا شد؛ حزبي كه مبارزه مسلحانه را عمدتا با اتكاء به توده ھاي 
ستي در شھر چرخاند؛ علني روستائي به پیش مي برد، به تحقیر آنان پرداخت و نگاھش را به فعالیت رفرمی

حزب "اين قبیل مسائل .  در سنندج ـ نتايج مخربي ببار آورد٨٦گرائي كومه له ـ مثل برگزاري اول ماه مه 
ھمه عوامل فوق با فروپاشي بلوك شرق و كارزار ضد . را در موقعیت ضربه پذيري قرار داد" كمونیست ايران

ه معضلاتي كه كومه له با پايان يافتن جنگ ارتجاعي ايران و كمونیستي بورژوازي جھاني و چگونگي برخورد ب
  .عراق و آغاز تجاوز نظامي آمريكا به عراق با آن روبرو شده بود به نقطه اوج خود رسیدند

به رھبري منصور حكمت آشكارا خط  فرار طلبانه و تسلیم " كمونیسم كارگري"بخشي از اين جريان تحت نام 
جوني از سوسیال دمكراسي و ترتسكیسم براي خود جور كرد و با برافراشتن پرچم مع. طلبانه اي اتخاذ كرد

در جستجوي جاي خود " سناريوي سیاه و سفید"مدرنیسم امپريالیستي و پلاتفرم سیاسي راستي تحت عنوان 
 [٢]iv.در كنار نیروھاي سفید ـ يعني بورژوازي شووينیست فارس طرفدار غرب ـ برآمد

نه تنھا تلاشي براي گسست از خطي كه نتايج زيانبار فوق را بھمراه آورد، نكرد بلكه " يرانحزب كمونیست ا"اما 
 اين سازش، موجب [٣]iv.با سازش بین گرايشات ايدئولوژيك ـ سیاسي مختلف، سعي كرد وحدت خود را حفظ كند

 .  انفعال كومه له شد
درازمدت بدون يك جھت گیري ايدئولوژيك روشن و ھیچ جرياني ـ بويژه جرياني كه خود را كمونیست مي داند ـ در 

تحت شرايط سیاسي . استحكام بر آن نمي تواند از پس وظايف سیاسي پیچیده و فزاينده مبارزه طبقاتي بر آيد
اگر . جديد، ديگر نمي توان با وحدتي شكننده حول يك خط غلط و پراتیكي محدود به مصاف موقعیتھاي جديد رفت

، اين حزب توانست براي يك دھه با سازشھاي ايدئولوژيك ـ "كسیون كمونیسم كارگريفرا"بعد از انشعاب 
با . سیاسي و مصلحت گرائي اتحاد میان خود را حفظ كند، شرايط سیاسي جديد ديگر اجازه اينكار را نمي دھد

ھم نظري و شتابي كه تحولات سیاسي در ايران بخود گرفته، ديگر نمي توان به شیوه دھساله گذشته مسائل م
به كومه " حكمت و شركاء"عملي را مسكوت گذاشت، و صرفا به حفظ نیرو و ترمیم ضرباتي كه در اثر فرار طلبي 

 .له و جنبش عادلانه مردم كردستان وارد آمد، پرداخت
در چنین شرايطي، يك گرايش ھمان خط و روش قبلي را براي روياروئي با اوضاع كنوني كافي مي داند و ديگري، 

 .واھان يك سويه كردن برخي جھتگیري ھا بويژه در مورد مسئله ملي در كردستان استخ
  

 اين انشعاب بر بستر چه اوضاع سیاسي معیني در كردستان اتفاق افتاده است؟: سئوال
  

از يكسو شاھد . ھمان روندھاي سیاسي كه در سطح كشور براه افتاده در كردستان نیز موجود است: جواب
زات توده اي در عرصه ھاي مختلف ھستیم و از سوي ديگر شاھد سیاستھاي فريبكارانه ھیئت گسترش مبار

البته توده ھا در كردستان به نسبت مناطق ". دوم خرداد"حاكمه اسلامي براي مھار و كنترل توده ھا تحت عنوان 
دوم "ي كنند و كمتر دچار توھمات مردم راديكالتر فكر و عمل م. ديگر ظرفیت مبارزاتي بالائي از خود نشان داده اند

اين مسئله بر مي گردد به شدت ستم ملي و مھمتر از آن میراث انقلابي كه جنبش كردستان . ھستند" خردادي
يعني اگر چه در مقطع كنوني ما شاھد رشد رفرمیسم و . طي بیست سال اخیر از خود بجاي گذاشته است
ـ مانند دلخوش شدن برخي از روشنفكران كرد به انتشار چند توھمات رفرمیستي در میان بخشھائي از اھالي 

نشريه بزبان كردي و معدودي امتیازات فرھنگي ـ ھستیم، اما راديكالیسم معیني نیز در صحنه كردستان بچشم 
مي خورد كه تبلور برجسته آن، مبارزه اي بود كه در جريان اعتراض به ربودن عبدالله اوجالان رھبر حزب كارگران 

اين واقعیتي است كه اوضاع كردستان تغییر كرده، . علیه جمھوري اسلامي براه افتاد) پ كا كا(دستان تركیه كر
نیروھاي جديدي پا به صحنه سیاسي گذاشته اند و احزابي چون كومه له و دمكرات جوابگوي راديكالیسم موجود 

بخشي از جوانان كرد به صفوف پ كا كا بي جھت نیست كه ما حتي شاھد پیوستن . در میان جوانان كرد نیستند
 .چنین شرايطي فشارھاي معیني را بر جريانات سیاسي مانند كومه له وارد مي كند. ھستیم

البته ھدفش سر دواندن نیروھاي سیاسي كرد و تفرقه . بعلاوه، رژيم مجددا زمزمه مذاكره را آغاز كرده است
. سلیم طلبانه نه فقط در كردستان كه در سراسر ايران استافكني در جنبش و اشاعه روحیات آشتي طلبانه و ت

.  وقتي كه نیروھاي جنبش در موضع قدرت بودند را ندارد٨٥يعني رژيم قصد يك مذاكره واقعي، نظیر آنچه در سال 
 بنابراين زمزمه مذاكره از جانب رژيم را ھم بايد در چارچوب سیاستھاي كنوني براي مھار و كنترل نارضايتي وسیع

مسلما برخورد به اين مسئله پاسخي . مردم كردستان و محدود كردن رشد روحیات انقلابي در میان آنان قرار داد
ھیچیك از طرفین با مذاكره در شرايط كنوني مخالفت نداشته، پاسخ صحیحي به . صريح، قاطع و صحیح مي طلبد

واند فشاري باشد كه اختلافات و تلاشھاي طرفین در اين امر بنوبه خود مي ت. اين مانور ارتجاعي تا كنون نداده اند
  [٤]iv.تعیین مطالبات مربوط به مسئله ملي در كردستان را تشديد كند
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آنھا مي خواھند جريانات . از سوي ديگر، امپريالیستھا ھم براي منطقه و مشخصا كردستان طرحھاي خود را دارند

بدنبال خواسته " مسالمت آمیز"و " سیاسي" از طريق سیاسي كرد بكلي مبارزه مسلحانه را كنار گذاشته و
براي كنترل بحران " اصلاحات خاتمي"امروز ھدف شان اين است كه جنبش كردستان در روند . ھاي شان باشند

مسلما اين فشار امپريالیستي و فشار دول ارتجاعي منطقه و قدرتھاي فاسد و وابسته . اخلالي بوجود نیاورد
يا در مقابل اين . نمي توان از سر خود واكرد" از اين ستون تا آن ستون فرج است"ي محلي را با ديپلماس

فشارھا، نمي توان در حیطه نظري و عملي مبارزه مسلحانه را در پرده اي از ابھام و گنگي قرار داد و  نیروھاي 
ت صبر و انتظار پیشه پیشمرگه را بي عمل و بي دورنما در كنار مرزھا نگھداشت و براي مدتھاي طولاني سیاس

 .كرد
بطور خلاصه مي توان گفت كه طي چند ساله اخیر مصافھاي جديد و مشخصي پیش پاي جنبش كردستان ايران 

اگر چه تشديد اختلافات درون . قرار گرفته، شرايط پیچیده اي را بوجود آورده كه راه حل صحیحي را طلب مي كند
 .اعي است اما ھیچیك از طرفین جواب روشني ارائه نداده استكومه له بنوعي بیان پاسخگوئي به چنین اوض

  
با توجه به اين وضعیت، نظرتان در مورد مباحثي كه طرفین بويژه پس از انشعاب در مورد مسئله ملي : سئوال

يا طرحھاي مشخصي چون " برگزاري رفراندم براي جدائي يا عدم جدائي"مطرح كرده اند و راه حل پیشنھادي 
 چیست؟" ودمختار يا فدراتیوخ"سیستم 

  
قبل از ھر چیز بايد گفت كه امروزه معضل در طرح شعارھاي خاص نیست، مشكل اصلي كه ھر دو گرايش : جواب

را از " حق تعیین سرنوشت ملل تا سر حد جدائي"بدان دچارند اين است كه حل مسئله ملي و تحقق شعار 
 طرح ھر يك از اين شعارھا بیان تفاوت اساسي میان ديدگاھھاي از اينرو. سرنوشت انقلاب پرولتري جدا مي كنند

 .طرفین نیست
مسئله اين است كه ھر يك از اين . البته ھر شعاري تحت شرايط خاص بیانگر تمايلات سیاسي معیني است

ھیچیك از اين شعارھا . شعارھا در متن چه اوضاع و احوال كلي و چارچوبه سیاسي قرار است عملي شود
مگر در ھمین دوره ما شاھد برگزاري . خود نمي تواند گامي در جھت رفع ستمگري ملي در ايران باشدبخودي 

رفراندم در برخي نقاط جھان مانند كوسوو نبوديم؟ آيا درگیريھا و جنگھاي خونین ارتجاعي، تحت شعار تقسیم 
ر اين ملل ستمديده برطرف فدراتیو يوگسلاوي سابق برپا نشد؟ چه كسي مي تواند ادعا كند كه ستم ملي ب

شده است؟ نمونه ديگر ملت تحت ستم بلوچ در پاكستان است كه به اصطلاح از خودمختاري برخوردار است و 
بھتر است گفته (اما چه كسي مي تواند ماھیت فئودالي چنین خودمختاري . حتي داراي مجلس محلي است

 .نكار كندو ستم ملي وارده بر اين ملت را ا) شود ملوك الطوايفي
تنظیم مناسبات برابر میان خلقھا و ملل در چارچوبه يك كشور چند ملیتي اساسا بستگي به آن دارد كه چه 

طبقاتي قدرت سیاسي را در مركز يا مناطق در دست دارند؛ آيا اين قدرت از ماھیت انقلابي ـ دمكراتیك مشتركي 
و مركز در دست طبقات ارتجاعي باشد، نمي توان برخوردار است يا نه؟ تا زمانیكه قدرت سیاسي در مناطق 

از ھمینرو از بین بردن ستم ملي مستقیما به مبارزه مشترك علیه دشمنان مشترك . صحبتي از برابري ملي نمود
تنھا در پروسه پیشرفت و پیروزي انقلاب و . و پیشبرد انقلاب و سرنگوني قدرت دولتي مركزي گره خورده است

انقلابي میان طبقات مترقي ـ بطور مشخص كارگران و دھقانان سراسر كشور ـ تحت شكل گیري يك اتحاد 
حق تعیین سرنوشت ملل "رھبري طبقه كارگر است كه دولت نوين انقلابي مي تواند شكل بگیرد و تحقق شعار 

 .شكل مطلوب خود را بیابد" تا سر حد جدائي
در اين " حزب كمونیست ايران" رفرمیستي ديرينه نظرات طرفین در مورد مسئله ملي نشان مي دھد كه از خط

يعني ھنوز از خطي پیروي مي كنند كه حل مسئله ملي را از پروسه واحد انقلاب . زمینه گسست نكرده اند
دمكراتیك نوين و سرنگوني كل ماشین دولتي در ايران جدا مي كند و راه را براي برخوردھا و راه حلھاي ناقص و 

شروع كرد و در ادامه منطقیش " خودمختاري از ھر دولت بورژوائي"اين خط از مطالبه . ي گذاردمحدود نگرانه باز م
. به راه امپريالیستي برگزاري رفراندم تحت نظارت سازمان ملل انجامید" حزب كمونیست كارگري ايران"توسط 

كه خود يك اھرم مھم  (چنین رفراندمي معنائي جز چشم امید بستن به نھادي امپريالیستي بنام سازمان ملل
چنین راه حلھائي، خلق كرد را . ، ندارد)كنترل و سركوب سیاسي و نظامي ملل ستمديده در سراسر جھان است

 [٥]iv.از متحدين واقعیش ـ يعني كارگران و دھقانان سراسر ايران و ديگر خلقھاي جھان ـ دور مي كند
  

است به اين معنا كه آيا " حزب كمونیست ايران"دم حفظ يكي از اختلافات مھم میان طرفین، حفظ يا ع: سئوال
بايد در يك چارچوبه سراسري فعالیت كرد يا محلي؟ ممكنست در اين زمینه بیشتر توضیح دھید؟ كلا چه نیازي 

ھست كه يك حزب واحد سراسري وجود داشته باشد و چرا در دست گرفتن پرچم ناسیونالیسم بیشتر ضرر مي 
 رساند تا منفعت؟

  
ما شاھد رشد روند . طرح خود اين مسئله انعكاسي از يك مسئله كلي تر در دوره كنوني است: جواب

بدون شك تحولات درون كومه له انعكاسي از تاثیر پذيري انقلابیون . ناسیونالیسم در میان ملل ستمديده ھستیم
يا سراسري، در اين بحث مسئله انتخاب میان سازمان محلي . منتسب به اين ملل از چنین روندھائي است

يعني شما خود را در درجه اول و قبل از ھر چیز جزئي از پیكره . بازتابي از مسئله انتخاب میان طبقه يا ملت است
 يك طبقه مي دانید يا يك ملت؟  
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عموما ھر . ھمانطور كه گفته شد بخودي خود مسئله سراسري يا محلي، بیانگر خط صحیح نبوده و نیست

مسئله اساسي دورنما و . بتدا از يك جائي شروع مي كند و بعد رشد مي كند و سراسري مي شودجرياني در ا
در تاريخ انقلابات جھاني ما شاھد تاسیس احزاب زيادي . افقي است كه ھر جريان پیشاروي خود قرار مي دھد

درت سیاسي را بوديم كه از يك منطقه فعالیتھاي خودشان را شروع كردند و سپس سراسري شدند و حتي ق
شما مي توانید حزبي باشید كه بطور عمده و متمركز در يك منطقه از ايران فعالیت كنید اما . كسب كردند

و بالعكس بظاھر حزبي . ھدفتان، برنامه تان و استراتژي و تاكتیكھاي تان در خدمت كسب قدرت سراسري باشد
لیستي يا محدود نگرانه قرار داشته باشید كه سراسري باشید اما آنچنان تحت تاثیر ديدگاه ھاي ناسیونا

يعني ھمان انگیزه اي كه كومه . فعالیتھاي سراسري را در خدمت منافع منطقه خودتان يا ملت خودتان قرار دھید
 [٦]iv.تحت عنوان حقوق ويژه شديدا بدان آغشته بود" حزب كمونیست ايران"له حتي زمان تشكیل 

فاوتي كه طرفین انشعاب براي جنبش ملي قائلند، نشاني از گسست جدي از علیرغم وزن و جايگاه احتمالا مت
در مباحث آنھا، بھرحال حساب پرولتارياي كرد از پرولتارياي ساير نقاط ايران . ناسیونالیسم در مباحث شان نیست

قطه جدا مي شود، به تحولات سیاسي سراسري با عینك منافع جنبش كرد نگاه مي شود و با حركت از اين ن
نظر، انترناسیونالیسم نیز صرفا به ھمبستگي و ھمیاري سراسري بخشھاي مختلف كارگران در ايران تقلیل مي 

طبقه كارگر جھاني ھم كه در اين بحثھا بكلي غايب است و انگار طبقه كارگر ايران در قبال آن مسئولیتي . يابد
 .ندارد

چند ملیتي است كه فقط با انقلابي واحد مي تواند قدرت واقعیت اين است كه طبقه كارگر ايران يك طبقه واحد 
قدرت سیاسي مركزي كه منافع طبقات ارتجاعي . سیاسي ارتجاعي واحدي كه با آن روبروست را سرنگون كند

درھم شكستن . حاكم تمام ملیتھا را نمايندگي كرده و ستمگري ملي يكي از اركان اصلي آنرا تشكیل مي دھد
 .بدون داشتن يك حزب واحد سراسري بمثابه گرداني از طبقه كارگر جھاني میسر نیستچنین قدرت ارتجاعي 

مضافا، اگر قرار باشد در كشور چند ملیتي نظیر ايران، پرولتارياي ھر ملتي به خانه خود برگردد و مسئولیت ھاي 
 دوش گیرد؟ لابد خود را به پیش برد، چه كسي مسئولیت كلي انقلاب سراسري را بايد بر" ملي"به اصطلاح 

چه كسي گفته پرولترھاي كرد، . چنین امري نھايتا به معناي تقويت شووينیسم فارس است! پرولتارياي فارس
مي توانند در اقصي نقاط ايران مورد استثمار قرار گیرند و مسئولیت بخش مھمي از تولید را بر .... آذري و عرب و 

چنین ديدگاھي عملا و نھايتا . لي انقلاب ايران را بر عھده گیرنددوش داشته باشند اما نمي توانند مسئولیت ك
كارگران و توده ھاي ستمديده كرد را لايق آن نمي داند كه پرچمدار انقلاب دمكراتیك نوين و سوسیالیستي در 

پتانسیل  و سالھاي بعد از آن نشان دادند كه ٥٧حال آنكه كارگران و دھقانان كرد در تجربه انقلاب . ايران باشند
ايفاي چنین نقشي را دارند و اگر حركت آنان با رھبري يك حزب واقعا كمونیست كه در اين زمینه خط صحیح 

مبارزه انقلابي . داشت، پیوند مي خورد مي توانست انقلاب پرولتري در ايران و منطقه را گامھا به جلو سوق دھد
به شرطي كه با ديد .  كلي انقلاب در ايران داشته باشددر كردستان مي توانست تاثیرات تعیین كننده اي بر روند

انترناسیونالیستي به اين مبارزه برخورد مي شد و كردستان منطقه اي پايگاھي براي گسترش انقلاب پرولتري در 
 .ايران و منطقه و خدمت به انقلاب جھاني در نظر گرفته مي شد

 دست بگیريد، تحت شرايط معیني و در كوتاه مدت پايه البته ممكنست شما زماني كه پرچم ناسیونالیسم را در
بیشتري بگیريد و رشد كنید اما قادر نخواھید بود پتانسیلھاي واقعا موجود انقلابي در میان توده ھا را در يابید، آنھا 

مھم نیست كه نیت شما . را رھا سازيد و وظايف سیاسي خود را بطور گسترده و ھمه جانبه اي ترسیم كنید
في المثل شما را . ايدئولوژي و سیاست ناسیونالیستي بناگزير عوارض منفي خود را ببار خواھد آورد. تچیس

تحت شرايط ديگري وادار مي كند كه براي حفظ وحدت ملي، با افكار و عقايد سنتي و حتي فئودالي درون ملت 
 .خود سازش كنید

كومه له در مقطعي نقش معیني در . ه زنان استدر ھمین زمینه، يك نمونه برجسته چگونگي برخورد به مسئل
رھا كردن انرژي انقلابي زنان كرد ايفاء كرد اما با تشديد گرايشات ناسیونالیستي اين مسئله محدود و محدودتر 

بطوري كه امروز مي توان گفت كه زنان متشكل در اين جريان بطور جدي درگیر مباحث سیاسي ـ ايدئولوژيك . شد
 .اينھا عوارضي جدا ھشدار دھنده اند.  نبوده، نقش فعالي در اين تحولات ايفاء نكرده اندحول اين انشعاب

يا مي توانیم به پ كا كا اشاره كنیم كه زماني در تقابل با احزاب عشیرتي كرد مدعي ايجاد يك حزب مدرن بود اما 
رصه سیاست، با ارزشھاي وفاداري به پرچم ناسیونالیسم وادارش كرد كه علیرغم كشاندن زنان كرد به ع

 .فئودالي زن ستیز موجود در جامعه كردستان سازش كند
  

يكي از مباحثي كه در جريان اين انشعاب طرح شد، ضرورت دخالت طبقه كارگر در مبارزه علیه ستم ملي : سئوال
 نظر شما در اينمورد چیست؟  . و چگونگي اعمال رھبري طبقه كارگر بر جنبشھاي ملي است

  
. توجه كنید ما در مورد انشعاب در حزبي بحث مي كنیم از بدو پیدايش خود، گرفتار اكونومیسم بوده است: جواب

بطور سنتي اكونومیستھا تحت عنوان چسبیدن به مبارزه اقتصادي كارگران، بھائي به اشكال ديگر مبارزه و رھبري 
امعه مانند دھقانان، جوانان، زنان يا ملل ھمه جانبه مبارزات سیاسي كه توسط طبقه كارگر يا ديگر بخشھاي ج

از اين زاويه طرح مباحثي چون ضرورت دخالت پرولتاريا در تمامي وجوه . ستمديده براه مي افتد، نمي دھند
طرح چنین مسائلي مي . مبارزات توده ھاي مردم ـ مشخصا مبارزه علیه ستم ملي ـ را بايد امر مثبتي دانست

" حزب كمونیست ايران"باشد كه از آغاز مشخصه " مبارزه علیه پوپولیسم"ومیستي تواند ضربه اي به خط اكون
مضمون سیاسي اين رھبري، چگونگي اعمالش و .  اما قضیه فقط نمي تواند به اين امر محدود شود[٧]iv.بود
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ید تحت في المثل شما نمي توان. روشھائي كه بكار بسته مي شود نیز از اھمیت تعیین كننده اي برخوردار است

عنوان رھبري مبارزه علیه ستم ملي، پرچم ناسیونالیسم كرد را در دست بگیريد و يا فكر كنید اگر مبارزاتي كه 
در اين زمینه به پیش مي برد را شما راديكالتر و بھتر سازمان دھید، به وظیفه خود " حزب دمكرات كردستان ايران"

طبقات مختلف . ژوازي را در تمامي زمینه ھاي اين مبارزه نشان دھدطبقه كارگر بايد تفاوتش با بور. پاسخ داده ايد
طبقه كارگر ھیچكدام از . براي مسئله ملي، مثل ھر مسئله ديگر در اين جھان، راه حلھاي متفاوتي دارند

 چرا كه اين طبقه، ديگر از عھده حلشان بر. مسائلي كه از عھد كھن باقي مانده را به بورژوازي واگذار نمي كند
رھبري و حل مسائل بورژوا دمكراتیكي چون مسئله ملي توسط طبقه كارگر به اين معناست كه اين . نمي آيد

قبیل مسائل ديگر بصورت امري در خود و براي خود نمي توانند به پیش روند بلكه تابعي از استراتژي كلي تر 
آيا . رھاي لازمه آن كیفیت نويني مي بخشداين امر، به چگونگي حل مسئله ملي و ابزا. يعني انقلاب پرولتري اند

و سرنگوني دولت ) بمثابه گامي در گذار به انقلاب سوسیالیستي(حل اين مسئله را به انقلاب دمكراتیك نوين 
مركزي ربط مي دھید يا نه؟ اينكه براي حل مسئله در درجه اول به چه طبقاتي در درون ملت كرد و به چه 

كنید؟ انقلاب ارضي را در دست مي گیريد يا خیر؟ متحدين خود را در كجا جستجو روشھاي مبارزاتي اتكاء مي 
مي كنید؟ اتحاد طبقاتي را بر اتحاد ملي ارجح مي شمريد يا خیر؟ اينھا مسائلي مربوط به آينده اي دور كه ربطي 

 .بلكه جملگي مسائل عاجل عملي مقابل پا ھستند. به حال ندارند، نیستند
ما بدنبال سھمي از دولت مركزي باشید و بر سر آن به مذاكره با دولت بنشینید و چانه بزنید، يا اگر قرار باشد ش

بجاي اتكاء به توده ھاي كرد و طرح خواسته ھا و مطالبات آنان ـ مشخصا كارگران و دھقانان كرد ـ به اقشار مرفه 
حدين خود را در میان كارگران و دھقانان تر جامعه كردستان اتكاء كنید و تلاش كنید سخنگوي آنان شويد، يا مت

سراسر كشور جستجو نكنید، وحدت طبقاتي را بر وحدت ملي ترجیح ندھید، با محدوديتھائي كه ناسیونالیسم 
حتي در انقلابي ترين شكلش براي جنبش كمونیستي ايجاد مي كند مقابله نكنید و خلاف جريان نرويد، و اگر 

سب مسلحانه قدرت سیاسي بطور مشخص سازمان دادن ارتش خلق و متشكل بدنبال پیاده كردن استراتژي ك
حتي اگر ھم در . كردن دھقانان در آن نباشید، نمي توانید صحبتي از اعمال رھبري پرولتاريا بر جنبش ملي بكنید

 [٨]iv.راس جنبش ملي قرار گرفته باشید و نام حزب شما ھم كمونیست باشد
  

 مي كند چیست؟  " حزب كمونیست ايران"اداتي كه عبدالله مھتدي به گذشته نظرتان در مورد انتق: سئوال
  

طرح رسمي پاره اي انتقادات به گذشته اين حزب از جانب يكي از طرفین مثبت است و مي تواند موجب : جواب
جانبه تر آن شود كه فعالین كومه له  به زخمھاي كھنه اي كه دوباره در شرايط جديد سرباز كرده عمیقتر و ھمه 

معمولا انتقاد از ناكامي ھاي گذشته مي تواند امید آفرين . فكر كنند و به حرفھاي ديگران ھم گوش بسپارند
. در غیر اين صورت چنین امیدي واقعي نخواھد بود. باشد، به شرطي كه بر قلب مسائل انگشت گذاشته شود

ندارند و يا " حزب كمونیست ايران"مشي اولیه اينھم واقعیتي است كه فعالین كومه له مدتھاست باوري به خط 
 .بھتر است گفته شود كه باورشان بسیار سست گشته است

تا آنجا كه به نقدھاي جسته و گريخته و قسمي عبدالله مھتدي بر مي گردد بايد بگوئیم ھر چند روزنه اي براي 
 مھمي است و نشان از ناپیگیري روآمدن مسائل مھم خط پايه اي باز مي كند اما در مضمون دچار كمبودھاي

 .دارد
بگونه اي تصوير شده كه انگار خط كومه له تا " حزب كمونیست ايران"في المثل مسائل مربوط به زمان تاسیس 

اتحاد مبارزان "در اين تصوير، كومه له بي تقصیر است و ھمه اشكالات از خط . آنزمان كاملا درست بوده است
اتحاد مبارزان " واقعیت چیست؟ اين است كه در نتیجه وحدت كومه له و .سرچشمه گرفته است" كمونیست
اين چارچوبه سیر قھقرائي بعدي كومه . يك چارچوبه ايدئولوژيك ـ سیاسي كیفیتا جديدي بوجود آمد" كمونیست

ارچوبه اما گرايشات اكونومیستي و ناسیونالیستي در كومه له قديم زمینه مساعدي را براي قبول چ. له را رقم زد
" اتحاد مبارزان كمونیست"آن گرايشات به راحتي با خط اكونومیستي و انحلال طلبانه . جديد فراھم كرده بود

كومه له دنبال . وجود تمايلات سیاسي پراگماتیستي در ھر دو جريان، اين بھم پیوستن را تسريع كرد. چفت شد
در آن شرايط " اتحاد مبارزان كمونیست"يك متحد سیاسي براي جنبش كردستان در صحنه سراسري بود و 

اتحاد "بنابراين امروزه مھم اين نیست كه . سیاسي حاضر بود تحت عنوان حقوق ويژه امتیازاتي به كومه له بدھد
مسئله اصلي پرداختن به خطي است كه حولش . بر كومه له تاثیر مخرب گذاشت يا بلعكس" مبارزان كمونیست

 .آن اتحاد صورت گرفت
حزب "كومه له از حزب طبقه كارگر نه تنھا پس از تاسیس " كارگريستي" درك اكونومیستي و به اصطلاح مضافا،

بلكه امروزه نیز مبناي انتقاد از ) دركي كه طرفین انشعاب بر سر آن توافق دارند(ادامه يافت " كمونیست ايران
عیار اصلي حزب بودن يا نبودن مي داند و اين درك، میزان بسیج تعداد كارگران را م. وضعیت كنوني اين حزب است

حال آنكه بدون يك خط صحیح، اصولا امكان . آنرا فراتر از معیار خط ايدئولوژيك ـ سیاسي صحیح قرار مي دھد
 .بسیج واقعي كارگران براي انجام انقلاب بدست نخواھد آمد

ھستید بايد قلب مسئله را ھدف اگر شما خواھان يك بررسي واقعي، جدي، ھمه جانبه و عمیق از اين جريان 
از نظر ايدئولوژيكي تاريخ كومه له با دو جھش به عقب . يعني مسائل ايدئولوژيك ـ سیاسي اصلي را. قرار دھید
اولي راه را براي انحلال . و ديگري پس از فروپاشي شرق" حزب كمونیست ايران"يكي زمان تاسیس . رقم خورد

اين . ه فرموله كردن يك جھت گیري آشكارا سوسیال دمكراتیك انجامیداصول كمونیسم ھموار كرد و دومي، ب
منعكس شده كه در واقع رجعتي است به مباحث " حزب كمونیست ايران"جھت گیري در برنامه جديد 
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اين برنامه اي رفرمیستي است كه مشخصه اش نفي تجارب انقلابي قرن اخیر و در راس آن . انترناسیونال دوم
در عین حال، اين برنامه سرپوشي است كه گرايشات مختلف مي توانند زير آن . پرولتاريا استنفي ديكتاتوري 

 .جمع شوند
  

 ممكنست در زمینه مسائل ايدئولوژيك بیشتر توضیح دھید؟  : سئوال
  

ر مطرح شد، يك معیا" ماركسیسم انقلابي"بعنوان " حزب كمونیست ايران"نحوه ارزيابي از آنچه در ادبیات : جواب
را راديكالترين " ماركسیسم انقلابي"علیرغم طرح پاره اي انتقادات، ھنوز عبدالله مھتدي . مھم ايدئولوژيك است

محصول انحلال اصول كمونیسم " ماركسیسم انقلابي"در حالیكه . جريان آن زمان مي نامد و به آن امتیاز مي دھد
ي پر و بال گرفت كه جنبش كمونیستي ايران در شرايط" ماركسیسم انقلابي. "و شكست انقلاب ايران بود

 .   و ضربات وارده از سوي رژيم اسلامي بشدت تضعیف شده بود٥٧ ـ ٦٠بواسطه اشتباھاتش طي سالھاي 
انقلابي نبود چرا كه آشكارا در زمینه ! از ھمان آغاز نه انقلابي بود نه ماركسیستي" ماركسیسم انقلابي"

وا دمكراتیك جامعه ايران، رفرمیسم را جاي انقلاب نشاند و كسب قدرت پاسخگوئي به مسائل حل نشده بورژ
 ماركسیستي نبود چرا كه  به لحاظ [٩]iv.سیاسي را در مرحله انقلاب دمكراتیك از دستور كار طبقه كارگر خارج كرد

داد؛ تحت اين ايدئولوژيك از ھمان ابتدا ماركسیسم را از ايدئولوژي طبقه كارگر جھاني به ايدئولوژي ملي تنزل 
 .بنابراين مھر ناسیونالیسم را از آغاز بر خود داشت". ماركسیسم انقلابي محصول انقلاب ايران است"عنوان كه 

بشیوه دگمارويزيونیستي تكامل علم و ايدئولوژي طبقه كارگر جھاني را كه از دل پراتیكھاي " ماركسیسم"اين 
و مي كوشید تجارب پیشرفته جنبش بین المللي كمونیستي انقلابي متنوع و گسترده عبور كرده، نفي میكرد 

از نفي " ماركسیسم انقلابي. "بويژه در زمینه ساختمان سوسیالیسم در چین زمان مائوتسه دون را بخاك بسپرد
حمله به . مائوئیسم شروع شد به نفي لنینیسم رسید و به تعابیر لیبرالي و اومانیستي از ماركسیسم ختم شد

 و ارائه تئوريھاي قلابي و بي پايه افرادي چون منصور حكمت در مورد سوسیالیسم به لالائي ھائي مائوتسه دون
اما واقعیات . شبیه بود كه بكار خواب كردن مبارزان جھت گم كرده و القاء حس موفقیت كاذب به آنان مي آمد

، "ماركسیسم انقلابي"ئوري ت. سرسخت تر از آن بود كه بتوان براي مدت طولاني چشم خود را بر آنھا بست
شرايط جديدي كه بواسطه فروپاشي بلوك شرق و كارزار ضد كمونیستي . تئوري خلع سلاح انقلابیون در نبرد بود

را بیش از پیش برملا كرد و بر آن تیر خلاص " ماركسیسم انقلابي"بورژوازي در سطح جھاني بوجود آمد، ناتواني 
 .زد

چرا كه مائوئیسم كلید دوران . كمونیستي بورژوازي بدون اتكاء مائو میسر نیستايستادگي در مقابل كارزار ضد 
مائوتسه دون بود كه تجارب مثبت و منفي ساختمان سوسیالیسم در شوروي را جمعبندي كرد؛ . كنوني است

ي رويزيونیستھاي بقدرت رسیده در شوروي را افشاء كرد؛ و فروپاشي سوسیال امپريالیسم شوروي را پیش بین
نمود؛ و از ھمه مھمتر تئوري و پراتیك ادامه انقلاب تحت ديكتاتوري پرولتاريا را در جريان انقلاب فرھنگي چین 

مائوتسه دون بر موجوديت عیني . فرموله كرد و دھسال ديگر توانست ديكتاتوري پرولتاريا را در چین حفظ كند
تي تحت ديكتاتوري پرولتاريا در سراسر دوره طبقات، تضادھاي آنتاگونیستي طبقاتي و ادامه مبارزه طبقا

سوسیالیسم تا كمونیسم تاكید نھاد و امكان پیشرويھاي عظیم يا عقبگرد ھاي جدي يك كشور سوسیالیستي 
امروزه كسي ماركسیست واقعي است كه خدمات مائو را برسمیت بشناسد و از تكامل . را خاطر نشان كرد

رجوع صرف به ماركسیسم فقط نشانگر . مائوئیسم به دفاع برخیزدماركسیسم به ماركسیسم ـ لنینیسم ـ 
 .ديدگاھي سوسیال دمكراتیك است

امروزه، بیش از ھر زمان ديگر مي توان گفت كه مسائل مقابل پاي كومه له و بطور كلي جنبش كردستان را نمي 
بي توجھي به ضرورت تئوري يا ارائه ھر قرائت ديگري از آن و " ماركسیسم انقلابي"توان با رجوع مجدد به 

 .انقلابي و جمعبندي نقادانه از خط و عملكرد گذشته پاسخ گفت
  

 نظرتان در مورد احیاء كومه له قديم چیست؟: سئوال
  

ھم شرايط سیاسي، كردستان، ايران و جھان كیفیتا با سه دھه پیش متفاوت . تاريخ دوبار تكرار نمي شود: جواب
 .علائق ايدئولوژيك ـ سیاسي اين جريان بوجود آمده استاست و ھم تغییرات مھمي در 

اگر چه اين تعلقات بر درك پیشرفته اي . كومه له آن زمان تعلقاتي به تئوريھاي انقلابي مائو تسه دون داشت
م استوار نبود و به مائو فقط از زاويه رھبري كه راه پیمائي طولاني و انقلاب دمكراتیك علیه فئودالیسم و امپريالیس

اما حتي بكار بست قسمي و ناقص خدمات مائو در زمینه ھائي چون . را ھدايت كرده بود، نگريسته مي شد
مبارزه مسلحانه توده اي، انقلاب ارضي و اتكاء به توده ھا و فعالیت در بین دھقانان، موجب پیشرفت اولیه كومه 

حقايقي بويژه در زمینه اھمیت مبارزه مسلحانه اما امروزه از جانب اين جريان چنین . له در يك شرايط مساعد شد
 .برسمیت شناخته نمي شود

اين يك حقیقت تاريخي مھم در رابطه با كشورھاي تحت سلطه است كه احزاب انقلابي فقط با آغاز و گسترش 
ائه مي اما ھر دو بخش اين جريان، تصوير وارونه اي از اين واقعیت ار. مبارزه مسلحانه مي توانند توده اي شوند

تبديل شدن "يا " تیغ دولبه"دھند، نظر مثبتي نسبت به مبارزه مسلحانه ندارند و از آن با عبارات منفي چون 
 .ياد مي كنند" مبارزه مسلحانه به يك كیش مقدس
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جمعبندي صحیح از گذشته و ارائه چشم اندازي از موقعیت آتي كومه له، بدون اشاره به مبارزه مسلحانه امكان 

كومه له بدون . مبارزه مسلحانه، نقش كلیدي در رشد و تكامل و افت و خیز كومه له داشته است. استناپذير 
ادامه مبارزه مسلحانه . پیشبرد مبارزه مسلحانه انقلابي ھرگز نمي توانست به يك تشكیلات توده اي بدل شود

در مورد " مونیسم كارگريك"نیز بدون جمعبندي از خط نظامي كومه له و گسست از ترھات ضد ماركسیستي 
ھمین خط ضد ماركسیستي بود كه نخست مبارزه مسلحانه . نقش و جايگاه مبارزه مسلحانه امكان پذير نیست

را به يك سنت مبارزاتي تقلیل داد كه در محدوده يك منطقه مي تواند بكار بسته شود؛ سپس تئوري مبارزه 
اساسي براي درھم شكستن ماشین دولتي و كسب قدرت مسلحانه بعنوان اھرم فشار بر حكومت و نه ابزار 

سیاسي را فرموله كرد؛ پس از آن از مبارزه مسلحانه بعنوان مزاحمي براي جنبش كارگري نام برد كه بايد از 
اين خط كه از نفي مناطق پايگاھي و اتكاء مبارزه مسلحانه به توده ھا بويژه دھقانان آغاز كرد و . شرش رھا شد

 شكاف میان دولتھا و استقرار اردوگاھھاي نظامي در مناطق مرزي پايان گرفت، در دوره اخیر عملا با اتكاء به
 [١٠]iv.مبارزه مسلحانه را مسكوت گذاشت

خط سیاسي . اينھا مسائل مھمي ھستند كه بدون پرداختن بدانھا گرھي از كار كومه له گشوده نخواھد شد
صلي ترين پراتیكش ـ يعني پیشبرد مبارزه مسلحانه در كردستان ـ بیش از ھر جائي در ا" حزب كمونیست ايران"

اما متاسفانه طرفین تمايلي ندارند كه به اين مھمترين جنبه خط سیاسي بپردازند و نقاط قوت و . فشرده بود
 .ضعف آنرا مورد جمعبندي قرار دھند

انه بپردازد اما كماكان اھداف محدودي حتي اگر اين جريان در آتیه مجددا به لحاظ نظري و عملي به مبارزه مسلح
حزب "براي آن تعیین كند، يعني به آن بصورت اھرم فشاري براي كسب امتیاز از حكومت مركزي يا براي رقابت با 

و يا صرفا پايه گرفتن نگاه كند، قادر به حل مشكلات پیشاروي مبارزه مسلحانه نخواھد " دمكرات كردستان ايران
كساني سربلند خواھند كرد كه بجاي مقابله با اين مشكلات خواھان كنار گذاشتن مبارزه شد؛ و ھر از چندگاه 
 .مسلحانه مي شوند

  
 به اين انشعاب چیست؟" حزب كمونیست كارگري ايران"نظرتان در مورد برخورد : سئوال

  
اريستي و انگ با برخوردھاي سكت. با ھوچي گري و جار و جنجال ھیچ مشكلي در دنیا حل نخواھد شد: جواب

فقط جاه طلبان بورژوا و خرده بورژوا مي توانند چنین . ارتجاعي زدن به ديگران نمي توان براي خود اعتبار خريد
 .  برخورد كنند

انعكاسي از شووينیسم زشت نسبت به ملت كرد " حزب كمونیست كارگري"اما مسئله اصلي اين نیست، رفتار 
بیشترين صدمات را به " كمونیسم كارگري"فراموش نكنید كه جريان . ارداين شووينیسم يك سابقه معین د. است

حداكثر تلاش خود را نمود كه آنرا از انقلابیگري تھي سازد و به بیراھه ھاي . جنبش انقلابي كردستان زد
وارد اين جريان با خط تسلیم طلبانه و فرارطلبانه اش در انشعاب قبلي ضربه اي به كومه له . رفرمیستي بكشاند

 .كرد كه دست كمي از ضربات جمھوري اسلامي نداشت
. دلش نه براي طبقه كارگر كرد و انقلاب مي سوزد نه براي كومه له" حزب كمونیست كارگري ايران"امروزه نیز 

آنھا بر پايه منافع تنگ نظرانه و پراگماتیستي مي . حتي مسئله شان دفاع از يك جناح در مقابل جناح ديگر نیست
كسانیكه تا . د كل اين جريان موجوديتش را از دست بدھد، تا آنھا خود را بعنوان میراث دار كومه له جا بزنندخواھن

ديروز فحش و ناسزا نثار سنتھاي انقلابي كومه له مي كردند يكباره مدافع میراث انقلابي كومه له شده اند و 
ھمراھي ھايشان با رھبران اولیه كومه له مانند برخي از سردمدارانش عوامفريبانه حالا دارند خدمات سابق و 

 .بدون اينكه واقعا ذره اي اعتقاد به آن گذشته داشته باشند. كاك فواد مصطفي سلطاني را به رخ مي كشند
سردمداران . توجه داشته باشید كه عموما اين شووينیسم است كه موجب تقويت ناسیونالیسم مي شود

زماني با برسمیت شناختن امتیازات ويژه به كومه له، جلو گذاشتن افقي " رانحزب كمونیست كارگري اي"امروزي 
محدود پیشاروي اصلي ترين پراتیك كومه له يعني مبارزه مسلحانه و تنزل دادن وظیفه پیشمرگان به جنگیدن 

 براي خودمختاري، به لحاظ نظري و عملي ناسیونالیسم را تقويت كردند و پس از انشعاب با حملات زشت
مضمون سیاسي برخوردھاي سكتاريستي و متفرعنانه اين حزب، جز اين . شووينیستي به اينكار ادامه مي دھند

جالب اينجاست كه ھر جا پاي نیروي انقلابي و خلقي به میان مي آيد سكتاريسم اين حزب گل مي كند . نیست
آب مي شود و از خود تواضع اما وقتي نوبت جريانات اكثريتي و سلطنت طلب مي شود يخ سكتاريسم شان 

 !نشان مي دھند
  

 برخورد توده ھا و علاقمندان كومه له نسبت به اين وضعیت چه بايد باشد؟: سئوال
  

بھر حال اين انشعاب فرصتي است براي بحث بیشتر با مردم و فعالین سیاسي كرد در مورد مسائل مھم : جواب
 انقلابیون كرد بايد راھش را آگاھانه انتخاب كند و نسل جديد. خطي و جھت گیريھاي آتي جنبش كردستان

 .پیشبرد اين مباحث مي تواند ياري رسان آنان باشد
تا آنجائیكه به فعالین و علاقمندان اين جريان بر مي گردد، آنان نیز بايد تلاش كنند بطور جدي درگیر مباحث 

به مباحث درون جنبش كمونیستي بین المللي ايدئولوژيك ـ سیاسي كه در اثر اين انشعاب براه افتاده، شوند؛ 
بیشك در اين زمینه ھا، مجموعه اسنادي كه . توجه كنند و دستاوردھاي طبقه كارگر جھاني را مد نظر قرار دھند
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منتشر كرده مي تواند كمك به كساني " كمونیسم كارگري"سازمان ما در نقد مائوئیستي جوانب گوناگون خط 

 وردھاي انقلابي مردم كردستان و میراث انقلابي كومه له از بین برودباشد كه نمي خواھند دستا
  

  توضیحات  
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 حزب كمونیست ايران و استراتژي جنگیدن براي تسلیم شدن

 
 rgo.sarbedaran.www  – ١٣٦٨، مرداد ١٦از حقیقت دوره دوم، شماره 

  
جناح انقلابي حزب . با قھرماني بنام سون چیانگ" حاشیه آب"در ادبیات قديم چین داستاني است  بنام 

كمونیست چین در مبارزه علیه راستھا در اواخر دوران مائو از اين اثر براي افشاي تسلیم طلبان و افشاي 
 فرمانده ارتش دھقاني بود كه علیه سون چیانگ يك. استفاده مي نمود" جنگیدن براي تسلیم شدن"استراتژيث 

سون چیانگ شد " تسلیم"بالاخره خان . او فرماندھي دلیر و جنگجو واز خانواده اشراف بود. خانث فئودال میجنگید
در واقع اين سون چیانگ بود كه . و او را مقرب بارگاه خود كرد، و او به يكي از مقامات بالاي بارگاه خان تبديل شد

يعني اينكه ھدف درجنگ نه سرنگون ساختن دولت موجود، بلكه راه " سون چیانگیسم" خلاصه بطور. تسلیم شد
  .يافتن در آن است

داستان زندگي كساني كه دوراني علیه . اينگونه تمثیلھا و نمونه ھا در تاريخ قديم ايران نیز بچشم مي خورد
شايد برجسته ترين نمونه، داستان . حاكمان ظالمي جنگیدند ولي سرانجام به اشكال گوناگون تسلیم شدند

تاريخ . كاوه مردم را علیه ضحاك شوراند و بجايش شاھزاده ديگري بنام فريدون را به تخت نشاند. كاوه آھنگر باشد
معاصر ايران نیز نمونه ھاي زيادي از اينگونه مبارزات و يا مبارزان را ـ با خاستگاھھاي طبقاتي متفاوت ـ بخود ديده 

يني كه يا در ھمان نیمه راه تسلیم شدند، ويا زماني كه قدرتي يافتند خود تبديل به مدافعان ھمان مبارز. است
  .سیستمي گشتند كه زماني علیه آن برخاسته بودند

تسلیم طلبي، اشكال گوناگون دارد و لزوما تسلیم طلبي بشكل آشكارا با دشمن كنار آمدن و اسلحه را برزمین 
نیرو میتواند آنچنان بجنگد كه . ذاكره ، سازش و ھمكاري مستقیم بادشمن نیستگذاشتن و روي آوري به م

حكومتگران قبلي را جملگي از دم تیغ بگذراند ولي خود تسلیم ھمان مناسبات و سیستم موجود و مدافع آن 
  .گردد

***  
،  مي "م شدنجنگیدن براي تسلی"يكي از نمونه نیروھائیست، كه استراتژيش ) حكا" (حزب كمونیست ايران"

دانسته ھم به " كمونیست"شايد گفتن اين مطلب در مورد حكا تعجب آور باشد، زيرا اين حزب ھم خود را . باشد
ھر گونه ائتلاف و اتحادي با بورژوازي از ھرنوعش " مخالف"مبارزه مسلحانه انقلابي مشغول است وھم خود را 

قاتي نیز با نیروھاي آشكارا تسلیم طلب و ضد انقلابي كه وبالاخره آنكه حكا از لحاظ ماھیت طب. قلمداد میكند
  .ھنوز بقدرت نرسیده  خود رامدافع تمامي مناسبات ارتجاعي حاكم بر جامعه میدانند، متفاوت است

مواضع اتخاذ شده از جانب حكا، در قبال تحولات سیاسي يك ساله اخیر در عرصه بین المللي ، منطقه اي و ملي 
ن و سخنرانیھاي رھبرانشان در خارج از كشور منعكس شده ـ نمايانگر آن است كه اين حزب ـ كه در نشرياتشا

 از سوي جمھوري ٨٩٥با قبول قطعنامه . بیش از پیش در حال رويگرداني از انقلاب و دلبستن به رفرم مي باشد
د كه طبقه كارگر بايد اسلامي و عوامفريبي ھايش مبني بر بازسازي و فضاي باز سیاسي حكا به اين فكر مي افت

تلاش نمايد تا در صحنه سیاست ايران سخنگويان علني خود را داشته باشد،  به ھمانگونه كه لیبرالھاي مرتجع 
ھمچنین طبقه كارگر بايد بدنبال سھم وغرامتي براي شركت در بازسازي اين . سخنگوياني ازقبیل بازرگان دارند

جنبش كردستان حكا بفكر رفراندوم در كردستان مي افتد و از با تشديد فشارھاي عیني بر . سیستم باشد
زمانیكه امپريالیستھا با كمك نیرو ھاي . رفراندوم در شیلي دفاع كرده و جمھوري اسلامي را بدان كار فرا میخواند

 سازشكار و مرتجع فلسطیني طرح دولت كوچك را مطرح كردند تا از اين طريق بر آتش جنبش الانتفاضه آب سردي
اين دفاع را صرفا نبايد بحساب اعلام مواضع خشك وخالي اين حزب . بپاشند، حكا بدفاع از اين طرح میپردازد

گذاشت، بلكه قبول دولت كوچك فلسطین از سوي اين حزب در واقع اعلام موضع آشكاريست  مبني بر اينكه  ما 
  .خواھان انقلاب نیستیم

http://www.sarbedaran.org
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يا آشكارا راست تئوريزه میكند، " چپ"رمیستي را باعبارت پردازي ھاي اينكه چگونه حكا، اينگونه مواضع شديدا رف

ازانحرافات جنبش " نقد راديكال"چرا حزبي كه زماني داعیه : آنچه اھمیت دارد اينست كه. اھمیت چنداني ندارد
  كمونیستي را داشت باچنین سرعتي به گرداب رفرمیسم در غلتید؟

اما چنین سرانجامي ريشه در نگرش حكا به . روسه نقش داشتتندمسلما عوامل گوناگوني در تسريع اين پ
را در برخوردش به ماشین دولتي و طريقي كه " سون چیانگیسم. "مسئله ماھیت دولت و قدرت سیاسي دارد

اين مسئله كه يك نیرو بدنبال سھم ـ يا سھم بیشتري ـ . براي متحول شدن جامعه ارائه میدھد، میتوان شناخت
م  مي باشد و جائي در كنار آن براي  خود مي يابد و يا اينكه منافع طبقاتیش حكم مي كند كه در از اين سیست

پي نابودي قطعي كل اين سیستم و نفي تمامي اشكال ستم واستثمارباشد، سرنوشت آن نیرو و اينكه تا كي 
ورد نسبت به دولت بارزترين نكته ھمانطور كه لنین بارھا تاكید نمود روش برخ. وتا كجا میجنگد، را تعیین مینمايد

ايست كه نشان میدھد يك نیرو واقعا خواھان انقلابي جدي وعمیق است يا فقط به جمله پردازي درمورد انقلاب 
. اين معیار وسنگ محك مھمي است كه میتوان  ھر حزبي را با آن سنجید و مورد قضاوت قرار داد. مي پردازد

داران چنین حزبي نقشي در تعیین سرنوشت نھائي آنان ندارد؛  زيرا مبارزه قطعا نیت خیر يا بد بانیان و طرف
  .طبقاتي قوانین خودش را داراست

  
  مائوئیستھا ـ كسب قدرت بطريق قھر آمیزـ حكا

بجرات میتوان گفت يكي از مھمترين دلايل ناكامي مائوئیستھا در ايران در استفاده ازفرصتھاي انقلابي سالھاي 
از اصل ماركسیستي كسب قدرت سیاسي بشیوه قھر آمیز و برخورد انحرافي بطوراعم به مقوله ،  عدول ٥٦ـ ٦٠

اين انحراف از يكسو ريشه در جھت گم كردگي ايدئولوژيك ـ . دولت و بطور اخص به حكومت جمھوري اسلامي بود
 كھنه جنبش بین سیاسي مائوئیستھاي اصیل داشت، و از سوي ديگر بیانگر عدم گسست از پاره اي انحرافات

انحرافاتي از قبیل تفاوت ماھوي قائل شدن میان شكل فاشیستي از ديكتاتوري . (المللي كمونیستي بود
توسط " دوگانه بودن ماشین دولتي" كمینترن تا اختراع تز ٧بورژوازي و شكل بورژوا دمكراتیك آن توسط كنگره 

اثرات . صدمات جدي به جنبش كمونیستي، گشتاحزابي مانند حزب كمونیست اندونزي كه موجب وارد آمدن 
اين انحرافات علیرغم مبارزات سترگ حزب كمونیست چین تحت رھبري مائو علیه رويزيونیستھاي خروشچفي كه 
انحرافات كمینترن را به يك خط كاملا رويزيونیستي تكامل داده بود،  باقي ماند و  بخشي از احزاب و سازمانھا ي 

  .)انتاريسم و تسلیم طلبي آشكار ونھان كشاندكمونیست را به پارلم
شكل راست .  بروز داد٥٧-٦٠و راست در جنبش كمونیستي ايران در دوران" چپ"اين انحرافات، خود را در اشكال 

آن  كسب قدرت " چپ"آن بطور زننده اي بصورت دنباله روي از اين جناح يا آن جناح بورژوازي بوده و شكل 
را در " دوگانه بودن ماشین دولتي"حاكمیت و كنترل تولید در كارخانه ھا مي ديد و تز سیاسي را معادل اعمال 

ھر دو شكل، با مطرح نمودن خواسته ھاي رفرمیستي و اكونومیستي از زير بار . عمل مورد تصديق قرار میداد
ن توسط وظیفه كسب قدرت سیاسي و در ھم شكستن ماشین دولتي و بويژه  قلب آن يعني قواي مسلح دشم

  .ارتشي انقلابي شانه خالي مي نمودند
اين انحرافات را داشت،  نه تنھا از متد ھاي انحرافي رايج  در جنبش  گسست نكرد،  بلكه " نقد"حكا كه داعیه 

اين " چپ"آنھا را به سطحي كیفیتا رفرمیستي تر ارتقا داد و اين آغاز ھمان سراشیبي بود كه بسرعت ظواھر 
  .اد و ماھیت راستش را آشكارتر ساختحزب را بكناري نھ

اخیرا حكا در مقالاتش با اشاراتي به گذشته جنبش چپ در ايران  سعي كرده تا نقطه تمايزش را با مائوئیستھا و 
لازم بتذكر است .   تحت تاثیر آموزه ھاي مائو بودند، روشن سازد٥٠ و اوائل دھه ١٣٤٠كساني كه عمدتا در دھه 
حكا حقايق مسلم و بسیار روشن تاريخ مبارزه طبقاتي را .  در مغلطه گري و تحريف داردكه حكااستعداد شگرفي

و از سر استیصال موضوعات و مقولات كاملا متضاد و بیربط با يكديگر را در كنار ھم مي چیند تا . تحريف مي كند
 لومومبا و يا چپھاي نو مي گذارد و با حكا استالین و مائو را در كنار جمال عبدالناصر و . نتايج دلبخواه خود را بگیرد

كوبیدن نظرات اينان  بعنوان نظرات مائو يا استالین نظرات بي پايه خود را در پوشش عبارت پردازيھاي مغشوش و 
  [١]iv.ابھام آمیز قالب مي كند

تحول قھر )  تبرو در واقع تنھا تئوري مع(ماركسیسم از نظر اينھا يك تئوري : "حكا در باره مائوئیستھا مي نويسد
ايده انقلاب به ماركسیسم گره خورده است و ھر كس كه در تمام طول تاريخ معاصر در پي . آمیز اوضاع موجود بود

تحول ناگھاني و قھرآمیز اوضاع حتي براي عملي كردن اصلاحات كاملا بورژوائي، بوده است بناچار جائي در 
  )١٠ ـ صفحه ٥١كمونیست شماره ( ." سیستم فكري خود براي ماركسیسم باز كرده است

حكا در اينجا، مبارزات قھرآمیز مائوئیستھا براي كسب قدرت سیاسي را در كنار رفرمیستھاي مسلح 
مضافا با اتكا به اين فرض، حكم . میگذارد) رفرمیستھاي مسلحي نظیر حكا كه پوشش ماركسیستي ھم دارند(

اين حكم كه، ماركسیسم تنھا . و دارند را به زير سئوال میبردصحیحي كه مائوئیستھا ھمواره برآن تاكید داشته 
اولین كسي كه بعد از ماركس وانگلس براين حقیقت بنیادين تاكید . وتنھا تئوري معتبر براي انقلاب قھر آمیز است

 مجبور گشت كه اين اصل ٢لنین  در مقابل تحريفات سوسیال دمكراتھاي انترناسیونال . گذارد، لنین بود
ضرورت تربیت سیستماتیك توده ھا بقسمي : "كسیستي را از زير بار تحريفاتشان بیرون كشد و زنده نمايد كهمار

كه با اين نظريه و ھمانا با اين نظريه انقلاب قھري مطابقت داشته باشد، ھمان نكته ايست كه شالوده تمام 
  )٥٢٤ فارسي ـ صفحه دولت وانقلاب ـ كنتخب آثار." (آموزش ماركس وانگلس را تشكیل میدھد

، سرآغاز اختلاف میان ماركسیسم " شالوده تمام آموزش ماركس و انگلس"انكار يا در ابھام گذاردن اين 
سرآغاز اعلام اين موضع از جانب اپورتونیستھا كه ما با اين سیستم سر جنگ نداريم و . واپورتونیسم میباشد



٣٨ 

 

                                                                                                                                                                                              
د ماركسیسم را متعارف و لیبرالیزه سازد و اين حكم ـ يعني در حكا با اينكار میخواھ. جائي در كنار آن میخواھیم

از . ھم كوبیدن قھري ماشین دولتي  ـ را حداكثر به تئوري بي آزاري براي توجیه رفرمیسم مسلح، بدل سازد
مبني بر اينكه فقط به اين جنبه (ھمین رو ست  كه انقلابیگري  مائوئیستھا را تحت عنوان يك جانبه گري 

مبني (و آنارشیسم ) مبني براينكه میخواھند آنرا در ھرشرايطي بكار بندند(، دگماتیسم )م اتكا میكنندماركسیس
جرم مائو از نظرحكا اين است كه به ھیچوجه در مقابل تز ھاي . مي كوبند) بر اينكه به رفرم توجھي ندارند

ھم شكستن قھري ماشین دولتي رويزيونیستي ورفرمیستي درباره دولت كوتاه نیامد وھمواره بر ضرورت در
. اين كنه اختلاف حكا با مائوئیستھا در چگونگي برخورد به كسب قدرت سیاسي است. بورژوائي اصرار ورزيد

  .شدنشان باز مي كند" سون چیانگ"اختلافي كه راه را براي 
كید نقد كنوني خود را ما فعلا به تحلیل حكا از قدرت سیاسي موجود ـ يعني جمھوري اسلامي ـ كاري نداريم، و تا

در اين زمینه باندازه كافي . بر دركي كه حكا از نقش دولت در سوسیالیسم ارائه میدھد،  نیز متمركز نمي سازيم
حكا چیزي جز " سوسیالیسم. "با اينان روشن است) جنبش انقلابي انترناسیونالیستي(اختلافات جنبش ما 

كه درآن پرولتاريا پس " سوسیالیسمي. " پینگي نیستنوع خروشچفي و تنگ سیائو"  سوسیالیسم"ھمان 
بايد بي چون وچرا به سر كار ") تثبیت حكومتش"و بقول آقاي حكمت (ازكسب قدرت سیاسي و عبور از دوران گذار

وزندگي خود برگردد،  به فعالیت اقتصادي بپردازد،  كاري بكار سیاست و مبارزه طبقاتي در دوران سوسیالیسم و 
گون كردن مداوم بورژوازي نويني كه مرتبا از خاك جامعه سوسیالیستي سر بیرون مي آورد،  منجمله سرن
امروزه نفي تئوري ادامه انقلاب تحت ديكتاتوري پرولتاريا در واقع نفي سوسیالیسم و جھت گیري . نداشته باشد

ن رو حتي آنچیزي را كه از ھمی. اين امر كاملا در جھت منافع طبقاتي حكا میباشد. بسمت كمونیسم جھانیست
فرموله مینمايند،  چیزي جز ايده آلیزه " آزادي ، برابري، حكومت كارگري"تحت عنوان شعار"  سوسیالیسم"بنام 

اين زماني بطور روشن قابل درك است كه راھي را ھم كه براي رسیدن به . نمودن دمكراسي بورژوايي نیست
 دمكراتیك انقلابي ـ كاملا فشرده ھمان آمال و آرزوھاي بورژوا شان تصوير میكند ـ يعني جمھوري" سوسیالیسم"

  .دمكراتیك بوده و بیش از ھرجاي ديگري تحريفات آنان را نسبت به تئوري ماركسیستي دولت،  نشان میدھد
  

  چگونه لنین مورد تحريف قرار مي گیرد؟
، "سوسیالیسم"راي رسیدن به ھر كس اندك آشنائي به چار چوبه نظري حكا داشته باشد، مي داند كه حكاب

. ".... عبور از يكدوران دمكراسي بورژوائي را ضروري دانسته و مبارزه براي آن را ھدف خود قرار داده است
پرولتاريا دقیقا از آنرو كه بمنظور رسیدن به ھدف نھائي خود ـ سوسیالیسم ـ نیازمند ايجاد و تضمین دمكراتیك 

سرمايه داري و تحمیل حداكثر امتیازات اقتصادي ممكن به بورژوازي به نفع ترين نظام سیاسي ممكن در جامعه 
پوپولیسم در برنامه " (پرولتاريا و زحمتكشان است، پیگیري خود را دريك انقلاب دمكراتیك به ثبوت مي رساند

  )١٦حداقل ـ صفحه 
ز استقرار اين جمھوري،  پس ا. برآورده گردد" جمھوري دمكراتیك انقلابي"خواسته ھاي فوق قراراست توسط 

البته چگونگي پیشرفت اين . بزعم حكا، پرولتاريا حركت بي وقفه خود را بسوي انقلاب اجتماعي آغاز مي كند
رھبري جمھوري دمكراتیك انقلابي دست پرولتاريا قرار دارد يا : اينكه. پروسه در پس پرده اي از ابھام قرار دارد

ست يا بورژوازي؟  مضمون طبقاتي اين جمھوري چیست؟  چگونه پرولتاريا خیر؟  قدرت سیاسي از آن پرولتاريا
قدرت سیاسي را از چنگ بورژوازي خارج ساخته و ماشین دولتیش را درھم شكسته و به ساختمان 

فقط . حكا تمايل چنداني به دادن پاسخي صريح به سئوالات اساسي فوق ندارد... سوسیالیسم مي پردازد؟ و
،  محصول يك مرحله مبارزه ضد ديكتاتوري، بمنظور "جمھوري دمكراتیك انقلابي:  "شن استيك چیز كاملا رو

متحقق نمودن دمكراسي بورژوائي وسیع،  گسترده، ھمه جانبه،  بي قید وشرط با شركت كلیه نیروھاي 
 در شوراھائي كه تلاش نمايد تا" جمھوري"اجتماعي كه خواھان  اين تحولات ھستند، بوده و پرولتاريا بايد در آن 

) لابد بشیوه  پارلمانتاريستي؟(قرار است  تشكیل شود اكثريت را كسب نموده و سیاست خود راغالب ساخته 
 ـ ١٦به كمونیست ـ شماره .( فراھم شود)  لابد بدون انقلاب قھر آمیز؟" (ديكتاتوري پرولتاريا"زمینه براي استقرار

  )بخش پاسخ به نامه ھا رجوع شود
در لابلاي آثار لنین بدنبال فاكتھائي میگردد كه اين . توجیه و اثبات نظرات خود به لنین متوسل میشودحكا براي 

البته قابل توجه است كه حكا علاقه وافري به آن نوشته ھائي از لنین دارد كه درباره . موضوع را برايشان ثابت كند
آنجائي قابل استناد است كه در مورد اين قبیل لنین . مطالبات اقتصادي و رفرمھاي اجتماعي، نوشته شده است

حكا بحثھاي لنین در مورد جمھوري دمكراتیك بورژوائي و رابطه دمكراسي و . موضوعات صحبت میكند
سوسیالیسم در عصر امپريالیسم را مورد تحريف آشكار قرار داده وبشیوه اپورتونیستي كه طرز فكر انقلابي و 

لنین جمھوري دمكراتیك بورژوائي را ھمواره . ،  رفرمیسم را به لنین نسبت میدھدانقلاب كردن را ازسر بدر كرده
او ساختار . بعنوان چیزي مكارتر از تزاريسم و بعنوان وسیله اي براي برده كردن توده ھاي كارگر تصوير میكرد
عي قرار داردرا سیاسي جمھوري دمكراتیك،  كه بر مبناي  رسوخ روحیه بورژوائي در ھمه جوانب زندگي اجتما

،  ١٩١٧ و فوريه ١٩٠٥كه بر مبناي تجارب انقلاب " دولت وانقلاب"اثر جاودانه وتاريخي . ھمیشه افشا مي نمود
  .مشاھده و مطالعه دمكراتیك ترين جمھوري ھاي بورژوائي آن دوران نوشته شد، مويد كامل نظر فوق مي باشد

عیني را علیه كساني كه نافي اھمیت مبارزه براي خواسته ھاي البته اين مسئله واقعیت دارد كه لنین مبارزات م
دمكراسي مطابق با سرمايه داري رقابت آزاد " دمكراتیك بودند، پیش برد؛  واظھارات صريحي مبني بر اينكه 

ولي كسي . ، داشت" وارتجاع سیاسي مطابق انحصاربوده، و در نتیجه امپريالیسم نافي دمكراسي مي باشد
نینیست میداند نمیتواند ادعا نمايد كه منظور لنین دامن زدن به نوعي از مبارزات دمكراتیك ھمانند كه خود را ل
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حكا، بود كه از قرار شرايط براي سر خوردن بسمت سوسیالیسم  را بدون نیاز به يك انقلاب قھرآمیز، ممكن مي 

 يك جبھه دمكراتیك يا يك دوران دمكراسي لنین در تقابل آشكار با اين نظريه رفرمیستي قرار داشت كه گويا. سازد
او بارھا و بارھا موكدا بر لزوم يك انقلاب . وسیع و گسترده میتواند تناسب قوا را به نفع سوسیالیسم بر ھم زند

: " ... نوشت "  دولت وانقلاب"قھر آمیز جھت سر نگوني سرمايه داري واستقرار سوسیالیسم  تاكید ورزيد و در 
 قھر آمیز،  بدون درھم شكستن ابزار قدرت دولتي كه توسط طبقه حاكمه ساخته شده،  آزادي بدون يك انقلاب

  ".طبقات تحت ستم غیر ممكن است
البته اين مسئله ھم واقعیت دارد كه جنبش بین المللي كمونیستي بويژه كمینترن با مطلق نمودن اين بحث لنین 

اين انحراف  با اتكا به . به انحرافات معیني دچار گشت" امپريالیسم و دمكراسي مانعه الجمع مي باشند"كه 
اين نتیجه گیري را نمود كه بورژوازي كاملا در ضديت با دمكراسي قرار داشته و فاشیسم " تئوري بحران عمومي"

شكل ضروري و اجتناب ناپذير حكومت سیاسي خواھد شد و بورژوازي فقط از طريق ترور مطلق میتواند كنترل 
اين موضع كششي قوي را اعمال نمود كه موضع كمونیستي بر .  پرولتارياي شديدا فقر زده اعمال داردخود را بر

روي مسئله دمكراسي بكناري گذاشته شود؛  بینش ماركسیستي ـ لنینیستي  بر روي مسئله دمكراسي 
ال آنكه دمكراسي ح. ضعیف گردد و دفاع از دمكراسي بورژوائي بعنوان يك ھدف و ايده آل در نظر گرفته شود

  .بورژوائي رقابت آزاد با دمكراسي بورژوائي دوران انحصار كیفیتابا يكديگر تفاوتي نداشته و ندارد
بسیاري، تحت عنوان اينكه بورژوازي ديگر نمیتواند و نمي خواھد پرچمدار دمكراسي بورژوائي و منافع ملت باشد، 

ومشخص نبود كه چه . لتاريا بايد آن پرچم را در دست گیردبه اين موضع بغايت انحرافي در غلتیدند كه پس پرو
اين . كسي بايد پرچم ديكتاتوري پرولتاريا را برافرازد؟ متاسفانه اين موضع گیري،  كمونیستي جلوه داده میشد

كه دفاع از منافع ملي كاملا (انحراف در دوران جنگ جھاني دوم و بعد از آن بويژه در كشور ھاي امپريالیستي 
عملا به دفاع از جناحھاي امپريالیستھاي دمكرات در مقابل امپريالیستھاي فاشیست و سازش ) تجاعي استار

طبقاتي كشیده شد و موجب از كف رفتن فرصت ھاي انقلابي و به رويزيونیسم در غلتیدن  بسیاري از احزاب 
ونالیسم انقلابي از خصلتي در كشور ھاي تحت سلطه كه دفاع از آزاديھاي دمكراتیك و ناسی. كمونیست گشت

ترقي خواھانه  برخوردار است، اين انحراف بصورت خلع سلاح شدن در مقابل اقشار معیني از بورژوازي، بروز 
يافت؛  و موجب تقويت  يا غلبه  گرايشات بورژواـ دمكراتیك و ناسیونالیستي در بسیاري از سازمانھا واحزاب 

 شاھد خلع سلاح گشتن بسیاري از نیروھاي كمونیست در مقابل تاريخ ايران نیز بارھا.  كمونیست گشت
  .گرايشات فوق بوده است

حكا،  مانند ھر جريان انحلال طلبي توانائي ويژه اي درارتقاء انحرافات  كھنه جنبش بین المللي كمونیستي  تا 
ي،  فشرده انحرافات موضع اين حزب در برخورد به مسئله دمكراسي كیفیتا و در سطح بالاتر. سطح اصول دارد
در دستور گذاشتن اھداف انقلابي ـ :  ".... نتیجتا چندان عجیب نیست كه حكا مي نويسد. فوق مي باشد

دمكراتیك و راديكالیزه شدن مضمون جنبشھاي ضد امپريالیستي در دوران ما ھمان اندازه يك ضرورت عیني است 
كسي كه اين . یاسي براي امپريالیسم يك ضرورت استكه نفي كامل دمكراسي و ديكتاتوري و ارتجاع عريان س

و دوران تاريخي شديدترين كنترل امپريالیستي بر " عصر امپريالیسم"حقیقت را نفھمد، اصولا معنا ومفھوم واقعي 
بسوي ." (جھان را نفھمیده است و به مضمون و ملزومات سیاسي اين عصر و دوران پي نبرده است

در دوراني كه بورژوازي : ".... و يا اينكه) ٦٦  صفحه ـ ٢شريه تئوريك حكاـ شماره سوسیالیسم ـ دوره دوم ـ ن
قاطعانه و آشكارا از دمكراسي گسسته است، اين تنھا پرولتارياست كه میتواند و بايد پرچمدار مبارزه براي 

اولا،  عصر )١٧ھمانجا ـ صفحه " (دمكراسي و ستون فقرات در ھمه جنبشھا و انقلاب ھاي دمكراتیك باشد
امپريالیسم گسست سرمايه داري از دمكراسي بورژوائي نیست كما اينكه امروزه در اكثر كشور ھاي 

دمكراسي بورژوائي با اعمال ديكتاتوري فاشیستي در كشور ھاي . امپريالیستي دمكراسي بورژوائي برقرار است
  .تحت سلطه امكان پذير است و دو روي يك سكه را تشكیل مي دھند

و آن : "دمكراسي بورژوائي نوع كھن را تبلیغ مینمايد" ديكتاتوري و ارتجاع عريان سیاسي"یا، حكا در مقابل ثان
دمكراسي كه پرولتاريا در دوران سرمايه داري و براي تدارك انقلاب پرولتري براي آن میجنگد، يك دمكراسي 

) ١٤ولیسم در برنامه حداقل ـ صفحه پوپ." ( بورژوائي است كه تا آخرين درجه ممكن بسط داده شده باشد
داد و قال حكا براي . حكا در نفي بورژوازي ملي و اسطوره دانستنش ، بكناري مي رود" چپ"اينجاست كه چھره 

از . نفي بورژوازي ملي در ايران براي خارج ساختن پرچم بورژوا دمكراسي و ناسیونالیسم از دست آنان مي باشد
 آنان  به دفاع آشكار يا پنھان از اقشاري از بورژوازي  برخیزند زيرا خود پرچمشان را ھمین رو ديگر لازم نیست كه

  .برافراشته اند
نبرد علیه دشمن با برافراشتن . امروزين است" سون چیانگیسم"اين يكي ديگر از مشخصات 

  .پرچمي كه ديگر نقش ورسالت تاريخي خود را ازدست داده است
امروزه در جھان دو نوع دمكراسي . نیسم جھاني و انترناسیونالیسم پرولتري، استپرچم مائوئیستھا،  پرچم كمو

شكل مشخص دمكراسي پرولتري در كشور ھاي .  دمكراسي پرولتري يا دمكراسي بورژوائي. بیشتر وجود ندارد
 دمكراسي .تحت سلطه اي نظیر ايران كه بايد  مرحله انقلاب دمكراتیك را از سر بگذرانند، دمكراسي نوين است

ما ھرگز نبايد : "و تاكید كرد كه. نوين را مائو با اتكا و تكامل تز ھاي لنین در پراتیك عظیم انقلاب چین فرموله نمود
يك جامعه سرمايه داري از نوع اروپا يا آمريكا را مستقر سازيم يا اجازه دھیم كه جامعه كھن نیمه فئودالي به 

تحمیل حداكثر امتیازات اقتصادي "مكراسي نوين،  پیگیري خود را نه در د) دمكراسي نوين." (زندگي ادامه دھد
بلكه  در اعمال رھبري پرولتري بر كل پروسه انقلاب دمكراتیك وكسب قدرت " ممكن به بورژوازي به نفع پرولتاريا

ي و تكامل انقلاب دمكراتیك نوين بمعناي انقلاب بورژوائي نوع كھن  با رھبري بورژوائ. سیاسي،  نشان میدھد
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اين انقلاب، انقلابي انتزاعي، بدون محتواي طبقاتي نبوده و دولت حاصل .  جامعه بسمت سرمايه داري نیست

اين انقلاب، علیه امپريالیسم، سرمايه بوركرات . اين انقلاب نیز يك  دولت دمكراتیك بدون مشخصه طبقاتي نیست
اين انقلاب به ديكتاتوري كارگران و . اتي حامي آنھااستـ كمپرادور، روابط ماقبل سرمايه داري و نیروھاي طبق

اين نوع مشخصي از ديكتاتوري پرولتاريا بوده كه راه را براي نیل به . دھقانان تحت رھبري طبقه كارگر مي انجامد
اين انقلاب مولفه اي مھم از انقلاب جھاني پرولتري در جھت كمونیسم جھاني مي . سوسیالیسم باز مینمايد

  .باشد
ضديت حكا با تئوري دمكراسي نوين مائو از اينروست كه مائو برخلاف آنان در برخورد به انقلاب بورژوا دمكراتیك،  

انقلاب اجتماعي قرن : "و اين آموزه ماركس را عمیقا بكار بسته بود. نگاه خود را به آينده داشت نه به گذشته
تا اين انقلاب، ھر گونه ايمان خرافي . اشت كند نه از گذشتهنوزدھم چكامه خود را فقط از متن آينده مي تواند برد

انقلابھاي پیشین، به يادآوري . به گذشته را بكلي كنار نگذارد، نمي تواند به انجام وظیفه خاص خود بپردازد
رويدادھاي تاريخي دورانھاي سپري شده از آنجھت نیاز داشتند كه بتوانند محتواي واقعي خودرا بر خود پوشیده 

مردگان را بگذارد تا مردگان "انقلاب قرن نوزدھم براي آنكه بتواند محتواي خود را بر خويش روشن سازد، بايد . دارند
  ) برومر١٨." ( آنجا گفتار بر محتوي برتري داشت و اينجا محتوي بر گفتار" بردارند

  
  "انقلابيجمھوري دمكراتیك "ايده آلیزه نمودن دمكراسي براي تھي ساختن مضمون طبقاتي 

وظیفه دولت جمھوري دمكراتیك انقلابي حكا،  تحقق گسترده ترين حقوق دمكراتیكي مي باشد كه در برنامه 
از . فرموله شده است" اعلامیه حقوق پايه اي مردم زحمتكش كردستان"حداقل اين حزب و بطور فشرده تري در 

ست كه براي حفظ حرمت و شخصیت انساني بیان فشرده و سیاسي پايه اي ترين حقوق ا"نظر آنان اين حقوق 
براي رشد فرھنگي و معنوي ھر فردي وبراي برخورداري زحمتكشان از حداقل رفاه و آسايش زندگي انساني در 

، از ھر ..." اعلامیه حقوق پايه اي "در ) ١٨ ـ صفحه ١٥كمونیست شماره ." (جامعه ضروري وحیاتي ھستند
حقي كه بدون آن،  ھر چیز ديگري و تحت ھر عنواني فريب . رولتارياحقي صحبت شده است بجز حق حاكمیت پ

  .است و براي متوھم ساختن توده ھاي زحمتكش ، بكار مي رود
تمام حرفھائي كه  حكا در مورد حقوق زحمتكشان تحت دمكراسي ماوراء طبقاتیشان مي زند، يكدست خرافه 

ران پرولتارياي بین المللي بار ھا وبارھا آنھا رامورد ھاي بورژوائي و تعصبات بورژوا دمكراتیكي است كه رھب
امروزه كسي كه خواھان دمكراسي نوع كھن بوده و .  تمسخر و تقبیح قرار داده و ماھیت طبقاتي آنرا افشا كردند

مخالف دمكراسي پرولتري باشد و تفاوت ماھوي میان ايندو را به توده توضیح نداده، در ابھام باقي گذاشته و يا 
دمكراسي بورژوائي، اگرچه يك پیشرفت تاريخي نسبت به قرون " بقول لنین . في كند، به مردم دروغ مي گويدن

... وسطاست،  معذالك ھمیشه محدود،  ناقص و دروغ و فريب،  بھشتي براي غني و تله وفريب براي فقیر 
  )تري و كائوتسكي مرتدانقلاب پرول" (میباشد وتحت سرمايه داري بالاجبار كماكان چنین خواھد بود
در خود وبخودي خود داراي ھیچ مضمون و ... مقوله ھائي مانند دمكراسي، آزادي،  برابري،  عدالت،  حق و

تئوريسین ھا و فلاسفه مختلف اين مقوله ھا  را بر طبق دوره و . محتواي خاص اجتماعي و طبقاتي نیستند
آن . نافع طبقه اي كه نماينده اش بودند،  فرموله كردندسیستم اجتماعي كه در آن بسر مي بردند و بر طبق م

آن نظرگاھي كه از اين . ديدگاھي كه اين مقولات  را مافوق طبقات معرفي میكند،  ديدگاھي بورژوائي است
لنین تاكید . مقولات حرف زده و محتواي طبقاتي آنرا روشن نمیكند فقط به طبقات استثمارگر خدمت میكند

سخن بمیان آورد بلكه فقط میتوان از " دمكراسي خالص"یكه طبقات گوناگون وجود دارند نمیتوان از تازمان: "نمودكه
  )ھمانجا." (دمكراسي طبقاتي سخن گفت

از آنجائي كه مرحله انقلاب ايران، انقلاب دمكراتیك است،  تعصبات دمكراتیك مختص خرده بورژوازي بشدت رايج 
اغلب خواست فوري توده ھاي ستمديده علیه مناسبات حاكم و ...   حق عقايدي مانند آزادي،  برابري،. است

اين خواسته ھا كه مضمون و محتوائي بورژوا دمكراتیك دارند از جانب نیرو ھاي طبقاتي . ستمھاي گوناگون میگردد
قلاب آمريكا بیان مانند حكا بگونه اي ارائه میشوند، كه ايدئولوگھاي انقلاب ھاي بورژوائي مانند انقلاب فرانسه و ان

ولي . حكا اين مسئله  را بگونه اي وانمود مي سازد كه گويا ھمین دمكراسي،  ايده آل بشريت است. مي كردند
از آنجائي كه دمكراسیھاي بورژوائي تا كنون موجود نتوانستند آنرا به اجرا بگذارند، پس حكا تلاشش را مصروف به 

اين ايده آلھاي بورژوا دمكراتیك " تحقق واقعي"ه اشكال مختلف بدنبال عمل در آوردن آن خواھند نمود و خلاصه ب
حكا دراين زمینه ازايده آلھاي بورژوازي دوران سرمايه داري در حال ظھور ـ دوراني كه بورژوازي انقلابي . مي گردد

  .خود مي گردد" گم شده"حكا در واقع بدنبال . بود ـ الھام میگیرد
از يك سو وحشتناكترين جنايات و ستمگريھاي جھان توسط دمكراسي . قرار داريمبراستي كه در جھان معوجي 

ھاي بورژوائي صورت میگیرد، از سوي ديگر در ھمین زمان میلیونھا نفر از مردم ستمديده در بخشھاي بزرگي از 
اف بالاخص در كشورھاي تحت سلطه كه اھد. جھان براي دمكراسي بمثابه يك ھدف سیاسي، مبارزه میكنند

و خواست بكف آوردن رھائي ملي، ازبین بردن امتیازاتي كه بر . دمكراتیك  در صدر كار جنبشھاي انقلابي قرار دارد
بنا شده اند، اين ديدگاه را بطور گسترده اي در میان توده ھاي تحت ستم دامن ... پايه نژاد ، مقام و جنسیت و

 اند وآنچه كه خواستش را دارند در حقوق دمكراتیك و  شعار مي زند كه كاملترين بیان آنچه كه از آن محروم شده
  .آزادي و برابري جستجو كنند

انتخاب مقامات "درك رايج از دمكراسي آنست كه آنرا حاكمیت مردم معنا كرده كه عالیترين بیانش بصورت 
 زمینه میتوان مستقیما در اين... ( و" حق افراد به اقامه دعوي علیه ھر مقام دولتي"ويا " كشوري دركلیه سطوح
چنین نظر گاھھائي  به تمايلات و تعصبات اقشار میاني ومرفه جامعه خدمت . مي باشد) به برنامه حكا رجوع كرد
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توده ھاي تحت ستم واستثمار بطور خود بخودي آن . میكندو بینش آنان را در میان بیچیزان جامعه رواج مي دھد

دلیل . ند كه در تحلیل نھائي منطبق بر بینش و منافع طبقات دارا استمعنائي را از دمكراسي و آزادي مي گیر
بقول ماركس عقايد غالب ھمواره . اين امر حاكمیت ھزاران ساله طبقات استثمارگر و بینش آنان بر جامعه است

  .عقايد طبقات حاكمه بوده است
 تكوين تاريخي جامعه، براي آنھائي بنا براين درك صحیح از دمكراسي، جايگاه و عملكردش در جھان كنوني و در

برخورد كمونیستھا به مسئله دمكراسي برخوردي . كه بدنبال محو نھائي ستم واستثمار ھستند، حیاتي است
. دمكراسي بمثابه ھدف نبوده بلكه بمثابه وسیله است: ھمانگونه كه مائو گفت. ماتريالیستي ديالكتیكي است

دمكراسي تحت شرايط تاريخي . خدمت زير بناي اقتصادي معیني قرار دارددمكراسي جزئي از روبنا بوده كه در 
دمكراسي ھیچگاه در شكل . خاصي بظھور رسیده و رشد مي يابد و عموما مربوط به عصر بورژوائي مي باشد

مطلق وخالصي و مجرد وجود نداشته و ھمیشه مشخصه طبقاتي معیني را دارا بوده و مشروط به روابط بنیادين 
دمكراسي . دمكراسي پرولتري مشخصه متمايزي نسبت به دمكراسي در دوره بورژوازي دارد. ن طبقات استمابی

اين . پرولتري بقول لنین نه تنھا يك میلیون بار بھتر از دمكراسي بورژوائي است بلكه كیفیتا با آن تفاوت دارد
نه تنھا بدلیل آنكه در میان اكثريت . دمكراسي ھمان دمكراسي بورژوائي اما گسترده تر و وسیعتر نمي باشد

اھالي بعمل در مي آيد، بلكه چون بیان حاكمیت طبقه اي ايست كه رھائي اش در گرو محو اشكال گوناگون 
با نیل به كمونیسم جھاني، دمكراسي ھم مانند بسیاري از پديده ھاي . استثمار و تمام تمايزات اجتماعي است

  .واھد رفتمتعلق به عصر بورژوائي، از بین خ
صحبت از دمكراسي بدون صحبت از ديكتاتوري عوامفريبي محض است و  نمايانگر اين بینش كه گويا دمكراسي 

بنابراين دمكراسي نیز مانند ھر . دمكراسي شكل دولت و يكي از انواع آن است .  "چیزي ماوراء طبقات است
در عصر ما فقط دو نوع )  لنین ـ ھمانجا" ( اددولتي عبارتست از اعمال قھر متشكل و سیستماتیك در مورد افر

دمكراسي بورژوائي يعني ديكتاتوري بورژوازي و : دمكراسي با دو محتواي مختلف میتواند وجود داشته باشد
دمكراسي پرولتري فقط با سرنگوني دولت موجود و برقراري . دمكراسي پرولتري يعني ديكتاتوري پرولتاريا

  .ذير استحاكمیت پرولتاريا امكان پ
مشخص نیست كه اين . در برنامه حكا، ازمضمون طبقاتي دولت جمھوري دمكراتیك انقلابي صحبتي نمي شود

حاكمیت مردم مبتني بر دمكراسي "حكا تحت پوشش . دولت بیان اعمال چه نوع ديكتاتوري طبقاتي است
اف از تئوري ماركسیستي دولت اين بیان اساسي ترين انحر. از روشن ساختن مسئله فوق طفره میرود" شورائي

ھر دولتي در ھر دوراني در ھر نقطه اي از دنیا حتي در بحراني ترين شرايط مبارزه طبقاتي  كماكان . مي باشد
غیر از اين جلوه دادن بجز دغلكاري بورژوائي . ابزار سیادت طبقاتي بوده ومھر طبقاتي معیني را بر پیشاني دارد

ي خرده بورژوائي قادر به درك اين مطلب نیست كه دولت سیادت طبقه معیني فقط دمكراس. چیز ديگري نیست
اينكه شكل دولت شورائي باشد يا چیز . نمیتواند آشتي پذير باشد)  طبقه مخالف(است كه با قطب مخالف خود 

  .ديگري در ماھیت اين امر نمیتواند تغییري ايجاد نمايد
 امروزين است كه ھم خود و ھم مردم رافريب "سون چیانگیسم"اين يكي ديگر از مشخصه ھاي 

  .میدھد
مسئله اساسي براي پرولتاريا در مرحله . برخورد پرولتاريا در ايران به مسئله دمكراسي بگونه اي ديگرمي باشد

چگونه انقلاب را تحت رھبري خود سازمان دھد، از : انقلاب دمكراتیك و به تبع آن مقوله دمكراسي اين است كه 
  .براي انجام اينكار متحدين طبقاتیش كیانند. قدرت سیاسي را بطريق قھر آمیز كسب نمايدچه راھي 

طبقه كارگر درايران يعني در جامعه اي كه قريب  به نیمي از جمعیتش در روستا ھا بسر میبرند،  بايد بدنبال 
رژوائي داريم تا دمكراسي دمكراسي بو: "بقول لنین . تامین اتحاد خود با دھقانان بويژه دھقانان فقیر باشد

ولي " دم میزند" ھم زمستوئیست سلطنت طلب يا طرفدار مجلس اعیان كه از حق انتخاب ھمگاني . بورژوائي
پنھاني در پس پرده با تزاريسم در باره يك مشروطیت ناقص وسر ودم بريده بند وبست میكند بورژوا دمكرات است 

" جمھوري خواھي ساده لوحانه"و مامورين دولتي بپا میخیزد و با و ھم دھقاني كه اسلحه بدست بر ضد ملاكان 
درايران نیز چنین ) دوتاكتیك سوسیال دمكراسي در انقلاب دمكراتیك." (را مینمايد"  بیرون كردن تزار"خود پیشنھاد 

ي باشد و انجام اقداماتي ازبالا م... ھم كسي كه فقط خواھان آزادي ھاي سیاسي از قبیل آزادي بیان و. است
بورژوا دمكرات است وھم دھقان فقیري  كه خواھان حل قطعي مسئله دمكراسي از طريق يك انقلاب ارضي از 

ھیھات به كسي كه در دوره انقلاب دمكراتیك متوجه اين فرق موجوده بین دو نوع دمكراسي و . پائین مي باشد
 اھداف نھائیش با روشي استوار وانقلابي با پرولتاريا به خاطر. بین جنبه ھاي مختلف و اشكال گوناگونش نشود

آنھم تا بدانجاكه براي بوجود آوردن شرايط عیني و ذھني گذر (بورژوا دمكراسي انقلابي دھقاني متحد مي گردد، 
نه باروش رفرمیستي و لیبرالي كه بشكلي ناقص، محدود و تحريف شده خواسته )  به سوسیالیسم لازم باشد

اتحاد كارگران ودھقانان تحت رھبري حزب كمونیست انقلابي  در پروسه . ت مي شناسدھاي دمكراتیك را برسمی
  .جنگ انقلابي تنھا روشي است كه به ايجاد دولت ديكتاتوري دمكراتیك كارگران ودھقانان منجر میگردد

 ضديت با انقلاب اين. حكا، مائو و مائوئیستھارا به علت اينكه به دھقانان رجوع مي كنند مورد تقبیح قرار مي دھد
قھر آمیز پرولتري  و تبلیغ رفرمیسم و اتحاد با بورژوا لیبرالیسم در میان كارگران بوده و عدم اعتقاد به اين واقعیت 

است كه طبقه كارگر قادر است میلیونھا دھقان را تحت پرچم خود سازمان داده و در اتحاد با آنان  قدرت سیاسي 
  .را كسب نمايد

  
  و اقتصاد جامعه" یك انقلابيجمھوري دمكرات"
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قراراست كه در قانون . از حد مطالبات اقتصادي كارگران فراتر نمیرود" جمھوري دمكراتیك انقلابي"برنامه اقتصادي 

اساسي اين جمھوري پشت سر ھم قوانیني به نفع كارگران  و زحمتكشان گذرانده شود تا از استثمار و فوق 
البته بايد توجه داشت كه حكا مرتبا گوشزد مي كند كه دستي به مناسبات . استثمار وحشیانه، جلوگیري نمايد

 ١به ضمیمه شماره (در مرحله انقلاب دمكراتیك، نیست " انقلاب اقتصادي"تولیدي حاكم بر جامعه نزده و خواھان 
نوزمشخص و اقداماتشان در اين زمینه از اصلاحات اقتصادي فراتر نمي رود  البته ھ)  رجوع شود١كمونیست 

براي تحقق مطالبات اقتصادي كارگران  به چه منابعي رجوع میكند " جمھوري دمكراتیك انقلابي"نیست كه دولت 
آنھم زماني كه حتي صحبتي در مورد تغییر مناسبات و بھم زدن ساختار وابستگي اقتصادي جامعه در میان نمي 

  .باشد
بقول .  اھد به كارگران بدھد، خیالي بیش نیستبروشني میتوان ديد، تمامي حق و حقوقي كه حكا میخو

حق ھیچگاه نمیتواند در مرحله اي بالاتر از ساخت اقتصادي جامعه و تحولات فرھنگي تابع آن قرار : "ماركس
حكا، ھمانند . حتي اگر قوانین مختلف بخواھد حق را محدودتر يا گسترده تر سازد) نقد برنامه گوتا." ( گیرد

ر فراواني دارد كه قوانین را بخشي از مناسبات اقتصادي جا زده و مرتبا به كارگران گوشزد نمايد رويزيونیستھا اصرا
آنچه كه در كتاب قانون جمھوري اسلامي يا ھر دولت سرمايه دار ديگري آمده يك مقطع از توازن قواي میان : "كه

حال آنكه ) ٣ ـ صفحه ١ب ايران شماره پیام، نشريه صداي انقلا" ( كارگران و دولت سرمايه داري را نشان میدھد
. قانون نتیجه سلطه يك طبقه بر طبقه ديگر بوده و نشانه ديكتاتوري طبقه ايست كه از نظر اقتصادي مسلط است

  .قوانین را، چیزي مستقل از طبقاتي كه از نظر اقتصادي غالبند قلمداد كردن، نشانه اپورتونیسم مفرط است
ھر . بسته به آن، بخشي از روبناست و درخدمت يك پايه اقتصادي مشخص قرار دارددولت و تمامي نھاد ھاي وا

اين امر، در مبارزه . روبناي سیاسي به ساختار اقتصادي معیني خدمت كرده، بر آن منطبق بوده وآنرا تقويت میكند
چگونگي برخورد به . طبقاتي مسئله تعیین كننده اي بوده و حقیقتي است كه فقط بورژوازي بر آن پرده مي افكند

اين مسئله افشاگر ديدگاه ھر حزبي در مورد  چگونه متحول كردن جامعه از بالا يا از پائین، بطور رفرمیستي يا 
انقلابي، بااتكا به قانون ارزش يا با اتكا به فعالیت آگاھانه و سازمان يافته توده ھاي تحتاني جامعه براي ساختمان 

ن موضوع نشانه آن است كه آيا آن حزب اساسا تحول جامعه بشري را ممكن مي اي. جامعه اي نوين، مي باشد
  داند يا خیر؟

دولت بعنوان محصول مبارزه طبقاتي و ارگان سیادت يك طبقه بر طبقه اي ديگر، بخشي از ساختار عیني جامعه 
. ین گشته استاست كه ماھیت آن نه با منشا طبقاتي كاركنانش، بلكه با تقسیم كار اجتماعي مشخصي مع
يك سیستم . دولت تداوم اين تقسیم كار و باز تولید مناسباتي كه به آن خدمت مي كند،  را تضمین مي كند

. دراين میان عمدگي با دولت و ماھیت طبقاتي دولت است. دولتي میتواند اشكال حكومتي گوناگوني بخود بگیرد
  . نیستاشكال متنوع حكومتي بخودي خود نشانه تمايزات بنیادين
اين تحول، ابتدا و قبل از ھر چیز بايد، در روبنا صورت . انقلاب، عملي است آگاھانه براي متحول كردن كل جامعه

گیرد تا قدرتي كه از زير بناي موجود حفاظت كرده را از بین  برده و با دردست گرفتن اھرمھاي قدرت به متحول 
را بورژوازي بگیرد مسلما نیازي به متحول كردن زيربنا نخواھد داشت درعصر ما اگر اين قدرت . كردن زير بنا، بپردازد

حاكمیت ارتجاعي جمھوري اسلامي، قدرتش از مناسبات . چرا كه آنرا اساسا منطبق بر منافع خود مي يابد
دست نزدن به آن مناسبات، بمعناي نشستن بر جاي ھمان ارتجاع . معیني برخاسته كه از آن حفاظت مي كند

 بخوبي اين مسئله را براي توده ھاي ستمديده آشكار ساخت كه مسئله، رفتن شاه و ٥٧انقلاب . تسابق اس
براي پرولتاريا و توده ھاي ستمديده تفاوتي ندارد كه براين ماشین دولتي زماني شاه . آمدن خمیني نیست

  .تكیه زند... ودب وكراواتي يا آخوند ريشو يا مجاھد مسلمان يا رويزيونیست روسي ياسوسیال دمكراتي م
يكي از مشخصه ھاي اصلي دولت در كشورھاي تحت سلطه منجمله ايران اين است كه قبل از ھر چیز در 

خدمت تداوم تقسیم پايه اي جھان، يعني تقسیم جھان به كشور ھاي امپريالیستي و كشور ھاي تحت سلطه 
ه كه بر انواع واقسام شیوه ھاي استثمار اين تقسیم پايه اي خود بیان يك مناسبات  تولیدي بود. مي باشد

اقتصاد كشور آنچنان شكل گرفته و شاخه ھايش آنچنان تكامل يافته كه بند نافش به شكم . متكي است
امپريالیسم جھاني وصل است و حیات مستقلي براي آن بدون برھم زدن تمام وكمال اين مناسبات ـ در واقع، 

جالب اينجاست كه حكا روز بروز تحت تاثیر سوسیال دمكراسي اروپا . نیستبدون انجام انقلاب پرولتري ـ متصور 
به نفي كامل اين تضاد پايه اي جھان میرسد و تئوريھاي كائوتسكیستي از امپريالیسم را بخورد ملت 

 و ٤٦در كمونیست شماره " جھان سوم، نظريه وابستگي، و احمد شاملو"براي نمونه میتوان به مقاله .(میدھد
  .)جوع نمود ر٤٧

حكا، قرار نیست دستي به تركیب اين مناسبات بزند، در واقع راه را براي " جمھوري دمكراتیك انقلابي"زمانیكه 
مگر اينكه حكا مدعي شود كه با بستن قراردادھاي . حفظ و تداوم موقعیت تحت سلطگي جامعه، باز مینمايد

 در بازار ھاي جھاني، زمینه را براي تحقق مطالبات اقتصادي نفت"  عادلانه"با امپريالیستھا ويا فروش "  عادلانه"
جمھوري دمكراتیك "حكا براي توجیه اين وضعیت . اينھا ھمه توھماتي بیش نیست. كارگران فراھم مي سازد

كه در " دوره اي انقلابي. "میزند" دولت در دوره ھاي انقلابي"دست به مغلطه گري تئوريكي تحت عنوان " انقلابي
نتیجه عملي اين بحث آن است كه كارگران  و دھقانان نبايد . تصاد بايد منتظر تعیین تكلیف انقلاب بماندآن اق

توده ھا بايد به حكا فرصت دھند تاآنھا شرايط گذار به . انتظار برآورده شدن خواسته ھاي خود را داشته باشند
توده ھاي ستمديده نبايد " ري دمكراتیك انقلابيجمھو"يعني اينكه در تمام دوره . را فراھم نمايند"  سوسیالیسم"

علیه مناسبات امپريالیستي بجنگند، دھقانان بايد در انتظار وضع قانون رسمي يعني اجازه مبارزه بر علیه ملاكان 
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بمانند، زنان بايد منتظر تدوين حقوق برابر با مردان باشند، كارگران ھم بايد در انتظار تحقق مطالبات اقتصادي 

  .چشم دوزند) اگر مرحمت كند( به كیسه بورژوازي خود،
آنھا اين كلمات را . كارگران ودھقانان ايران يكبار قبلا اين حرفھا را زبان كسان ديگري شنیدند و نتايجش را ديدند

زبان افرادي چون بازرگان شنیدند كه بعد از بقدرت رسیدن مدام چه در حرف و چه در عمل مانع اقدامات انقلابي 
ا میشد و میگفت ما دولت در حال گذار ھستیم بگذاريد قدرت ما تثبیت شود آنگاه بخواسته ھايتان رسیدگي آنھ

در واقع براي " دولت در دوره ھاي انقلابي"تئوري . میكنیم، به ما فرصت دھید تا حكومت عدل علي را پیاده كنیم
:  انقلابي به حكا خواھد گفت قطعا ھر كارگر. توجیه چنین شرايطي تحت پوشش ماركسیستي مي باشد

  !حرفھايتان كھنه است"
امروزين است كه حتي صحبتي در مورد " سون چیانگیسم"اين ھم يكي ديگر از مشخصه ھاي 

  .تغییر مناسبات نمیكند
اين يك اصل . زير بناي اقتصادي جامعه بطور كلي نقش عمده را در تعیین تمام مناسبات اجتماعي ديگر دارد

بھمین دلیل زمانیكه پرولتاريا در ھر كشوري بقدرت برسد دست به . یستي و حقیقتي بنیادين استتئوريك ماركس
پرولتاريا . زير و رو كردن مناسبات تولیدي زده و كل تولید اجتماعي را بر پايه مناسبات نويني سازماندھي مي كند

ي دھقانان فقیر، وبسیج اقشار تحت ستم در ايران با برقراري ديكتاتوري خود و اتكا بر نزديكترين متحدينش يعن
ديگر كلیه مناسبات امپريالیستي حاكم بر جامعه را درھم میكوبد و به زير ورو كردن ساختار اقتصادي جامعه و 

  .سازمان دادن اقتصاد دمكراسي نوين مي پردازد و زمینه ھاي گذار به سوسیالیسم را فراھم مي سازد
  
  سئله بوروكراسي و نیروھاي مسلحو م" جمھوري دمكراتیك انقلابي"

اين جمھوري  قرار است در . را نتیجه قیام ومبارزه قھر آمیز توده ھا،  میداند"  جمھوري دمكراتیك انقلابي"حكا، 
برچیده شدن ارتش  وسپاه و ساير نیروھاي مسلح حرفه اي جدا از مردم وبوروكراسي "قانون اساسي خود 
را "  نظام دمكراتیك شورائي اداره كشور"و " تسلیح عمومي مردم" داشته و را اعلام" ... دولتي مافوق مردم
  .جايگزين آنھا سازد

گسترش .  اولا، بوروكراسي دولتي مافوق مردم در ايران كاملا  بر مناسبات اقتصادي معیني استوار است
دستگاه . ورت مي گیردبوروكراسي دولتي با ھدف رفع نیاز طبقه حاكمه در كنترل يك جامعه معوج و بیمار، ص

است كه میبايست اجزا گوناگون و متناقض اين جامعه را بھم پیوند دھد وامور را " چفت وبستي " بوروكراتیك 
  .جمھوري اسلامي  و ھر رژيمي كه متكي بر اين مناسبات تولیدي باشد مجبور است به آن اتكا كند. تنظیم نمايد

حكا كه براي كنترل يا محدود ساختن بوروكراسي " مكراتیك انقلابيشوراھاي جمھوري د"طنز آن خواھد بود، كه 
نتیجتاً . قديم ايجاد مي گردد، خود جايگزين برخي از ارگانھاي بوروكراتیك قديم شده، يا به آنھا اضافه میشود

  .دستگاه بوروكراتیك دولتي گسترده تر خواھد شد
يك قیام عموم خلقي است كه مسئله اش . شن نیستثانیا، جنبه طبقاتي قیامي كه قراراست صورت پذيرد، رو

در . مشخص نیست كه اين قیام منافع كدام طبقات را بیان میكند. فقط سرنگوني جمھوري اسلامي مي باشد
نتیجه اگر قرار باشد نیروي مسلحي از دل قیام بیرون بیايد تركیب و ساخت طبقاتي و اجتماعي آن در پس پرده 

 امروزه انحلال ارتش و برچیدن نیروھاي مسلح جدا از توده  در برنامه  تمامي احزابي كه .اي از ابھام قرار دارد
ولي اينكه آيا اين برنامه ھا داراي چه . مايلند خود را به كمونیسم منتسب نمايند ـ منجمله حكاـ وجود دارد

لح دولتي و اينكه چه ارزشي است،  موضوعیست كه توسط رفتار آنان در قبال چگونگي از بین بردن قواي مس
  .چیزي را جايگزين آن مي سازند، مشخص مي گردد

بینش حكا در اين . توھم انگیز ترين بخش برنامه حكا نفي ايجاد نیروھاي مسلح حرفه اي و انقلابي، مي باشد
ش اين بند از بخ. زمینه نشان میدھد كه پروسه كسب قدرت سیاسي و حفظ آنرا نھايتاً مسالمت آمیز، مي بیند

حكا شیفته بخش اصلاحات برنامه حزب بلشويك مي . (اصلاحات  برنامه حزب بلشويك كپیه برداري، شده است
كه زماني در برنامه حزب بلشويك بود، در " میلیشیاي توده اي"يا " تسلیح عمومي مردم"اما، شعار !) باشد

ن شكل براي سازمان دولت وارتش شرايط توسعه مسالمت آمیز سرمايه داري و بعنوان درخواست دمكراتیك تري
حزب بلشويك بعد ھا از اين مسئله جمعبندي نمود كه مبارزه براي دمكراتیزه كردن . سرمايه داري مطرح شده بود

. میلیتاريسم بورژوائي حتي از مبارزه براي دمكراتیزه كردن پارلمانتاريسم بورژوائي نیز نتايجي ناچیزتر داشت
، بورژوازي،  بدون نفي ماھیت خود،  تنھا میتواند نوعي از دمكراتیسم را مجاز شمارد بدلیل آنكه در زمینه نظامي

وتاكید نمود ھنگامي كه مبارزه . يعني دمكراتیسم موھوم وتخیلي: كه خدشه اي بر سلطه طبقاتیش وارد نیآورد
ـ دمكراتیك بكناري طبقاتي به جنگ داخلي آشكار تبديل میشود و پوشش قوانین بورژوائي و نھاد ھاي بورژوا 

نیز دقیقا ھمچون شعار پارلمانتاريسم دمكراتیك، از معنا تھي گشته  و نتیجتا " میلیشیاي مردمي" میرود،  شعار 
حزب بلشويك بروشني مطرح ساخت كه ھمانگونه كه دمكراسي بر يك . سلاحي در دست ارتجاع خواھد شد

 اصول طبقاتي استوار بوده و نتیجه آن ناگزير ايجاد ارتشي مبناي طبقاتي استواراست، میلیشیا نیز به ناگزير بر
دراين زمینه میتوان به قطعنامه ھاي حزب بلشويك . ( است از كارگران و دھقانان فقیر بعنوان ابزار اصلي دولتشان

ه پس از تجربه پیروزمند دو انقلاب كبیر چین وشوروي تنھا حقارت وكوته نظري خرد) در كنگره ھشتم رجوع نمود
  .بورژوائي میتواند به تبلیغ رسمي عدم نیاز به وجود ارتش انقلابي بپردازد

از سوي ديگر نفي سازماندھي ارتش انقلابي در بھترين حالت بیانگر يك ديدگاه شكست طلبانه از پروسه دفاع از 
نقلاب مي انقلاب در مقابل تھاجمات دشمنان داخلي وخارجي و ديدگاه ناسیونالیستي از  پروسه پیشرفت ا

شكست طلبانه است، زيرا پروسه كسب قدرت و حفظ آن در مقابل تعرضات امپريالیستي را به ھیچ گرفته . باشد
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. را بدون داشتن يك ارتش منظم در مقابل دسائس مرتجعین و امپريالیستھا خلع سلاح میكند"  جمھوري"و 

نیاي امپريالیستي، جدا كرده و پروسه انقلاب ناسیونالیستي است، زيرا صحنه مبارزه طبقاتي در ايران را از د
در عمل دفاع از يك پايگاه انقلابي براي گسترش انقلاب در . پرولتري را بمثابه يك پروسه جھاني نفي مي نمايد

گسترشي كه بمعناي واقعي شرايط را براي از بین بردن  طبقات و نتیجتاً . سطح جھاني به كناري نھاده میشود
  .ھم مي سازدارتش طبقاتي فرا

امروزه ھر حزبي كه صحبت از كسب قدرت سیاسي میكند نمیتواند صحبت از چگونگي كسب قدرت وايجاد ابزار 
نفي اين مسئله  يا نشانه توھم كودكانه خرده بورژوائیست يا نشانه فريبكاري . ضروري آن يعني ارتش نكند

عني ارتش وقواي مسلح ـ را از چشمان توده ھا پنھان بورژوائي  ـ يا تركیبي از ھردو ـ  كه قلب ماشین دولتي ـ ي
بورژوازي ھمیشه ارتش خود را میسازد، فقط به طبقه كارگر موعظه مي كند كه او نیازي به ارتش . مي سازد

  !ندارد
بجاي آن نشانگر يك "  تسلیح عمومي مردم"عدم اعتقاد حكا به سازمان دادن ارتش انقلابي و جايگزين نمودن 

نابودي قواي مسلح دشمن به يك قیام خودبخودي توده اي . ستي از چگونگي كسب قدرت مي باشددرك رفرمی
قیامھايي كه در طول تاريخ بارھا وبارھا صورت گرفته اند و ناتواني خود را در درھم شكستن قواي . واگذار میشود

ي توسط پرولتاريا بطريق اين مسئله تمايل حكا را در نفي كسب قدرت سیاس. مسلح ارتجاعي نشان داده اند
و آنجائي كه حكا نیروي مسلحي را سازمان میدھد فقط بمثابه اھرم فشاري براي گرفتن . قھر آمیز نشان میدھد

  [٢]iv.امتیازات از دشمن و يا كاتالیزورشدن  براي قیام توده اي است
مرگ وزندگي با امروزين است كه  خود را در نبرد " سون چیانگیسم"اين يكي ديگر از مشخصه ھاي 

  .قواي دشمن نمي بیند
  
  بیان آمال و آرزوھاي كیست؟" جمھوري دمكراتیك انقلابي"

بنظر میرسد حكا در . براي تشخیص اين مسئله بھتر است به مواضع و عملكرد اين حزب دركردستان رجوع نمود
جمھوري دمكراتیك " دوران حتي در(رابطه باانقلاب سراسري بیشتر تمايل بدان دارد كه نقش يك اپوزيسیون را 

ولي بخاطر ويژگي ھاي معین و موقعیت تاريخي كومه له احساس میكند ذر كردستان به . ايفا نمايد") انقلابي
شايد از ھمین رو تلاش نموده كه برنامه ھاي خود را در اين عرصه . اعمال قدرت  سیاسي خود نزديكتر است

  .روشنتر ، صريحتر و خاصتر اعلام دارد
كومه له مي . دمكراسي انقلابي در كردستان را تصوير نمايد" تحقق واقعي"یم كومه له چگونه سعي میكند ببین
استراتژي جنبش كردستان از نظر ما و توده ھاي خلق كرد روشن است،  در ھم شكستن و بیرون راندن : "گويد

ود مختار كه اداره امور قواي جمھوري اسلامي و تامین قھري حق تعیین سرنوشت وبرقراري يك حكومت خ
كومه ) ٤ و ٣ ـ مقاله زنده با قدرت شوراھا ـ صفحه ١نشريه پیشرو ـ  شماره ." (كردستان را به اراده مردم بسپارد

آيا بصورت حكومت دوگانه اي . له رابطه اين حكومت خود مختار با دولت مركزي ارتجاعي را در ابھام قرارمي دھد
دارند،  میباشند؟ آيا در چارچوب ھمان دولت ارتجاعي مركزي قرار داشته و بیان يك كه در تعارض با يكديگر قرار 

ماشین دولتي با خصلتي دوگانه ـ كه در كردستان انقلابیست در ساير نقاط ايران ضد انقلابي ـ خواھد بود؟ آيا 
فقط يك ... ن است؟ و در سراسر ايرا" جمھوري دمكراتیك انقلابي" برقراري حكومت خود مختار در گرو استقرار 

چیز كاملا روشن است منظور كومه له از برقراري حكومت خود مختار ايجاد منطقه پايگاھي سرخي براي 
  .گسترش انقلاب نمي باشد

آن نوع دولتي كه به وسیعترين توده ھا امكان میدھد : "حال بپردازيم به مضمون دولتي كه كومه له وعده میدھد
در اين شكل از حكومت درست . ركت فعال داشته باشند دولت شورائي استمستقیما در امر حاكمیت ش

ھمه افراد جامعه عضوي . برخلاف حكومتھاي مطلقه قدرت تماما ومستقیما در دست اكثريت جامعه قرار مي گیرد
اين . از دولت محسوب میشوند و در سازمان دولت جاي دارند از اينرو ھمیشه اراده اكثريت حكم خواھدكرد

بورژوازي ادعا میكند كه جمھوري پارلماني او ھم مقدرات جامعه را بدست اكثريت . لیترين نوع دمكراسي استعا
دمكراسي : ادامه داده و میگويد ) ١٠ھمانجاـ صفحه ." (اما اين دروغي بیش نیست. افراد جامعه مي سپارد

جوانه ھاي حكومت شورائي شكل گرفت بعد از كمون پاريس كه درآن . ديگر متعلق به عھد عتیق است"پارلماني 
و بعد از آن در انقلاب اكتبر، ديگر بشر اشكال بسیار عالیتر دمكراسي را كشف كرده است و به آساني میتوان 

)  ١١ھمانجا ـ صفحه." ( نشان داد كه بدون طرفداري از حكومت شورائي نمیتوان ادعاي دمكرات بودن داشت
صحبت ھا ازاشكال، واقعي . كومت شورائي و دمكراسي در میان نیستھیچ حرفي از محتواي طبقاتي اين ح

بودن اين شوراھا را آگاھي توده ھاي زحمتكش به عالیترين حق خود " واقعي"درجه . بودن و دروغ نبودن است
در اين مقاله كومه . يعني حق حاكمیت و اعمال ديكتاتوري طبقاتي خود در تمام عرصه ھاي جامعه تعیین مي كند

، حتي چگونگي انتخاب فرماندار و بخشدار معین شده اما كلمه اي از اين حق و چگونگي متحول كردن له
وانقلابي كردن مناسبات تولیدي كردستان و چگونگي در گیر شدن توده ھا در كار انقلابي كردن جامعه خبري 

  . نیست
 خود ھم قانونگزارند و ھم مجري قانون به اين ترتیب مردم كه خود در اين نظام شورائي قدرت، متشكل شده اند"

بويژه وقتي در نظر داشته باشید كه ارتش و قواي مسلح حرفه اي و اصولا ھیچ قدرتي مافوق مردم قرار نگرفته 
ـ البته اگر قدرت مسلح كومه له بحساب نیايد ـ در آنصورت قدرت مناسبات اقتصادي ) ١٢ھمانجا ـ صفحه " (است

جمله ماركس دوباره قابل ! باقي خواھد ماند،  مافوق ھمه قوانین قرار خواھد گرفتكردستان كه دست نخورده 
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حق ھیچگاه نمیتواند در مرحله اي بالاتر از ساخت اقتصادي جامعه و تحولات فر ھنگي تابع آن " تاكید است كه 

  )نقد برنامه گوتا." ( قرار گیرد
براستي آن ھمه ) ١٢ھمانجاـ صفحه ." (استاين براستي حكومت مردم بر مردم يعني دمكراسي واقعي "

محتواي طبقاتي حكومت مردم بر مردم و دمكراسي واقعي چیست ؟ ! ھیاھوي ضد پوپولیسم، براي چه بود؟
بیانگر ديكتاتوري چه طبقه ايست ؟ به كدام مناسبات تولیدي خدمت مي كند، كدامین را مقھور مي سازد و 

اما كومه له حتي نحوه تصمیم . ار را صورت میدھد؟ اينھا بدون پاسخ مي ماندچگونه ؟ با اتكا به چه طبقاتي اين ك
تصمیم گیري در اين مجمع عمومي ھم بايد با ھمان نظم و آئین : "گیري امور توسط مردم را ھم روشن مي سازد

فقین پیشنھاد دھنده،  مخالفین و موا. يعني دستور و موضوع بحث روشن باشد. پارلمانھاي بورژوائي باشد
بايد احترام .... راي گیري و شمارش آرا حتي با يد بطور جدي اجرا گردد. ھركدام به اندازه و به ترتیب صحبت كنند

گذاشتن به عقايد ديگران،  رعايت كردن حقوق ديگران واستفاده كردن اصولي از حقوق عمومي وشخصي 
" پارلمانھاي بورژوايي) "١٣ھمانجا ـ صفحه " (.وخلاصه عضويت وفعالیت در شورا را ھر زحمتكش بخوبي فرا بگیرد
  .كومه له فقط ھمانھا را تكرار میكند. تمام اينھا را قبلا خیلي بھتر ومدون تر از كومه له مطرح  كرده است

اين را ھر پیشمرگه و ھر فرد روستائي در كردستان میداند كه جھت گیري و تصمیم گیري ھر شورائي را در 
ن مي كند كه  نیروي مسلحش در روستا حضور دارد و پروسه انتخابات، تصمیم گیري و به كردستان جرياني تعیی

مضافا، بارھا در ھمین روستاھا و در جلسات چنین شوراھائي دوباره ھمان كساني . اجرا گذاردن را تضمین میكند
به نمايندگي ) زب دمكراتاز ملاي ده تا كدخدا تا دھقان مرفه باسواد تا عوامل ح(كه مظھر اتوريته كھن بودند 

اين مسئله اين سئوال را در ذھن ھر فرد انقلابي بوجود خواھد آورد كه چرا چنین میشود؟ . مردم انتخاب شدند
تازماني كه اتوريته ھاي كھن چه در روبنا وچه در زير بنا توسط توده ھاي مسلح تحت رھبري حزب طبقه كارگر در 

در سرنوشتشان از " دخالت توده ھا"مطرح نمودن .  كاسه خواھد بودھم شكسته نشود، باز ھمان آش و ھمان
اين  بحث قلابي است و تفاوتي با بورژوا . طريق بحث آزاد وعلني، بخودي خود انقلاب را عمق نخواھد بخشید

لیبرالیسم نوع كلاسیك ندارد و پوششي براي مطلقه گرائي بورژوائي بوده و با تاكید بیش از حد بر فرم 
تبادل . سي به مانعي براي طرح اين سئوال اصلي كه دمكراسي براي چه طبقه اي است، بدل میگردددمكرا

آزادانه عقايد، بخودي خود و بدون ارتباط با انكشاف مبارزه طبقاتي و بدون بسیج توده ھا در مبارزه علیه دشمنان 
  .میدطبقاتي توسط رھبري حزبي با خطي انقلابي، به حقیقت وترقي نخواھد انجا

صفاتي كه محتواي (از يكسو دولتي نوين، توده اي و بالنده : "آيا كومه له اينھا را نمیداند؟ میداند و تاكید میكند كه
كه ھمراه بسط قلمرو خود دمكراسي واقعي، آزادي انسانھا و قدرت ) طبقاتي ھیچ دولتي را روشن نمیكند

اين دولت كدام طبقه )  ـ متن داخل پرانتز از ماست١٥ ھمانجا ـ صفحه..."  (زحمتكشان را به ارمغان مي آورد
ما میخواھیم ھمه مردم سیاسي "لیز مي خورد؟ " قدرت زحمتكشان"است كه ھمراه بسط قلمرو خود بسوي 

)  ١٤ھمانجا ـ صفحه " (باشند و فعالانه دراين دولت دمكراتیك در جھت ساختن كردستاني آباد وآزاد نقش ايفا كنند
اشغال میكند جائي را نیز در ) چه نوع سازمان تولیدي؟( لي ھمانطور كه جائي را در سازمان تولید ھرفرد از اھا"

كومه له به ھدف خود )  ـ متن داخل پرانتز از ماست١٤ھمانجا ـ صفحه ." (حكومت و دولت بخود اختصاص دھد
ماندگي ھاي اقتصادي و يكي از خواسته ھاي مھم ملت كرد تا كنون رفع عقب : "نزديكتر میشود و میگويد

خود مختاري وسیع، و . فرھنگي و برخورداري از دستاوردھاي علمي فرھنگي و تكنیكي بشري بوده است
دمكراتیكي كه ما براي آن مبارزه مي كنیم، اولا مانع سیاسي ناشي از عملكرد تبعیض گرايانه دولتھاي مركزي را 

 دمكراسي موجود آن از يكطرف از تحمیل شرايط استثمار از سر راه رشد صنعتي كردستان بر میدارد،  ثانیا
چه نیروي قھري دولتي صاحبان (وحشیانه از سوي صاحبان سرمايه به كارگران و زحمتكشان جلو گیري كرده 

و از طرف ديگر راه مبارزه متشكل و متحدانه كارگران و زحمتكشان تھیدست ) سرمايه را مانع خواھد شد؟
ي قطعي از ستم واستثمار سرمايه داري وبھره مندي آنان از ثمرات پیشرفت اقتصادي،  كردستان را براي رھائ

بنا )  "ـ متن داخل پرانتز از ماست١١برنامه كومه له براي خود مختاري كردستان ـ صفحه ." ( تسھیل مي نمايد
قاتي خويش پاي براين ما ضمن متشكل ساختن كارگران و زحمتكشان كردستان براي دفاع از منافع مستقل طب

ھمانجاـ ." (مي فشاريم ، رشد صنعتي كردستان را بوسیله اقدامات حكومت خود مختار امري ضروري مي دانیم
١٢(  

وسپس  برنامه پیشرفت اقتصادي كردستان را با ايجاد كارگاھھاي تولیدي براي ساختن ابزار، پوشاك،  بسته 
و ھمچنین ايجاد تعاونیھاي متعدد ...   دفع آفات نباتي وبندي، كنسرو سازي،  محصولات غذائي،  واكسیناسیون،

سوال اساسي خوب بودن يا بد بودن اين پروژه ھا نمي باشد، قبل از تھیه . مطرح مي سازد... تولید وتوزيع و 
ھمه اينھا چگونه انجام خواھد شد؟ : لیست پروژه ھاي تولیدي  مورد نیاز بايد به يك سئوال اساسي جواب داد

اجتماعي، تحت حاكمیت سیاسي چه طبقه اي و با اتكا به كدام مناسبات تولیدي، با كدام سیاستھاي تولید 
اقتصادي سازمان خواھد يافت؟  بدون انقلاب ارضي، وسازماندھي توده ھاي رھا شده از قید مناسبات كھن و 

چگونه تضمین خواھد كرد؟ بوجود آوردن سازمان تولیدي نوين در كشاورزي، اين خود مختاري استقلال خود را 
صنايع نوين انباشت اولیه خود را از كجا آورده و چگونه ادامه خواھند يافت؟ شايد از بودجه اي كه دولت مركزي از 

  !!سھمیه فروش نفت به استان كردستان اختصاص خواھد داد؟؟
اقتصادي خود را بجلو خواھد  كومه له نیز مانند ھر نیروي طبقاتي ديگري ھنگام بقدرت رسیدن برنامه سازماندھي 

برنامه سازماندھي اقتصادي كومه له اساسا در چارچوب  مناسبات سیاسي و اقتصادي كه تحت كنترل . گذارد
برنامه كومه له براي كردستان رشد سرمايه داري ملي ومستقل ". عملي مي شود"ديكتاتوري پرولتاريا نیست، 

  .ي دمكراسي از جانب او پوشانده مي شوداين نشان میدھد كه چرا محتواي طبقات. است
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از ھمین روست كه حكا اصرار دارد، در كشور ھاي تحت سلطه در مرحله انقلاب دمكراتیك  نبايد دستي به 

دلیل آن ھم روشن است، رك وصريح ". ھدف نھائي پرولتاريا گم میشود"مناسبات اقتصادي درون جامعه زد، زيرا 
اتفاقا  ھدف نھائیشان گم نشده فقط میخواھند يكدوران با شركت خودشان . آنھا سرمايه داري، میخواھند

يك چیز كاملا روشن است اين آمال سركوب شده بورژوازي ملي كرد . سرمايه داري شكوفان  و آزاد رشد كند
  .بكف آوردن  بازار ملي، بنام پرولتارياي كردستان. است كه اينگونه فرموله میگردد

نه . كردستاني آزاد، آباد و صنعتي، تحت مناسبات حاكم بر كردستان غیر قابل تحقق استاما خواست آنان براي 
امكان بھره مندي كارگران از ثمرات "وجود دارد ونه " توزيع عادلانه نیروھاي مولده"تحت اين مناسبات امكان 

پريالیسم است وسرمايه عصر، عصر ام. كومله قدري به اندازه بیش از يك قرن دير آمده است". پیشرفت اقتصادي
داري فقط میتواند در ارتباط با امپريالیسم رشد كند و جھان مدتھاست كه بطور قطع بدو اردوگاه متخاصم تقسیم 

يكي اردوگاه استثمارگران و ستمگران كه بورژوازي امپريالیستي در راس آن نشسته است و : گشته است 
ھان كه تحت رھبري پرولتارياي انترناسیونالیست در تلاش براي ديگري، اردوگاه ستمديدگان واستثمار شوندگان ج

  .بظھور رساندن دنیايي نوين است
آنھا سیستم سرمايه داري را مي خواھند كه . تفكرات غالب بر حكا بینش يك بورژوا دمكرات  را نمايندگي مي كند

حكومت مطلقه نداشته باشد،  مثلا از زاويه روبناي سیاسي شكل . بدترين زياده رويھايش را نداشته باشد
كارگران فوق استثمار نشوند، نیروھاي مولده پیشرفته در يك نقطه متمركز نشود كه در نقطه اي ديگر عقب 

آنھا خواھان بوجود آوردن آن دوره اي از سرمايه داري ھستند كه تضاد ھاي آن ... افتادگي غلبه داشته باشد و 
  .زياد حاد نشده بود

  
  ه رفرمیسم عريان در شرايط كنونيتبديل توھمات ب

. تحولاتي كه در اوضاع سیاسي يكساله اخیر صورت گرفته تاثیرات خود را براقشار و طبقات مختلف بجاي میگذارد
اوضاع خوب : "از سوي جمھوري اسلامي و وعده وعید ھايش مبني بر اينكه" باز سازي"پیش گذاشتن سیاست 

آزاديھاي "،  "به ھمه در اين بازسازي سھمي داده خواھد شد"،  "شداز فشار ھا كاسته خواھد "،  "میشود
توانست براي مدتي ـ ھر چند كوتاه ـ  دل بخشي از اقشار میاني ... و " سیاسي برسمیت شناخته خواھد شد

ولي ديري نپائید كه بواسطه  ضعف امپريالیستھا در انجام رفرمھاي ناچیز در كشورھاي . ومرفه جامعه را بربايد
تحت سلطه بطور اعم وبطور خاص در ايران و ناتواني جمھوري اسلامي تمامي خواب وخیالھاي خوشي كه اين 

بجاي آن ترور . نشد...خبري از رفرمھاي سیاسي، رفاه اقتصادي و. اقشار براي خود ديده بودند را نقش بر آب كرد
  .وسركوب و خفقان تشديد يافت و بر فشارھاي اقتصادي افزوده گشت

از يك سو، روي آوري ناگزيرشان را به . ن شرايط، اقشار میاني جامعه را در موقعیتي بشدت متناقض قرار داداي
و آنھا . مبارزه علیه جمھوري اسلامي تشديد میكند، از سوي ديگر، امید خود را به امكان انقلاب از كف مي دھند

نقلابي ديگر كه نكند اوضاع را از آنچه كه ھست، بدتر بیم از ا. را در بیم وامید دائم نسبت به انقلاب قرار میدھد
سازد، و امید به انقلابي ديگر ـ تحت تاثیر ايده اي كه در بین طبقات تحتاني جامعه  در حال شكل گیريست ـ 

يعني روي آوري به  رفرم ( اين مسئله خود پولاريزاسیوني رااز لحاظ ذھني . بعنوان تنھا راه خلاصي از اين وضعیت
  .در میان اين اقشار دامن میزند) انقلابيا 

و مانور ھايشان در سطح جھاني " تاخت و تازامپريالیستھا ومرتجعین"عدم وجود برآمد آشكار انقلابي،مشاھده 
... ومنطقه اي و ناتواني در ديدن رشد مداوم عوامل عیني انقلاب و ضعف ذاتي و ببر كاغذي بودن امپريالیستھا و 

 دامن زده و عده اي را به اين نتیجه مي رساند كه ھمه چیز را بالائي ھا تعیین مي نمايند و روحیه رفرمیستي را
  .بايد دل به مراحم آنھا بست

خطي كه در برخورد به . دفاع آشكار از رفرم، ريشه در اپورتونیسم غالب بر خط سیاسي ـ ايدئولوژيك  حكا دارد
اپورتونیسم فقط "بقول لنین .  مقابل مشكلات سر فرود  مي آوردشرايط پیچیده مبارزه طبقاتي ناتوان بوده و در

در پیرامون خود مي بیند "  رفرمیستي"آنچیزي بفكرش خطور میكند كه در محیط عامیگري خرده بورژوائي، و ركود 
ده اما درباره انقلاب پرولتاريا، اپورتونیست حتي فكر آنرا ھم از سر بدر كر". شوراھاي شھرداري"و آنھم فقط 

اين محیط عامیگري خرده بورژوائي بھمراه بینش سوسیال دمكراتیك، اين حزب را )  لنین ـ دولت وانقلاب." (است
: آقاي مھتدي میگويد. داده است" ارتقا"را تا سطح تئوري " غیر ممكن بودن انقلاب پرولتري"تا بدانجا كشاند كه 

ده ايران چه خواھد كرد، بلكه سوال اساسي از نظر ما سوال اساسي اين نیست كه طبقه كارگر براي انقلاب آين"
نه فقط اينكه نقش طبقه كارگر از چه قرار . بايد اين باشد كه انقلاب آينده ايران براي طبقه كارگر چه خواھد كرد

ه  نشري." (خواھد بود، بلكه بیش از آن نقش و فايده انقلاب آتي در تحقق اھداف طبقه كارگر از چه قرار خواھد بود
دو "ال پیش در كتاب ٨٥اين منطق  منشويك قھار يست كه لنین نزديك به )٣٢ صفحه ٥٠كمونیست ـ شماره 

و تاكید كرده بود كه سوال اساسي در . آنرا افشا نموده بود" تاكتیك سوسیال دمكراسي در انقلاب دمكراتیك
نقش رھبر انقلاب يا آنگونه كه : فا میكند انقلاب دمكراتیك قبل از ھر چیز اينستكه طبقه كارگر چه نقشي در آن اي

با چنین منطقي بايد بزودي از آنان اين انتظار را داشت كه بگو . آقاي مھتدي مي خواھد نقش دستیار بورژوازي را
  .يند اصلا مھم نیست كه انقلابي صورت گیرد، خدا كند وضع بدتر از اين نشود

اين امر موقعیت . سیونالیسم انقلابي ملت تحت ستم كرد استحكا محصول اتحاد رفرمیسم خرده بورژوائي با نا
اوضاع جاري بروي اين حزب  . يك چشم به انقلاب و چشم ديگر به رفرم:  متناقضي را براي حكا بوجود مي آورد

  .تاثیر گذارده و موجب تعمیق رفرمیسم شان گشته است
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از اينرو نبايد از ديد . ده ھاي ستمديده بجاي گذاردذھنیت نیرو ھائي مانند حكا، میتواند اثرات مخربي را  بر تو

ھمانطور كه وقايع چند ساله اخیر نشان میدھد دو عامل بر اين نیروھا موثر . كمونیستھاي انقلابي پنھان بماند
يكم، تعمیق بحران جھان امپريالیستي و تشديد رقابتھاي امپريالیستي در شرايط . افتاده و آنان را متزلزل میسازد

م حضور يك قطب قدرتمند پرولتري در عرصه جھاني، اين نیروھا را بر سر دو راھي رفرم يا انقلاب و حتي عد
دوم، تشديد تضاد ھاي مشخص درون . گاھي غرب امپريالیستي يا شرق سوسیال امپريالیستي قرار میدھد

اھنگ پرولتري ، اقشار جامعه و صف بندي ھاي متحول در سطح نیروھاي فوقاني است كه با توجه به ضعف پیش
  .ستمديده میاني را به عرصه جدالھاي درون بورژوائي در سطح ملي يا بین المللي مي كشاند

مسئله اين نیست كه نیروھايي مانند حكا استقلال خود را از كف داده و به اين يا آن  قدرت امپريالیستي وابسته 
ین المللي با تبلیغ مداوم بي ثمري انقلاب و لزوم اتخاذ سوسیال دمكراسي اروپا به نیابت بورژوازي ب.  مي شوند

سعي مینمايد آنھا رابه دست شستن از انقلاب و قبول الگوھاي مشخص خود براي " ايده آلھاي واقع بینانه تر"
براي به سازش " دولت كوچك فلسطیني"مطرح كردن وعده ھائي مانند .  جنبشھاي رھائیبخش، وادار كند

پذيرش اين وعده ھا، ھم نشانه سرخوردگي از انقلاب . ا و نھايتا سركوبشان مي باشدكشاندن اين جنبشھ
  .است و ھم آشتي طلبي در مقابل جھان امپريالیستي

  
  موخره

 با وجوديكه بارھا نتايج راه حل ھاي اتوپیستي اقشار میاني آشكار گشته است، اما اين راھھا مرتباً در جامعه 
 علت آنست كه خرده بورژوازي ھمواره نیروي خود را متشكل مي كند، ولي از آنجا كه .تولید و باز تولید مي شود

، عموماً راه حل اتوپیستي "قبول نمي كند"قادر به اتخاذ راه پرولتاريا نبوده و راه امپريالیستي را ھم در آغاز 
یل صفوف تشكلات خرده بھمین دل. را برمي گزيند) يعني راه رشد سرمايه داري مستقل و ملي(بورژوازي ملي 

برنامه اين تشكلات عموماً از چشم انداز . بورژوائي انقلابي بسرعت از گرايشات بورژوازي ملي انباشته میگردد
  .بورژوازي ملي فراتر نمیرود

خرده بورژوازي كه تا مدتي تحت پرچم خیالي راه رشد سرمايه داري مستقل وملي مبارزه مي كند، خیلي زود در 
مشكلات راه و روياروئي با نیروھاي امپريالیستي و عدم توانائي در ديدن ضعفھاي ذاتي امپريالیسم، مواجھه با 

تاريخ معاصرايران . شده، و میرود كه در چارچوب ھمین سیستم جائي براي خويش بیابد" واقع بین تر"و " عاقلتر"
 به لیبرالیسم بورژوائي و پايان كار اين احزاب بارھا شاھد تولید و باز تولید راديكالیسم خرده بورژوائي و تبديل آن

  .به انشقاق، اضمحلال و يا حتي در پیش گرفتن تفكر و روش كمپرادوري، بوده است
در دوره ھاي بحرانھاي جھاني و ملي  دگرديسي اين نیروھا ياشتاب گرفته  و يا با قبول رھبري پرولتارياي 

ند و در چنین دوره ھائي است كه بقول لنین احزاب اپورتونیست، انترناسیونالیست، به ذخیره انقلاب بدل میشو
اپورتونیست تر میگردند، توده ھا راديكالتر شده، تحولي انقلابي را طلب مي نمايند و شرايط براي  پايه گیري خط 

  .تا به آخر انقلابي وسازش ناپذير ھرچه بیشتر آماده تر میگردد
به پايان رسیده " سون چیانگیسم"ت  قادر خواھد بود نشان دھد كه دوره شرايطي كه پرولتارياي انترناسیونالیس

و مدتھاست كه در جھان مصالح عیني براي محو ھرگونه ستم و استثمار، و سازمان دادن جامعه نوين بشري 
  .  اين چشم انداز ماست. بوجود آمده است

  تبديل توھمات به رفرمیسم عريان در شرايط كنوني
. وضاع سیاسي يكساله اخیر صورت گرفته تاثیرات خود را براقشار و طبقات مختلف بجاي گذاشتتحولاتي كه در ا

اوضاع خوب : "از سوي جمھوري اسلامي و وعده وعید ھايش مبني بر اينكه" باز سازي"پیش گذاشتن سیاست 
آزاديھاي "،  "به ھمه در اين بازسازي سھمي داده خواھد شد"،  "از فشار ھا كاسته خواھد شد"،  "میشود

  .و " سیاسي برسمیت شناخته خواھد شد
.  
ولي ديري نپائید كه . توانست براي مدتي ـ ھر چند كوتاه ـ  دل بسیاري از اقشار میاني ومرفه جامعه را بربايد. 

بواسطه  ضعف امپريالیستھا در انجام رفرمھاي ناچیز در كشورھاي تحت سلطه بطور اعم وبطور خاص در ايران و 
. ني جمھوري اسلامي تمامي خواب وخیالھاي خوشي كه اين اقشار براي خود ديده بودند را نقش بر آب كردناتوا

بجاي آن ترور وسركوب و خفقان تشديد يافت و بر فشارھاي . نشد...خبري از رفرمھاي سیاسي، رفاه اقتصادي و
  .اقتصادي افزوده گشت

از يك سو اين اوضاع روي آوري . ت متناقض قرار داداين شرايط، اقشار میاني جامعه را در موقعیتي بشد
ناگزيرشان را به مبارزه علیه جمھوري اسلامي تشديد میكند، از سوي ديگر امید خود را به امكان انقلاب از كف 

 بیم از انقلابي ديگر كه نكند اوضاع را. اين اوضاع آنھا را در بیم وامید دائم نسبت به انقلاب قرار میدھد. مي دھند
از آنچه كه ھست، بدتر سازد، و امید به انقلابي ديگر ـ تحت تاثیر ايده اي كه در بین طبقات تحتاني جامعه  در 

( اين مسئله خود پولاريزاسیوني رااز لحاظ ذھني . حال شكل گیريست ـ بعنوان تنھا راه خلاصي از اين وضعیت
  .من میزنددر میان اين اقشار دا) يعني روي آوري به  رفرم يا انقلاب

و مانور ھايشان در سطح جھاني " تاخت و تازامپريالیستھا ومرتجعین"عدم وجود برآمد آشكار انقلابي،مشاھده 
  .ومنطقه اي و ناتواني در ديدن رشد مداوم عوامل عیني انقلاب و ضعف ذاتي و و ببر كاغذي بودن امپريالیستھا و 

.  
 اين نتیجه مي رساند كه ھمه چیز را بالائي ھا تعیین مي نمايند روحیه رفرمیستي را دامن زده و عده اي را به. 

  .و بايد دل به مراحم آنھا بست



٤٨ 

 

                                                                                                                                                                                              
خطي كه در برخورد به . دفاع آشكار از رفرم، ريشه در اپورتونیسم غالب بر خط سیاسي ـ ايدئولوژيك  حكا دارد

اپورتونیسم فقط "بقول لنین . ي آوردشرايط پیچیده مبارزه طبقاتي ناتوان بوده و در مقابل مشكلات سر فرود  م
در پیرامون خود مي بیند "  رفرمیستي"آنچیزي بفكرش خطور میكند كه در محیط عامیگري خرده بورژوائي، و ركود 

اما درباره انقلاب پرولتاريا، اپورتونیست حتي فكر آنرا ھم از سر بدر كرده ". شوراھاي شھرداري"و آنھم فقط 
  .است

اين محیط عامیگري خرده بورژوائي بھمراه بینش سوسیال دمكراتیك، اين حزب را تا )  انقلابلنین ـ دولت و" (
: آقاي مھتدي میگويد. داده است" ارتقا"را تا سطح تئوري " غیر ممكن بودن انقلاب پرولتري"بدانجا كشید كه 

بلكه سئوال اساسي از نظر سئوال اساسي اين نیست كه طبقه كارگر براي انقلاب آينده ايران چه خواھد كرد، "
نه فقط اينكه نقش طبقه كارگر از چه قرار . ما بايد اين باشد كه انقلاب آينده ايران براي طبقه كارگر چه خواھد كرد

  .خواھد بود، بلكه بیش از آن نقش و فايده انقلاب آتي در تحقق اھداف طبقه كارگر از چه قرار خواھد بود
 سال پیش ٥٨اين منطق  منشويك قھار يست كه لنین نزديك به )  ٢٣ ـ صفحه ٠٥نشريه  كمونیست ـ شماره " (

و تاكید كرده بود كه سئوال . آنرا افشا نموده بود" دو تاكتیك سوسیال دمكراسي در انقلاب دمكراتیك"در كتاب 
 رھبر انقلاب نقش: اساسي در انقلاب دمكراتیك قبل از ھر چیز اينستكه طبقه كارگر چه نقشي در آن ايفا میكند 

با چنین منطقي بايد بزودي از آنان اين انتظار را . يا آنگونه كه آقاي مھتدي مي خواھد نقش دستیار بورژوازي را
  .داشت كه بگو يند اصلا مھم نیست كه انقلابي صورت گیرد، خدا كند وضع بدتر از اين نشود

اين امر موقعیت . بي ملت تحت ستم كرد استحكا محصول اتحاد رفرمیسم خرده بورژوائي با ناسیونالیسم انقلا
اوضاع جاري بروي اين حزب  . يك چشم به انقلاب و چشم ديگر  به رفرم:  متناقضي را براي حكا بوجود مي آورد

  .تاثیر گذارده و موجب تعمیق رفرمیسم شان گشته است
از اينرو نبايد از ديد . ه بجاي گذاردذھنیت نیرو ھائي مانند حكا، میتواند اثرات مخربي را  بر توده ھاي ستمديد

ھمانطور كه وقايع چند ساله اخیر نشان میدھد دو عامل بر اين نیروھا موثر . كمونیستھاي انقلابي پنھان بماند
يكم، تعمیق بحران جھان امپريالیستي و تشديد رقابتھاي امپريالیستي در شرايط . افتاده و آنان را متزلزل میسازد

 قدرتمند پرولتري در عرصه جھاني، اين نیروھا را بر سر دو راھي رفرم يا انقلاب و حتي عدم حضور يك قطب
دوم، تشديد تضاد ھاي مشخص درون . گاھي غرب امپريالیستي يا شرق سوسیال امپريالیستي قرار میدھد

، اقشار جامعه و صف بندي ھاي متحول در سطح نیروھاي فوقاني است كه با توجه به ضعف پیشاھنگ پرولتري 
  .ستمديده میاني را به عرصه جدالھاي درون بورژوائي در سطح ملي يا بین المللي مي كشاند

مسئله اين نیست كه نیروھايي مانند حكا استقلال خود را از كف داده و به اين يا آن  قدرت امپريالیستي وابسته 
تبلیغ مداوم بي ثمري انقلاب و لزوم اتخاذ سوسیال دمكراسي اروپا به نیابت بورژوازي بین المللي با .  مي شوند

سعي مینمايد آنھا رابه دست شستن از انقلاب و قبول الگوھاي مشخص خود براي " ايده آلھاي واقع بینانه تر"
براي به سازش " دولت كوچك فلسطیني"مطرح كردن وعده ھائي مانند .  جنبشھاي رھائیبخش، وادار كند

پذيرش اين وعده ھا، ھم نشانه سرخوردگي از انقلاب . كوبشان مي باشدكشاندن اين جنبشھا و نھايتا سر
موخره باوجوديكه بارھا نتايج راه حل ھاي اتوپیستي . است و ھم آشتي طلبي در مقابل جھان امپريالیستي

ه علت آنست كه خرد. اقشار میاني آشكار گشته است، اما اين راھھا مرتباً در جامعه تولید و باز تولید مي شود
بورژوازي ھمواره نیروي خود را متشكل مي كند، ولي از آنجا كه قادر به اتخاذ راه پرولتاريا نبوده و راه امپريالیستي 

يعني راه رشد سرمايه داري مستقل و (، عموماً راه حل اتوپیستي بورژوازي ملي "قبول نمي كند"را ھم در آغاز 
رده بورژوائي انقلابي بسرعت از عناصر يا جناحھائي از بھمین دلیل صفوف تشكلات خ. را برمي گزيند) ملي

  .برنامه اين تشكلات عموماً ھمان برنامه بورژوازي ملي است، در قالبي راديكالتر. بورژوازي ملي انباشته میگردد
خرده بورژوازي كه تا مدتي تحت پرچم خیالي راه رشد سرمايه داري مستقل وملي مبارزه مي كند، خیلي زود در 

جھه با مشكلات راه و روياروئي با نیروھاي امپريالیستي و عدم توانائي در ديدن ضعفھاي ذاتي امپريالیسم، موا
تاريخ معاصرايران . شده، و میرود كه در چارچوب ھمین سیستم جائي براي خويش بیابد" واقع بین تر"و " عاقلتر"

بديل آن به لیبرالیسم بورژوائي و پايان كار اين احزاب بارھا شاھد تولید و باز تولید راديكالیسم خرده بورژوائي و ت
  .به انشقاق، اضمحلال و يا حتي در پیش گرفتن تفكر و روش كمپرادوري، بوده است

در دوره ھاي بحرانھاي جھاني و ملي  دگرديسي اين نیروھا ياشتاب گرفته  و يا با قبول رھبري پرولتارياي 
دل میشوند و در چنین دوره ھائي است كه بقول لنین احزاب اپورتونیست، انترناسیونالیست، به ذخیره انقلاب ب

اپورتونیست تر میگردند، توده ھا راديكالتر شده، تحولي انقلابي را طلب مي نمايند و شرايط براي  پايه گیري خط 
  .تا به آخر انقلابي وسازش ناپذير ھرچه آماده تر میگردد

به پايان رسیده " سون چیانگیسم"ست  قادر خواھد بود نشان دھد كه دوره شرايطي كه پرولتارياي انترناسیونالی
و مدتھاست كه در جھان مصالح عیني براي محو ھرگونه ستم و استثمار، و سازمان دادن جامعه نوين بشري 

  .  اين چشم انداز ماست. بوجود آمده است
  

 
 

 

 
 :پرولتاريا، بورژوازي
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 خيمسئله ملي و جبران بي عدالتي تاري
   
  org.sarbedaran.www  –١٣٦٨، بھمن ١٧از حقیقت دوره دوم، شماره 

  
خیزشھاي ملي در جمھوري ھاي آسیايي شوروي، يكي پس از ديگري از راه مي رسند و بر محكومیت مناسبات 

جوانب تاسف انگیز فرعي . نشاط آور اين اوضاع استاين جنبه غالب و . گنديده سرمايه داري مھر تائید مي كوبند
  .نیز محصول ھمان مناسبات گنديده محكوم بمرگ است) مانند تعرض آذريھا علیه ارمني ھا(آن 

شرقي ـ آنچنان جزئي ترين و " ماركسیستي"غربي و ھم " دمكراتیك"سرمايه داري امپريالیستي ـ ھم در شكل 
 و فرھنگي اكثريت انسانھاي روي زمین را لگد مال مي كند كه دست ابتدائي ترين حقوق اقتصادي، سیاسي

اين شورشھا، صرفنظر از . يابي به اولیه ترين حقوق به كل آمال توده سر به شورش برداشته، تبديل مي شود
سطح درخواستھا و ظواھرشان، بدون شك عادلانه اند و شايسته حمايت بیدريغ كمونیستھا و انقلابیون مي 

پس، بايد بدامن كشیدن شعله . ينھا گامھاي آغازين بیداري سیاسي بسیاري از توده ھاي محروم استا. باشد
توده ھاي بپاخاسته و جنبشھاي خود بخودي آنان غالبا به . اما خلاف جريان نیز بايد شنا كرد. ھاي آن ياري رساند

بايد از خواسته ھاي عادلانه اين . اشدباورھاي غلط آغشته بوده و حتي گاھي داراي گرايشات ارتجاعي نیز مي ب
در غیر . جنبشھا دفاع كرد، ھمچنین بايد حصار محدود و جوانب غلط و گرايشات ارتجاعي آنرا شديدا به نقد كشید

اينصورت، بطور يقین طبقات بورژوائي رھبري آنرا گرفته، يا دشمن بتدريج انرژي آنرا به ھرز داده و سركوبش 
 سطح فعلي اين جنبشھا و تلاش در نگھداشتن آن در ھمین سطح و با ھمین مضامین، حمايت از. خواھد نمود

 .موذيانه ترين نوع خیانت به توده ھا مي باشد
براه افتادن جنبشھاي ملي در جمھوري ھاي آسیائي شوروي، طلب مي كند نگاھي ديگر به برخورد كمونیستھا 

  .به مسئله ملي بیافكنیم
از اين جھت .  ملت تحت ستم علیه ملت ستمگر عادلانه است و بايد از آن حمايت كرداز يكسو، طغیان و مبارزه

شعار تبلیغي و برنامه اي كمونیستھا براي ملل تحت ستم در " حق تعیین سرنوشت تا سر حد جدائي"
ازسوي ديگر، كمونیستھا ھشدار مي دھند كه مبارزه اي كه ھدفش صرفا بكف . كشورھاي كثیر الملله است

دن اين حق باشد، محدوديت تاريخي دارد و چنین مبارزه اي حتي براي روشن نمودن راه محو نابرابري و ستم آور
چرا . ملي نیز كافي نبوده چه برسد به آنكه بتواند جامعه اي عاري از ھرگونه تمايزات طبقاتي را بوجود آورد

سي ـ ذاتا دچار محدوديت است؟ به دلیل آنكه ناسیونالیسم ـ ھم از نظر ايدئولوژيك و ھم بعنوان يك برنامه سیا
اين مقوله ايست متعلق به عصر بورژوائي و بھمراه . مسئله ملت در نھايت مسئله طبقه بورژوازي آن ملت است

  .تمام مقوله ھاي ھمسان با ظھور كمونیسم در جھان به موزه تاريخ سپرده خواھد شد
تي از اھمیت بسزائي برخوردارند و به موجوديت دولتھاي جنبشھاي ملي ملل تحت ستم در كشور ھاي چند ملی

انقلاب . از اين رو از متحدين نزديك انقلاب پرولتري محسوب مي شوند. ارتجاعي ضربات سختي وارد مي آورند
اكتبر نمونه خوبي از اين امر را ارائه داد و ثابت نمود كه رشد آزادانه ملل در كشوري كه طبقه كارگر حاكم است، 

تنھا مبارزه اي كه ھدفش سرنگوني دولت و مناسبات اقتصادي ـ سیاسي ارتجاعي حاكم باشد، مي . ان داردامك
تواند رھائي ملي را تضمین كرده و حتي فراتر از آن برود و جامعه اي عاري از ستم واستثمار را براي اكثريت توده 

  .ھا فراھم كند
 بالقوه ظرفیت آنرا دارد كه به منافع ملي يك ملت تحت يك ملت تحت ستم بطور) ناسیونالیسم(ملیت گرائي 

و سود است كه مناسبات دو " قانون ارزش"در جامعه سرمايه داري در نھايت . ستم كوچكتر از خودش، تعرض كند
مثلا آذري ھا و ارمني ھا در (ملت تحت ستم را تنظیم مي كند؛ يعني مناسبات میان ايندو ملت تحت ستم 

بورژوازي ملت غالب كه بر ھر دوي اين .  سیاسي و اقتصادي طبقه بورژوازي آنان استوار استبر رقابت) شوروي
اين خود گواه ديگريست بر ! ملل كوچك سلطه دارد، با بازي بروي اين تضاد مي تواند تفرقه بیندازد و حكومت كند

با گذر : را برطرف ساخت) مرقابت دو ملت تحت ست(فقط در يك صورت مي توان اين خطر. محدوديت ناسیونالیسم
اين پرولتارياست كه كیفیتا بھتر از ھر طبقه . كردن از مرزھاي محدود ايدئولوژي و برنامه سیاسي ناسیونالیستي

  .اي مي تواند خلقھاي تحت ستم ملل مختلف را براي ھدفي مشترك رھبري كند
نگھاي ارتجاعي و ستمگري اقتصادي ـ در عصر امپريالیسم، سرمايه داري در جستجوي مافوق سود و از طريق ج

سیاسي، موجب جابجائي ھاي بیرحمانه نیروي كار و اھالي ملل مختلف مي شود؛ امروزه در غالب نقاط جھان 
ھیچ پرچمي بجز پرچم . نیروي كار و اھالي آن تركیبي از مھاجرين نقاط مختلف دنیا و ملیتھاي مختلف مي باشد

ق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم تا سرحد جدائي جزئي لاينفك از آنست ـ انترناسیونالیسم پرولتري ـ كه ح
آن دسته از انقلابیوني كه با تنگ . نمي تواند ھمه كارگران و زحمتكشان و ستمديدگان يك منطقه را متحد كند

يد بدانند كه پرچم ناسیونالیسم را تكان مي دھند، با" پايه توده اي گرفتن"نظري ايدئولوژيك ـ سیاسي و يا با امید 
اين پرچم درعین حال كه مي تواند محرك مبارزه واتحاد يك ملت ستمديده علیه ستمگران باشد، مي تواند 

اين در . درسرزمین خود و يا سرزمین مجاور به ستمگري كريه المنظر علیه اھالي يك خلق تحت ستم پا دھد
  .دنھايت به پايداري نظم كھن و شوونیسم ملل غالب ياري مي رسان

جابجائي ھاي عظیم . يكي از پرچمھايي كه بورژوازي بلند مي كند، پرچم جبران بي عدالتي ھاي تاريخي است
جمعیت بدلیل رشد سرمايه داري و تعیین مرزھائي كه باسركوب و كشتار، تفرقه افكني و خدعه گري توسط 
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 برافراشتن پرچم فوق را توسط بورژوازي امپريالیسم صورت گرفته و ملل را پارچه پارچه كرده، ھمواره زمینه مادي

  .فراھم مي سازد
اين يك . از جانب جناحھائي از بورژوازي آذري مي باشد" آذربايجان واحد"نمونه اي از اين تلاش، سردادن شعار 

واقعیت تاريخي است كه آذري ھاي شوروي و ايران توسط يك بي عدالتي تاريخي و در اثر قلدري تزاريسم از 
دا گشتند و انقلاب اكتبر نیز عملا با توجه به تناسب قواي میان پرولتارياي بین المللي و بورژوازي بین يكديگر ج

المللي قادر به جبران اين بي عدالتي تاريخ نشد و رسالت تاريخي انقلاب اكتبر ھم بسیار فراتر از اين مسئله 
  .بود

بي عدالتي و محكوم نمودن طبقات ارتجاعي حاكم وظیفه كمونیستھا ھمواره اعتراض بلاانقطاع علیه ھر گونه 
بسیاري بي عدالتي ھاي تاريخي موجودند كه خصلت خود را بمثابه يك موضوع معاصر از دست داده . مي باشد

تا زماني كه اينھا بي عدالتي ھاي تاريخي نیستند كه كماكان بطور مستقیم مانعي در مقابل تكامل . اند
اشند، كمونیستھا نبايد موضعي در تصحیح آنھا بگیرند چرا كه اين امر توجه طبقه اجتماعي و مبارزه طبقاتي ب

پرولتارياي انترناسیونالیست ضمن دفاع پیگیرانه از حق تعیین . كارگر را از مسائل اساسي منحرف خواھد كرد
له اساسا سرنوشت ملتھا تا سرحد جدائي به خلقھاي تحت ستم مي گويد كه در عصر امپريالیسم حل اين مسئ

قطعا شكل گیري دولتھاي ملي و رابطه . در گرو پیشرفت مبارزه طبقه انقلابي علیه امپريالیسم و ارتجاع است
مشخصا بستگي به اين دارد كه چه تغییر و تحولاتي ) اتحاد داوطلبانه يا جدائي يا ھر شكل ديگري(آنھا با يكديگر 

رصه بین المللي و منطقه اي و ملي ايجاد شود و اين خطه و چه تناسب قوايي میان انقلاب و ضد انقلاب در ع
چگونه بطور قھر آمیز ازطريق انقلاب پرولتري و يا تقسیم مجدد جھان توسط امپريالیستھا از طريق جنگ 

  .امپريالیستي از نو قالب ريزي شود
  . متصور نیستاز ھمین رو دو راه بیشتر براي وحدت دو آذربايجان و تشكیل يك دولت واحد آذربايجاني

يكم، راه ارتجاعي كه از طريق توطئه چیني ھا و بده وبستانھاي امپريالیستي میان دول امپريالیستي شرق 
وغرب و با شركت و رضايت يا عدم شركت و رضايت دول ارتجاعي ايران وتركیه و ارتجاعي ترين طبقات و نیرو ھاي 

  . پذير استسیاسي و شخصیتھاي آذربايجان شوروي و ايران،  امكان
دوم، راه انقلابي، كه آنھم فقط با تبديل ھر دو آذربايجان به منطقه سرخ انقلابي، پیشبرد تحولات سوسیالیستي 

اگر چنین تحولي كه از نظر عیني . در آذربايجان شوروي و دمكراتیك نوين در آذربايجان ايران، امكان پذير است
يندو نقطه صورت بگیرد و دولت سرخ پرولتري در آذربايجان بوجود آيد، امكان آن موجود است زودتر از نقاط ديگر در ا

مسلما مانند حريقي گسترش يافته و دگرگوني عظیمي را بھمراه آورده و موجب ترك برداشتن بافت سیاسي 
در چنین حالتي، علیرغم تلاشھاي امپريالیستھاي روسي و عظمت طلبان فارس، . منطقه و جھان خواھد گشت

  .اي و خلقھاي تحت ستم شوروي و ايران بگرد آن حلقه خواھند زدپرولتاري
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)  درصد ملل ديگر٩ درصد روس و ٨درصد ارمني،  ٨ درصد آذري، ٧٥( میلیون ٧منطقه آذربايجان با جمعیتي حدود 
وضعیت خلق آذري و كارگران اين ناحیه  يك نمونه از عملكرد ستمگرانه . در جنوب غربي شوروي قرار دارد

تحولات سیاسي خونین در اين . شوونیسم روس و مناسبات امپريالیستي حاكم بر جامعه شوروي مي باشد
اين تحولات ريشه در مناسبات . يكا و گلاسنوست گورباچف نمي باشدمنطقه صرفا محصول اقدامات پروستر

بقدرت رسیدن .  سال حاكمیت رويزيونیستھا برآن استوار بوده است٤٠ناعادلانه و ارتجاعي دارد كه نزديك به 
رويزيونیسم واحیاء سرمايه داري در شوروي ستمگري ملي بر ملیتھا و اقلیتھاي ملي گوناگون را احیاء كرد و 

  .روسیه را بار ديگر به زندان ملل تبديل نمود
برخلاف دروغھاي وقیحانه و آشكار بورژوازي غرب و حتي رويزيونیستھا، در دوران لنین واستالین يعني دوران 
اين . ساختمان سوسیالیسم در شوروي، گامھاي تعیین كننده در رفع ستمگري ملي و برابري ملي صورت گرفت

لنین و استالین ازسالھا قبل از انقلاب، به مسئله ستم ملي، بعنوان يكي از حلقه ھاي . تواقعیتي انكارناپذير اس
مھم پايداري نظم كھن پرداختند و اھمیت حل آن درپروسه انقلاب راروشن كرده وباگرايشات مختلف شوونیستي 

حاد داوطلبانه و آگاھانه  بعداز انقلاب، اتحادجماھیرشوروي سوسیالیستي برپايه ات. دراين زمینه مبارزه نمودند
ملل ستمديده شرق روسیه كه سالھا درشرايط فلاكت باري تحت حاكمیت روسیه . ملل مختلف، ايجاد گشت

اين مسئله در پیشرفته ترين . تزاري بسربرده بودند، و مشخصا آذري ھا و ارامنه، از بند اسارت ملي رھاگشتند
كه با برسمیت شناختن (المله، يعني اتحاد جماھیر شوروي شكل حكومتي تا به كنون موجود در  كشوري كثیر

 جمھوري خود مختار ٢٠ جمھوري ملي و ١٥حق تمامي ملل در تعیین سرنوشت خويش تا سرحد جدائي و ايجاد 
  .منعكس شد)  ناحیه خودمختار درآنزمان بوجود آمد١٠و 

نوين در زيربناي اقتصادي و ھمبستگي ملل مختلف درچارچوب شوروي سوسیالیستي، باپیشرفت مناسبات 
مسلما وقوع عقبگردھا در اين مسیر، يا . تحولات ضروري در روبناي سیاسي ـ اجتماعي ـ فرھنگي مستحكم شد

رشد گرايشات ناسیونالیستي ـ خصوصا ناسیونالیسم روس درمقاطعي ازتاريخ اتحادشوروي ـ روند ھمبستگي و 
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روي كارآمدن خروشچف وشركاء بعنوان نمايندگان بورژوازي اما با . نزديكي ملل را دچاراختلال مي ساخت

. نوخاسته در دولت و حزب، اتحاد آزادانه ملل ازھم گسست و بار ديگر سلطه يك ملت برسايرملل جاي آنراگرفت
طي دوران سوسیالیسم تحت . البته اين اوضاع، عینا تكرار ستم ملي دوران تزاري نبود و نمي توانست باشد

ین، بسیاري ازملل ستمديده سابق درزمینه ھاي مختلف رشد كرده و بر عقب ماندگیھاي اقتصادي رھبري استال
اين رشد تا آن حد بود كه ھیئت حاكمه بورژوايي كه با كودتاي خروشچف و سرنگون شدن . فائق آمده بودند

 بورژوازي رشد كرده از دل ملل ديكتاتوري پرولتاريا در شوروي بروي كار آمد، فقط نماينده بورژوازي روس نبود؛ بلكه
اين ائتلاف حكومتي میان بورژوا امپريالیستھاي شوروي . مختلف اتحادشوروي بدرجات گوناگون درآن نقش داشت

يعني بورژوازي : ھنوز پابرجاست و مانند ھرائتلاف حكومتي ديگر، درآن نیز يكي ازملت ھا غالب است
 .امپريالیستي روس

روي به اندازه دوران تزاري و يا ھمانند ملل تحت ستم در ايران بي حقوق نیستند، اگرچه ملل تحت ستم در شو
توسعه امپريالیستي شوروي و . اما نیازھاي روسیه سوسیال امپريالیستي نابرابري ملي را تشديد بخشید

سیائي ـ از عملكرد قانون آنارشي سرمايه داري و رشد ناموزون  موجب شد كه بسیاري از مناطق ـ بويژه مناطق آ
اين امر مستقیما به موقعیت ويژه شوروي در عرصه جھاني . ساير مناطق از نظر رشد اقتصادي عقب تر بمانند

شوروي زماني بعنوان يك قدرت امپريالیستي ظھور يافت و وارد میدان رقابتھا شد كه جھان میان . بستگي داشت
عمرات و نیمه مستعمرات محروم بود؛ از اينرو به امپريالیستھا تقسیم گشته بود و در نتیجه از داشتن مست

از . برخورد مي شد" نیمه مستعمرات"بسیاري از جمھوري ھاي شوروي بويژه جمھوري ھاي آسیايي بمثابه 
سوي ديگر، شوروي سوسیال امپريالیستي چندان قادر نگشت كه مانند بسیاري از كشورھاي امپريالیستي ديگر 

في المثل آمريكا، با موقعیتي كه بدلیل . لده بخشھاي عقب مانده كشور بوجود آوردتحولات مھمي در نیروھاي مو
پیروز شدن در جنگ جھاني دوم بدست آورده بود توانست بخشھاي عقب مانده اقتصاد كشور بويژه بخش 

و كشاورزي جنوب را كه مناسبات نیمه فئودالي ھنوز در آن باقي بود، زيرورو نمايد و با توسعه كشاورزي 
 و ١٩٥٠فقط در فاصله سالھاي . مكانیزاسیون آن در جنوب، اين شكاف را در ساختار اقتصادي آمريكا حل كند

 درصد افزايش يافت و مشاغل كشاورزي بدلیل توسعه سرمايه داري و ٥٤ محصولات كشاورزي آمريكا ١٩٦٥
. ب به نقاط ديگر آمريكا شد درصد كاھش يافت كه سبب مھاجرت میلیونھا سیاھپوست از جنو٤٥مكانیزاسیون 

سرعت رشد نیروھاي مولده شوروي در مناطق مركزي با جمھوري ھاي آسیايي و ھمچنین در صنايع با بخش 
  .اين خود پايه اي مادي براي تشديد نابرابري و ستم ملي گشت. كشاورزي قابل مقايسه نیست

عمدتا ) دربلوك شرق و چه در داخل كشورچه (سوسیال امپريالیسم شوروي براي بھم نگاھداشتن امپراطوريش 
ارتش و تھديدات " ھیبت"حتي در مناطقي كه بخشي از ارتش شوروي مستقر نبود، . به نیروي نظامي تكیه نمود

لنین در تحلیل از ويژگي ھاي امپريالیستھاي مختلف در آغاز . را خنثي مي كرد" نیروھاي گريز از مركز"نظامي، 
 ژاپن امپريالیستھاي میلیتاريست ھستند كه بزور نظامیگري و مزاياي اقلیمي و غیره روسیه و: "قرن بیستم گفت

امپراطوري خود را حفظ مي كنند، در حالیكه انگلستان وفرانسه داراي سرمايه مالي قدرتمند با شبكه اي 
شد، بنا به شوروي وقتي امپريالیست ." گسترده ھستند كه زير بناي انسجام امپراطوريشان را تشكیل مي دھد

شرايط تاريخي پس از جنگ دوم، داراي مناطق نفوذ زياد و منابع مافوق سودي نبود كه بتواند بلوك خود را با چنان 
علیرغم آنكه بورژوازي ملل درون شوروي از رشد زيادي برخوردار شد و توانست . شبكه مالي قدرتمندي بھم ببافد

، اما امپريالیسم شوروي از مافوق سود عظیمي در فراسوي در جمھوري ھاي خود مختار خود را متشكل سازد
آنان را بطور " گريز از مركز"مرز ھاي خود برخوردار نبود كه بورژوازي اين ملل را نیز در آن شريك كند و نیروي 

  .اين مسئله عمدتا با سركوب حل شده است. خنثي نمايد" دمكراتیك"
 اوضاع به او اجازه دھد ـ اينست كه با دادن امتیازاتي سیاسي به يكي از اھداف رفرمھاي گورباچف ـ البته اگر

مناسبات محكمتري میان حكومت مركزي و اين ") كمونیست"ھمانند ايجاد احزابي غیر از حزب (بورژوازي اين ملل 
وار ايجاد كند و امید" عدم تمركز اقتصادي"برنامه ھاي اقتصادي گورباچف بر آنست كه . جمھوريھا برقرار سازد

بخشي از بورژوازي اين ملل نیز آرزوي ايجاد . است كه بدين وسیله به اقتصاد سرمايه داري شوروي تحرك بخشد
با سرمايه داران غربي را در سر دارند و براي خود كیسه ) بدون دخالت دولت مركزي(مناسبات اقتصادي مستقیم 

استقلال " به معامله با گورباچف نشسته و اين از سوي ملت خود" نیابت"بنابراين مي خواھند به . دوخته اند
امپريالیسم از يكسو موجب رشد و انسجام ملل مختلف ـ يعني رشد بورژوازي آنھا ـ مي گردد ! را بكف آورند" ملي

و از سوي ديگر بدون ستمگري ملي نمي تواند پا برجا بماند؛ شوروي در ارتباط با ملل مختلف درون امپراطوريش 
  . ذاتي روبروستبا اين تناقض

  :اثرات كاركرد مناسبات ستمگرانه ملي در رابطه با خلقھا چنین است
يك سوم جمعیت آذربايجان .  درصد از متوسط جمھوري ھاي روسیه پائین تر است٢٠سطح زندگي در آذربايجان 

 درصد مي ٦/١٢زير خط فقر شوروي زندگي مي كنند، در حالیكه ھمین رقم براي تمام شوروي )  درصد٣٣حدود (
از ھر سه كودكي كه در آذربايجان به دنیا مي آيد يكي مي میرد و يكي بدلیل آلودگي ھاي صنعتي و . باشد

بخش . ناقص بدنیا مي آيد) آذربايجان محل زباله داني شیمیائي صنايع شوروي مي باشد(شیمیائي منطقه 
مي شود و اين در حالي است كه فقر و گرسنگي بزرگي از مواد غذائي تولید شده در آذربايجان به مركز فرستاده 

  .بسیاري از اھالي را در برگرفته است
اعمالي از . مناسبات موجود درون ارتش شوروي خود نمايانگر وحشیگري و سبعیت علیه اقلیتھاي ملي است

دت يافته اين اعمال چنان ش. قبیل كتك زدن، سوزاندن و اخته كردن ضد سربازان ملیتھاي ديگر صورت مي گیرد
مقامات دولتي ارمنستان . كه موجب فرارھاي دستجمعي بسیاري از سربازان ملیتھاي مختلف گشته است
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يك سرباز . شوروي مرتبا از موارد اذيت و آزار و حتي قتل سربازان ارمني در ارتش شوروي شكايت مي كنند

ه كه ھر شب در سرباز خانه توسط سربازان لیتواني كه از ارتش فرار كرده بود، علت فرار خود را اينطور ذكر كرد
بسیاري از سربازان .  سرباز گرجي در سال گذشته حاضر به خدمت سربازي نشدند٠٠٥١. روس كتك مي خورد

زماني استالین در اعلامیه قانون اساسي اتحاد جماھیر .ارمني و آذري در چند ماه گذشته از ارتش فرار كردند
 سرمايه داري طي دھھا سال تلاش كرده است كه مسئله ملي را از جھان: "سوسیالیستي شوروي نوشت

طريق تامین رشد آزادانه ملل در چارچوب استثمار انسان توسط انسان حل كند؛ اما ھمه اين تلاشھا شكست 
خورده است و بي ثمري خود را ثابت كرده است، و كلاف تضادھاي ملي بیشتر و بیشتر گره خورده و موجوديت 

  ."بورژوازي ثابت كرده است كه ناتوان از ايجاد ھمكاري میان خلقھاست. ري را تھديد مي كندسرمايه دا
در بسیاري از آنھا، مسئله ملي . اكنون در اتحاد شوروي قريب به صد ملت و اقلیت ملي و فرھنگي وجود دارد

.  مربوط به گذشتهموضوعي مربوط به زمان حال ـ يعني مترقي ـ مي باشد و در تعدادي ديگر مقوله ايست
مسئله ملي به زمان حال ... مسلما در مناطق آسیائي از قبیل آذربايجان، ارمنستان، تاجیكستان، ازبكستان و 

  .تعلق دارد
انقلاب اكتبر امكان . در ھر حالت، راه حل واقعي مسئله ملي كماكان ھمان راھي است كه انقلاب اكتبر ارائه داد

طبقه كارگر و . ي پرولتري را براي رھائي ملل تحت ستم در عمل نشان دادو ضرورت روش انترناسیونالیست
  .خلقھاي تحت ستم شوروي به انقلاب اكتبر ديگري نیازدارند

  
  
  
 
 
 
 
 
 


